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اين کار تقديم مي شود به:
ــا و  ــش زيب ــان نام ــه بس ــزم ک ــادر عزي ــم، م ــک خان چيچ
نجيــب بــود، چراکــه ايــن زبــان شــيرين را همچــون شــيرِ پــاک 

ــد. ــن آموزان ــه م ــش ب و حلال
همه پدر و مادرها و فرزندان ملت کُرد که هنوز هم از زبان خود 

بي نصيب مانده اند.
 همچنين دو دختر نازنين و دلبندم، لوران ايديل و الند مهاباد که 

نسل آينده ما هستند. 
و البتــه تقديــم بــه همســرم اوَيــن کــه دوســت مــن و مــادر 

عزيــزِ فرزندانــم اســت.



سخن ناشر
يکي بود ، يکي نبود

شــايد بتــوان قصــه را اوليــن اختــراع بشــر بــراي پــر کــردن اوقــات فراغــت دانســت. 
گذشــتگان اوقــات فراغــت خــود و کــودکان را بــا قصــه پــر مــي کردنــد، لحظاتــي زيبــا 
ــام هــاي  ــخ و شــيرين همــراه مــي شــد. پي ــت هــاي تل ــا حکاي ــذت بخــش کــه ب و ل
ــاي  ــروزه کارکرده ــد. ام ــي ش ــل م ــودکان منتق ــه ک ــق ب ــن طري ــم از اي ــدگاري ه مان
قصــه، بــه پيــام بــه تنهايــي محــدود نمــي شــود؛ بلکــه امــروزه قصــه هــا کارکردهــاي 
علمــي هــم دارنــد. بــه عنــوان مثــال روان شناســي از قصــه بــراي آزمايشــات علمــي نيــز 
بهــره مــي بــرد. امــا مهــم تريــن کارکــرد قصــه در روان شناســي، بحــث آرام بخشــي 
يــا ريلکسيشــن  Relaxation اســت. در روان شناســي دو مکانيــزم بــراي آرام بخشــي 
 Passive و آرام بخشــي ســاکن Active Relaxation وجود دارد. آرام بخشــي فعال
Relaxation  هــر گاه فــردي، بــه خاطــر خمودگــي، کســالت و بــي تحرکي، آرامشــش 
را از دســت داده باشــد، مــي تــوان بــا آرام بخشــي فعــال، فــرد را از تنــش هــا دور کــرد. 
هــر گاه فــردي بــه خاطــر فعاليــت زيــاد و خســتگي دچــار تنش شــده اســت، آرام بخشــي 
ســاکن، بــراي او توصيــه مــي شــود. ايــن دو مکانيــزم بــه شــکل هــاي مختلفــي ايجــاد 
مــي شــوند و بــه کار مــي رونــد. شــايد يکــي از بهتريــن ابــزار، بــراي ايجــاد آرام بخشــي، 
را دو ژانــر قصــه و شــعر دانســت. شــعر بــه خاطــر موســيقي و هيجــان اش، مــي توانــد در 
مخاطــب ايجــاد حرکــت بکنــد. کــودک بــا شــنيدن مصــراع اتــل متــل تتولــه، بلافاصلــه 
آمــاده لحظاتــي هيجــان انگيــز همــراه بــا بــازي و فعاليــت بدنــي مــي شــود. قصــه بــه 
خاطــر، روحيــه ســاکن اش کــودک را بــه آرام مانــدن دعــوت مــي کنــد. کــودک وقتــي 
مــي شــنود: يکــي بــود، يکــي نبــود، آمــاده شــنيدن قصــه مــي شــود و بــي حرکــت در 

جــاي خــودش مــي مانــد.
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ــاي  ــاب ه ــاره کت ــن ب ــتند. و در اي ــر هس ــي ناپذي ــر جداي ــودک دو ام ــه و ک قص
ــار  ــي کــودک و قصــه يکــي از آث ــاب، يعن ــن کت ــد. اي ــز نوشــته شــده ان ــادي ني زي
خــوب و مانــدگار اســت کــه بــه زبــان کُــردي کُرمانجــي نوشــته شــده اســت. کتابــي 
ــات و روان  ــو از پژوهشــگران خــوب عرصــه ادبي ــع اســتاد رمضــان پرت ــر طب کــه اث
شناســي کــودک اســت. ترجمــه زيبــا و روان دوســت انديشــمندم، عبــاس فرهــادي 
توپکانلــو، نيــز حــق مطلــب را بــه خوبــي ادا کــرده اســت. انتشــارات عموعلــوي بــا 
افتخــار، ايــن کتــاب را منتشــر مــي کنــد، و بــه همــه ادب دوســتان ، خصوصــاً علاقــه 
منــدان بــه زبــان و ادبيــات کُــردي کُرمانجــي تقديــم مــي کنــد. ضمنــاً منتظــر کتــاب 
بعــدي نشــر عموعلــوي بــه نــام کــودک و شــعر  Zarok û Helbest، بــه قلــم يحيــي 

علــوي فــرد، باشــيد.
                                                                                                     با احترام

                                                                           انتشارات عموعلوي
                                                                                          پاييز 1395
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ــد،  ــودک باش ــث ک ــه بح ــا هنگامي ک ــت. ام ــودک اس ــن کار، ک ــوع اي موض
ــي چــون  ــد شــد و  پــس از آن عناوين ــز در آن وارد خواهن ــادر ني ــدر و م بي گمــان پ
آمــوزش و ســپس اجتمــاع را در پــي خواهــد داشــت. پـُـر واضــح اســت کــه کــودک 
ــاب  ــاع به حس ــودک را در اجتم ــر ک ــرار دارد. اگ ــي ق ــه ي زندگ ــز چرخ در مرک
ــام  ــه در تم ــور ک ــود. همان ط ــد ب ــان خواه ــه داراي نقص ــيکل و گردون ــم، س نياوري

ــز مترتّــب گشــته اســت.  ــا ني ــاع کُرده ــان اجتم ــه اســت، در مي ــع اين گون جوام
ــاره ي  ــه درب ــورد ک ــم مي خ ــه چش ــي ب ــاي فراوان ــردي ضرب المثل ه ــان کُ در زب

کــودک گفته شــده اند.
Kurmê şîrî heta pîrî                                           از شيري تا پيري
.Dîkê çê di hêkê de bang dike         .خروسِ به دردبخور، در تخم، بانگ مي دهد
Şîrê bi terîtî, heta pîrîtî                                   از شيري تا پيري
Zikê zaroka tije ye, lê zimanê wan nagere     .شکم کودک سير است اما بي زبان است
Zarok mêveya malan in فرزند ثمره خانواده است.  
  Çêlekên maran bê zehr nabin بچه مار بدون زهر نيست  
Keçika bê bav, çiyayê bêav دختر بي پدر، کوه بي آب  

البتـه مي تـوان بـه ضرب المثل هـاي زيـادي اشـاره کرد کـه مبحث اين کار نيسـت. 
بچه هـا آينـده ي ملت هـا هسـتند و تـداوم ملت هـا بـر پايـه ي حضـور نسـل هاي نـو 
خواهـد بـود. از آغـاز تمـدن، بسـياري از فلاسـفه و دانشـمندان دربـاره ي آمـوزش و 
پـرورش کـودکان بحـث نموده انـد. مباحثـي بـراي تعليـم مناسـب؛ داراي سـاختاري 
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برنامه ريزي شـده و مـدون بـر اسـاس طـرق و شـيوه هاي صحيـح، ضـروري دانسـته 
شـده کـه همگـي حاصـل تعاليـم دينـي، تحقيقـات و پژوهش هـاي فـراوان بوده انـد. 
چراکـه تـداوم بشـري، نيازمنـد و مرتبـط بـا آمـوزش کـودکان اسـت. ايـن مهـم بـر 
دوش حکومـت مرکـزي اسـت. لاجـرم حکومت ها ايـن را در قوانين اساسـي خويش 
گنجانـده، بـرآورده و به منصه ظهور رسـانيده اند. تشـکيلات حکومتي براي دسـتيابي 
بـه جامعـه اي پررونـق، از مراکـز آموزشـي، دبسـتان، هنرسـتان و دبيرسـتان گرفتـه تـا 
دانشـگاه ها و دانشـکده ها، برنامه ريـزي نموده و سـرمايه گذاري مي نماينـد. از آموزش 
تـا جـذب معلمـان، مربيان و اسـتادان گرفتـه تا سـاخت و احداث مراکـز، همه را يک 
حکومـت بـراي سـرزمين تحـت لوايـش ايجـاد مي نمايـد کـه البتـه موجبـات زبـان و 
فرهنـگ يکسـان را هـم در بـر خواهـد داشـت. چـون پايـداري حکومت هـا مرتبـط 
بـا هميـن ساختارهاسـت. ايـن بـدان معناسـت کـه مراکـز آمـوزش، خـود صاحبـان و 
تعليم دهنـدگان سياسـت حکومـت هسـتند کـه آرمانـي جـز فرهنگ سـازي به طـور 
يکسـان و بـه جريـان انداختـن زبانـي يگانـه در آينـده را ندارنـد. زبان هايي کـه امروز 
بـه شـکل گسـترش يافته اي، متـداول و متـداوم؛ پابرجا هسـتند، حاميان و پشـتوانه هاي 
حکومتـي دارنـد و به عبارتي ديگـر، زبـان رسـمي يک حکومت هسـتند. زبـان کُردي 
يکـي از مسـتثنيات ايـن حقيقـت اسـت. زيـرا زبـان کُـردي بـا اذعـان بـه آمـاري کـه 
ايالات متحـده آمريـکا در اختيـار نهـاده اسـت، جـزو 30 زبـان برتـر جهـان اسـت. 
همچنيـن در پژوهشـي کـه مجلـه ي فرانسـوي لومونـد ارائـه داده، بـا احتسـاب برخـي 
پارامترهـا و مقياس هـا، زبـان کُردي از ميـان مهم ترين زبان هاي دنيا که هشتادوهشـت 

زبـان برشـمرده شـده بودنـد، در رديـف سـي ام، قرارگرفتـه اسـت )لومونـد 2008(.
نيــک مي دانيــم کــه بــراي قــرون متمــادي، کُردهــا فاقــد دولــت مرکــزي 
بوده انــد. ايــن ايــرادِ بــزرگ، خــود مانــع پيشــرفت و پاســداري از ارزش هــاي يکســان 
ــال  ــب صدس ــت، قري ــکيل دول ــدم تش ــي و ع ــوايِ چراي ــد. س ــرد مي باش ــت کُ مل
ــتفاده  ــمي، مورداس ــکل رس ــه ش ــوع و ب ــتان ممن ــردي در کردس ــان کُ ــه زب ــت ک اس
قــرار نمي گيــرد. فرودســتيِ ايــن زبــان و متکلمانــش در ايــن مقولــه، آشــکارا اســت. 



مقدمه نويسنده  10

ــا ملتــي کــه آداب ورســوم غنــي خويــش را،  ــد کــه آي ــد و قضــاوت کني خــود ببيني
ــودش  ــان خ ــه زب ــد ب ــش را نتوان ــخ خوي ــش را و تاري ــي خوي ــاي اجتماع ويژگي ه
بيــان کنــد، بخوانــد و بدانــد و از همــه بدتــر اينکــه قــادر نباشــد؛ زبانــش را به گونــه اي 
رســمي و آشــکار بــه نســل بعــدي انتقــال دهــد، از حقــوق اوليــه اش محــروم نشــده 

ــود دارد؟ ــان وج ــي بدين س ــي اجحاف ــره ي خاک ــن ک ــا روي اي ــت؟ آي اس
ــارف،  ــره المع ــراه داي ــه هم ــردي ب ــان کُ ــه زب ــد ک ــر مي بيني ــود، اگ ــن وج ــا اي ب
فرهنــگ زبانــي و نبــوغ گفتــاري غنــي اش بــا معيــت لهجه هــاي متعــددش تــا امــروز 
ســربلند رســيده اســت، دليلــي ارزشــمند و مهــم دارد و ايــن توانايــي فقــط به واســطه ي 
قدمــت زبانــي و ادبيــات شــفاهي اش ايجــاد شــده اســت. بــه اعتقــاد مــن اگــر فرهنــگ 
و فولکلــور کُــردي اين قــدر قــوي و ژرف و توانمنــد نبــود، بــه ايــن ســادگي؛ شــکوه 
ــگام ادامــه  ــا چــه هن ــا ايــن وضــع ت ــه دســت نمي يافــت. ام ــي اش را ب و جــلال کنون
خواهــد داشــت؟ هرچنــد کــه زبانــي توانمنــد و غنــي باشــد، امــا اگــر در کانــون گــرم 
خانــواده، در زندگــي روزمــره و از همــه مهم تــر در ســازمان ها و تشــکيلات و ادارات 
بــکار بــرده نشــود، فرســوده خواهــد شــد، به تدريــج ناتــوان خواهــد شــد و در پايــان 
ــزوا کشــيده مي شــود و مــرگ زبانــي رخ خواهــد داد. در اينجاســت کــه ايــن  ــه ان ب

زبــان هــم رهســپار کاروان زبان هــاي مــرده دنيــا خواهــد گرديــد.
درهم آميختگـي، تغييـر هـدف دار و متشـابه سـازي )آسيميلاسـيون( کـه بـر روي 
کُردهـا بـوده، هيـچ گاه به انـدازه ي ايـن ده سـال اخيـر تأثيرگـذار نبـوده اسـت. چـون 
دسـتاويزهاي حکومتـي فراوان تـر بودنـد. راهکارها و فنون، توسـعه يافتنـد، ارتباطات 
و تبـادلات آسـان تر شـدند، روسـتاها خالـي از سـکنه شـدند و دولـت مرکـزي1 کـه 
مجـال و فرصتـي اين گونـه را مغتنـم شـمرده بـود، در تاريـخ، بـراي اولين بار اقـدام به 
پايگاه هـاي مسـتحکم فرهنـگ خـود نمـود. افسـوس کـه سال به سـال نفـوذ و رسـوخ 
فرهنگـي ايشـان بيش ازپيـش اثـرات منفـي را بـر پيکـره ي زبـان و فرهنگ مـردم کُرد 
گـذارده اسـت. هـر چه که به پيش مـي رود نفوذش بر فرهنگ و زبان، بيشـتر مي شـود 

1- منظور دولت ترکيه مي باشد.
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و علي الخصـوص بـر کـودکان اثرپذيـري داشـته و آن هـا را از داشـتن فرهنـگ چنـد 
هزارساله شـان دور کـرده اسـت. ايـن پروسـه اگر متوقف نگـردد، کـودکان از ميراث 
فرهنـگ توانگـر و غنـيِ کُـردي، بي بهـره خواهنـد شـد. البتـه ايـن بـدان معني نيسـت 
کـه ديگـر کاري از دسـت مـا سـاخته نيسـت. بلکـه به هر ميـزان کـه در توان ما باشـد 
بايـد متحمـل واگـذاري فرهنـگ چنـد هزارسـاله مان بـه فرزندانمـان بشـويم و مانـع 
متشابه سـازي باشـيم. ازاين روسـت کـه مسـئله ي آموزش وپرورش کودکان، مسـئله ي 
بـودن و نبـودن ملـت کُـرد اسـت. هرکسـي در ايـن کوشـش بتوانـد دو سـنگ را بـر 
روي هـم بگـذارد، شـالوده و بنيـاد کاري مقدس را بنا نهاده اسـت. هـدف نگارش اين 

کتـاب نيز همين اسـت.
مهـارت  چيره دسـتي،  اينجـا  در  دارد.  تبادلـي  صورتـي  آموزش وپـرورش  کار 
و روشـمندي ارتباطـات هرچنـد خـوب باشـد، تبـادل همان قـدر مؤثـر خواهـد بـود. 
همان طـور کـه مي دانيـم هـدف آموزش وپـرورش تغييـر حرکت هـاي مشـخصي در 
برابر اسـتقامتي ايسـتا و مشـخص اسـت. براي تغييـر و البته پرورش روحيـه ي کودکان 
بـه روحيـه ي تعليـم و تعلم در جهـت اعتـلاي جامعه )پيش ازايـن تربيت کـردن ناميده 
مي شـد( بهتـر اسـت بـه مقولـه ي تبـادل اطلاعـات و ارتباطـات پرداختـه و آگاهـي و 
اطلاعاتـي را بـه دسـت آوريم. يک ضرب المثـل چيني مي گويد: » پـرورش کودکان 
بيسـت سـال پيش از تولد آن ها شـروع مي شـود«. اين بدان معني اسـت که مي بايسـت 

اول پـدر و مـادر آمـوزش ببيننـد تـا بتوانند فرزندشـان را پـرورش دهند.
کسـاني کـه بـه محيـط زندگي شـان و همين طور بـه خـارج از محـدوده ي خويش 
اشـراف دارنـد؛ مي تواننـد پيام رسـان هايي موفـق باشـند. از ايـن روسـت کـه قديمي ها 
گفته انـد: » روبـاه هوشـيار بهتـر از شـير غافـل«. ارتباطـات و تبادل اطلاعـات مهم ترين 
نکتـه ي پروسـه اجتماعـي شـدن اسـت. به خصوص طريقـه يا نظـام برقـراري ارتباط با 
کـودکان، مي توانـد جلوه گـرِ موفقيت براي شـروع و ورود به زندگـي اجتماعي آن ها 
باشـد. بنابرايـن همـه ي پـدر و مادرهـا بايد دربـاره ي اين ارتباطات، رشـد و شـيوه هاي 
تربيتـي آن هـا آگاهي علمي داشـته باشـند. در عصـري که مـا در آن زندگي مي کنيم، 
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ايـن مـورد مشـخصاً امري حياتي مي باشـد.
مناسـب ترين و سـريع ترين راه دسـتيابي بـراي تبـادل اطلاعات با کـودکان، گوش 
کـردن بـه سـخنان ايشـان اسـت. يعنـي شـيوه ي گـوش دادن بـه آن هـا از کنتـرل آن ها 
مؤثرتـر اسـت. هنگامي کـه کـودک موضوعـي را بـا مـا در ميـان بگـذارد و مـا بجاي 
همراهـيِ بـا وي تنهـا رفتارهايـش را کنتـرل کنيـم و بـه شـکل صحيـح واکنش نشـان 
ندهيـم، از بابـت تبـادل اطلاعـات و ارتباطـات نامناسـبمان، بـه شـخصيت وي آسـيب 
وارد نموده ايـم. کـودکِ موردنظـر، خود را حقيـر خواهد ديـد و ديدگاهي منفي پيدا 
مي کنـد. پـدر و مـادر بايـد شـرايطي را ايجـاد کننـد کـه کـودک در هـر زمـان بتواند 
به راحتـي نظـرات خـود را به زبـان بيـاورد. اغلب، هنگامي کـه کـودک را اندوهگين، 
بيمنـاک و هراسـناک از چيـزي مي بينيـم، سـعي در دور کـردن آن احسـاس در وي 
مي نماييـم. ايـن عکس العمـلِ مـا او را متأثرتـر خواهـد نمـود. بايـد در نظـر داشـت 
هنگامي کـه احسـاس و ماجـراي همـان لحظـه توسـط بزرگ تـر وي تکـرار مي شـود 
و او درک متقابـل را بـا همـان شـکل دوبـاره مي شـنود، آرامـش خاطر پيـدا مي کند و 
آسـوده مي شـود. چراکه شـخصي خارج از رؤيـا و درک درونـيِ وي، او را فهميده و 

متوجـه شـده اسـت و به او پاسـخ داده اسـت.
کـودک از پنـد و اندرزهـاي مـداوم که از سـوي بزرگ ترش اظهار مي شـود بيزار 
و منزجـر مي شـود؛ حتـي اگـر منطقـي و صحيـح باشـند. بنابرايـن مي بايسـت ارتباط و 
سـپس بيـان موضـوع بـا زبانـي عاطفي، همـراه با مهـر و محبت باشـد. در ايـن صورت 
اسـت کـه کـودک با آغوش بـاز آن را خواهد پذيرفت. بسـياري از اوقات در زندگي 
روزمـره ميـان فرزنـدان و پـدر و مادر و حتي ميـان معلمان و دانش آموزان مشـکلاتي 
پيـش مي آيـد. گاهـي ايـن اختلافـات در قالـب تنفـر، لجبـازي و دشـمني آشـکارا 
مي گـردد. يعنـي هـر يـک از طرفيـن، خـود را صاحـب حـق مي بيننـد. در ايـن زمـان 
مي بايسـت خودمـان را جـاي آن هـا بگذاريـم و از خويشـتن بپرسـيم کـه آيـا اگـر من 
کـودک بـودم در ايـن شـرايط چـه مي کـردم؟ بـه نظر من؛ پاسـخ شـما، راه حـل و راه 
عبـور از بحـران خواهـد بـود. در زير سـايه ي ايـن همدلي مي تـوان دنياي کـودکان را 
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بهتـر شـناخت. آن وقت اسـت که کودک در مـورد ما تصورات منفـي نخواهد نکرد، 
هيـچ؛ بلکـه بـا آغوشـي باز مـا را دوسـت و همـراه خويـش درمي يابد.

زمانــي کــه عيــوب کــودک را بــه رويــش آورده، تحقيــرش مي کنيــم يــا متهمــش 
ــوار و  ــل دش ــن راه ح ــر، يافت ــرايط ناگوارت ــه ش ــود ک ــث مي ش ــان باع ــم، رفتارم کني
گاهــي از کنترلمــان خــارج گــردد. ايــن رفتــارِ پــدر و مادرهــا از ســوي روانشناســان 
ــت  ــود. تربي ــناخته مي ش ــموميت زا( ش ــروري مس ــد پ ــمّي )فرزن ــت س ــوان تربي به عن
ــل؛  ــو 1375(. در مقاب ــل عــدم تفاهــم ايجــاد مي گــردد )جوجــل اوغل ــه دلي ســمي ب
ــه وي را آگاه  ــد ک ــدام مي کني ــوع اق ــان موض ــه بي ــح ب ــيوه اي صحي ــا ش ــي ب هنگام

ــد يافــت. ــراي حــل مشــکل خواهي ــر - راه حلــي ب ــد - به جــاي تحقي کني
تمامـي تکاپـو و جنب وجوشِ انسـان ها و موجـودات زنده مربوط به کردارشناسـي 
)پديدايـي فـردي( مي باشـد کـه خـود منشـأ و انگيـزه بـه خودنمايـي در برابـر محيـط 
اطرافشـان مي باشـد. بـراي کنـکاش و تحليـل اصـل خودنمايـي، تحقيقـات زيـادي بر 
روي کـودکان صورت گرفته اسـت تا مشـخص کنـد، کدام محرک بـر واکنش هاي 
کـودکان تأثيـر مي گـذارد. براي مثال اينکه چـرا بعضي از کـودکان خجالتي و کمرو 
هسـتند؟ چـرا برخـي کوشـا و بيش فعـال هسـتند؟ چـرا برخـي از کـودکان جسـور و 
شـجاع هسـتند و در مقابل، بعضي کم جرأت و ترسـو هسـتند؟ چرا برخي از کودکان 
بـي اراده و منـزوي هسـتند؟ چـرا بعضي از کـودکان موفق و کارا هسـتند؟ چرا عده اي 
از کـودکان درون گـرا و ناتـوان هسـتند؟ مي توان به پرسـش هاي بيشـتري اشـاره کرد 
کـه کار بـه تطـول خواهيد کشـيد. در نتيجـه مي توان پاسـخ داد که واکنـش کودکان 
در برابـر محيـط و اجتمـاع، حال آنکـه مثبـت يـا منفـي، تأثيرپذيـري و نـوع نگـرش 

خانـواده بـر وي بوده اسـت )يـاوزر 1361(. 
ارتبــاط پــدر و مــادر بــا کــودک، اســاسِ ارتبــاط بــا جامعــه اســت. بــا نگــرش بــر 
ســاختارِ کوچک تريــن واحــد اجتماعــيِ کُردهــا يعنــي خانــواده، بــا مرجعــي مقتــدر 
)اســتبدادي(، سيســتمي بســته و مرزبنــدي شــده، بســيار مراقــب و تفتيشــي )بازرســي 
و کنتــرل بيش ازحــد( روبــرو خواهيــم شــد. يعنــي در ايــن شــرايط، کــودک؛ 
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مطيــع، تســليم، کنش پذيــر و بــي اراده بــزرگ خواهــد شــد. همچنيــن اگــر کودکــي 
ــد،  ــده باش ــد ش ــواده متول ــن خان ــال در اي ــا و بيش فع ــگر، کوش ــه ي پرسش ــا روحي ب
ســرافکنده و ســرکوب خواهــد گرديــد. رفتــار اين گونــه خانواده هــا را، تــلاش 
ــه بــراي کنــار نهــادن افــکار و تجــارب ناخوشــايند از حيطــه ي خودآگاهــي  آگاهان
مي نامنــد. بــه بيانــي ديگــر، کودکانــي کــه در منــزل حرف گوش کــن و مطيــع 
ــي  ــد و برخــلاف آن، کودکان ــرار مي کنن ــاط برق ــواده ارتب ــا خان ــي ب هســتند به راحت
کــه باشــهامت و توانمنــد هســتند، نمي تواننــد ارتبــاط مناســبي بــا پــدر و مــادر داشــته 
ــن  ــاً در اي ــود. مخصوص ــته مي ش ــاط گذاش ــن ارتب ــازگاري در اي ــاي ناس ــند و بن باش
ــاي  ــوزاندن خانه ه ــتاها و س ــاري روس ــه اجب ــس از تخلي ــر، پ ــال اخي ــت س ده بيس
روســتائيان، خانواده هــاي کُــرد مجبــور شــدند کــه بــه شــهرها کــوچ کننــد. نتيجــه ي 
ايــن کوچ هــا، از هــم پاشــيدگي بنيــاد خانــواده ي کُــردي بــود. اگرچــه ايــن موضــوع 
بــا مبحــث مــا در ايــن کتــاب، ارتباطــي غيرمســتقيم دارد امــا پيامــد ايــن گســيخت ها، 

ضربــات روحــي و روانــي نامناســبي در ميــان اجتمــاع کُردهــا در پــي داشــت.
در ميــان يــک اجتمــاع، گونه هــاي مختلــف خانــواده وجــود دارنــد کــه بــه لحــاظ 
ــاي  ــدر و مادره ــه پ ــماريم ب ــا را برش ــم آن ه ــر بخواهي ــتند. اگ ــز هس ــاري متماي رفت
مســتبد و ســختگير، پــدر و مادرهــاي ســهل انگار و بي دقــت، خانواده هــاي گسســته 
و پريشــان، خانواده هــاي متزلــزل و آشــفته، پــدر و مادرهــاي خيلــي حســاس و 
ــاآرام  ــردد و ن ــاي م ــدر و مادره ــت بنيان، پ ــوان و سس ــاي نات ــکاو، خانواده ه کنج
و  خانواده هــاي برابري طلــب  و  پشــتيبان  آگاه،  مادرهــاي  و  پــدر  مقابــل  در  و 
ــه  ــواده اي ک ــه خان ــد ک ــدس بزني ــد ح ــان مي تواني ــم. خودت ــرات برمي خوري دموک
خواســتار مســاوات اســت و مــا بــه خانــواده برابرطلــب و دموکــرات از آن يــاد برديــم، 
ســالم ترين و بهتريــن مهــد پــرورش کــودکان صالــح و مفيــد در جامعــه خواهنــد بود. 
البتــه ايــن نــوع خانــواده بــا تمــام خصوصيــات برابــري و هماننــدي فکر اعضــاء ممکن 
پذيــر نيســت. يعنــي در خيلــي از خانواده هــاي ويژگي هــاي برابــري و مســاوات ديــده 
مي شــود، امــا بازهــم مرجــع قــدرت، حاکــم خواهــد بــود. به طورکلــي خانواده هــا در 
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ســه گــروهِ خانواده هــاي مفتــش و مراقــب، خانــواده ي دموکــرات و پشــتيبان 
ــد. ــاي مي گيرن ــهل انگار؛ ج ــي اراده و س ــاي ب و خانواده ه

خانـواده ي مفتـش و مراقـب، سـعي دارد کـه کليه حـرکات و سـکنات کودک را 
کنتـرل و در يـک قالب و فرم شـکل بدهد. بيشـتر اوقات شـيوه هاي تهديدي، ترعيبي 
و تنبيـه بدنـي را پيـش مي گيـرد. غالبـاً واکنش هايي همانند خشـمگين شـدن، تحويل 
نگرفتـن، تحقيـر کـردن را نسـبت بـه کـودک نشـان مي دهـد. امـا کـودک نمي تواند 
درک کنـد کـه در مقابـلِ چـه کاري، چـه پيشـامدي خواهد داشـت چراکه بر اسـاس 
تـرس رشـد مي کنـد و در آينده شـخصي بزدل، ترسـو و يا شـخصي سـرکش و ياغي 

از آب دربيايـد و گاهـي نتيجتـاً هـم بـزدل و هم ياغي شـود. 
خانواده هـاي بـي اراده و سـهل انگار، در مقابـل رفتارها و واکنش هاي کودکانشـان 
توجـه خاصـي نشـان نمي دهنـد و بي تفاوت هسـتند. به فرزندانشـان وابسـتگي نداشـته 
و نمي داننـد کـه کودکشـان داراي چـه خصوصياتـي مي باشـد. فرزنـدان اين گونـه 
بـراي  ارزشـي  هيـچ گاه  هسـتند.  يورشـگر  و  پرخاشـگر  لاابُالـي،  اکثـراً  خانواده هـا 
بزرگ تـر خـود قائـل نيسـتند و در مقابـل آن ها طغيان مي کننـد. هميشـه داراي پندار و 

کردارهـاي منفـي، متفـاوت و در تقابـل بـا ديگران هسـتند. 
خانواده هـاي دموکـرات و پشـتيبان، توجـه ويـژه اي بـه کـودکان داشـته، رفتـار 
و اعمالشـان  همسـان و توأمـان اسـت و از همـه مهم تـر اينکـه شـخصيت کـودک را 
پذيرفته انـد. اين گونـه اسـت کـه زمينـه اي جهـت رشـد روانـي سـالم و کارآمـد بـه 
وجـود مي آيـد. زيـرا کـودک از سـوي پـدر و مـادرش ماننـد ضمير و نفـس خودش 
پذيرفته شـده و ارزيابي شـده اسـت. براي پيشـرفت کودکان، مهم ترين نکته اين اسـت 
کـه پـدر و مـادر، گنجايـش و ويژگي هـاي فري آن هـا را شناسـايي و در همان راسـتا 
پيـش ببرنـد. کـودک بايـد متوجه مهـر و محبت پـدر و مـادرش بگردد و بـا اتکاي به 
نفـس پيش بـرود. به هرروي دانسـتيم که خانواده ي سـالم و کارآمـد، لازمه ي اجتماع 

اسـت و همچنيـن مقتضـي پيشـرفت و ترقـي کودکان اسـت. 
ــاره ي  ــل اول درب ــت. فص ــده اس ــيم  ش ــل تقس ــه دو فص ــما ب ــت ش ــاب در دس کت
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ويژگي هــاي رشــد در دوران کودکــي اســت کــه در آن رشــد جســماني و حرکتــي 
کــه عامــل اصلــي حرکــت در ســازوارهاي موجــودات زنــده مي باشــد بحــث 
ــي و رشــد  ــي، رشــد ذهن ــي چــون رشــد اجتماعــي عاطف ــن مباحث مي شــود. همچني
ــن  ــث اي ــن مباح ــردن اي ــاز ک ــدف از ب ــد. ه ــرار گرفته ان ــش ق ــورد پژوه ــي م زبان
ــن دوره  ــاره اي ــي درب ــي عموم ــه، اطلاعات ــور خلاص ــادر به ط ــدر و م ــه پ ــت ک اس
ســني از کــودک کســب بکننــد. در بخــش پايانــي فصــل اول بــه برخــي از مشــکلات 

کــودکان و راه حل هايــي پيرامــون آن هــا پرداخته ايــم.
ــم. بي شــک  ــه، پرداخته اي ــاي عام ــت روايت ه ــه ويژگــي و اهمي در فصــل دوم ب
ــن  ــه اي ــم.  چراک ــي نموده اي ــه ي خاص ــي توج ــه و قصه گوي ــه قص ــان ب ــن مي از اي
ــي  ــت و دوام و بقائ ــه آن هاس ــر از هم ــوام، کهن ت ــان ادب ع ــي در مي ــه ي ادبيات گون
خارق العــاده، مرمــوز و حيرت انگيــز دارد. در انتهــاي کتــاب بررســي، تبييــن و 
ــتي  ــه به راس ــده ک ــردي آماده ش ــيِ کُ ــات غن ــاي ادبي ــي نمونه ه ــر برخ ــي ب تفصيل

ــت.  ــم گذاش ــدگان خواهي ــده خوانن ــه عه ــنجش را ب س
همچنيـن دو آزمـون ترجمه شـده به کُردي/ فارسـي ارائه شـده اسـت کـه يکي از 
کتـاب تسـت روانشناسـي کـودکان با اسـتفاده از داسـتان2 نوشـته خانم لوئيـزا دوس 
مي باشـد و از ده قصـه بـه دسـت آمـده اسـت. هـدف اين تسـت اثبات کـردن برخي 
از مشـکلات کـودکان اسـت. منبـع دوم آزمون هـا از مقالـه اي بـه نام مقيـاس نگرش 
والديـن و پـرورش کـودک3 بـوده اسـت. اگرچه اين دو تسـت تاکنـون در جامعه ي 
کُـرد بررسـي، منطبـق و مـورد آناليـز قـرار نگرفتـه باشـد، مطمئن هسـتم که کسـاني 
کـه ايـن دو تسـت را در خانـواده خـود آزمايش کننـد، متوجه خواهند شـد که جزو 
کدام يـک از گروه هـاي معرفي شـده، هسـتند. والديـن خـود مي توانند تسـت نگرش 
خانوادگـي را مي تواننـد بـر خـود انجـام داده امـا اين مسـتلزم پيش مطالعـه مبحث را 
خواسـتار اسـت. تسـت لوئيـزا دوس، ضرورتـي اسـت کـه پـدر و مادر مي بايسـت بر 

1950 Louisa Düss, La méthode des fables en psychanalyse infantile, L’Arche,  -2
)parental attitude research instrument )PARI -3
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کودکشـان انجـام داده و دريابنـد کـه کودکشـان در چـه وضعيتـي قـرار دارد و در 
صـورت نيـاز از متخصص مشـاوره بگيرند.

بازهــم لازم مي بينــم کــه اعــلام کنــم، هرچنــد کتــاب بــه ســبک و ســياقي علمــي 
ــاده نشــده اســت.  ــک آم ــه شــکل آکادمي ــم ب و تخصصــي نوشته شــده باشــد، بازه
دليلــش هــم مشــخص اســت کــه تقريبــاً اوليــن پژوهــش آکادميــک و فرهنگــي بــر 
روي جامعــه ي کُردهاســت. اگــر تلاشــي هــم صــورت گرفتــه باشــد، متأســفانه اندک 
ــذ  ــع و مئاخ ــه در مناب ــت. البت ــوده اس ــه ب ــري را پيش گرفت ــدف ديگ ــد و ه بوده ان
ــده ســر زده شــده و مــورد  ــه بســياري از کتــب و مقــالات ارزن ــد کــه ب ــد دي خواهي
بررســي قــرار گرفتــه شــده اند. بي شــک تجربــه ده هــا ســال کار و کوشــش در هميــن 

راه برايــم رهنمــون بــوده و مــرا در تأليــف ايــن کتــاب يــاري داده اســت.
شـايان ذکر اسـت کـه کتـاب به زباني سـاده نوشـته شـده اسـت چـون در کارهاي 
اين گونـه، تعصـب زيـاد بي فايده اسـت. چـون اين کتاب براي خانواده ها نوشـته شـده 
اسـت. ازايـن روي تـا آنجـا کـه از دسـتم برآمـد، واژه هـاي آکادميـک و علمـي را به 
زباني سـاده و روان نوشـتم. براي دسـتيابي به نوشـتن واژه هاي شـيوا و سليس از کتاب 
فرهنـگ لغـت کُـردي ترکـي و ترکـي کُـردي آقـاي زانـا فارقينـي اسـتمداد جسـتم. 
واژه هايـي را کـه در هيـچ منبـع نيافتـم، از روي ناچـاري خود برابرسـازي نمـودم و در 
انتهـاي کتـاب، بـراي واژه هـاي تخصصي، فرهنـگ لغتي هم آمـاده نمودم تـا آغازي 

بـراي فرهنـگ روانشناسـي کُردي نيز باشـد. 
تــلاش نمــودم کــه تمامــي منابعــي کــه بــه کــودک مربــوط مي شــوند را در ايــن 
کتــاب ذکــر نمــودم. و صــد البتــه منابــع فراوانــي هــم وجــود دارنــد کــه اگــر خــودم 
ــال  ــم. به عنوان مث ــاذ کن ــم اتخ ــي نمي توان ــده اخلاق ــاس قاع ــر اس ــم، ب ــده باش نخوان
کارهــاي ارزشــمند جنــاب اســتاد حجــي جنــدي که دربــاره کــودکان بوده اســت که 
عليرغــم پيگيري هايــم، تاکنــون هــم بــه دســتم نرســيدند. بازهــم بايــد از نويســندگاني 
ــه  ــا ب ــته اند، ام ــفاهي نوش ــات ش ــودکان و ادبي ــات ک ــاره ادبي ــي، درب ــه کتاب هاي ک
عنــوان مأخــذ، از آن هــا بهره منــد نشــده ايم و در ليســت منابــع قــرار داده نشــده انــد، 
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عذرخواهــي کنــم. اميــدوارم کــه در کارهــاي بعــدي ام، بــا ذکــر گزيــده اي از اثــر بــه 
آن جامــه عمــل بپوشــانم. 

خواننـدگان مي تواننـد ايـن کتـاب را با عناوينـي چون » آغـازي براي روانشناسـي 
کـودکان« يـا » شـروعي بـراي راهبردهـاي تعليـم و تعلـم« حسـاب کننـد زيـرا کـه 
عنوان هـاي نامبـرده بي ارتبـاط نيسـتند. امـا من نـام کتاب را »کـودک و قصـه« نهادم و 
سـبب هـم نـام دو فصلـي که در کتاب برگزيده شـده و به آن بسـط داده شـده اسـت. 
اميــدوارم کــه در آينــده کارهايــي در هميــن زمينــه گســترده تر و پيشــي جســته تر 

انجــام شــود. و بــه اميــد اينکــه خانواده هــاي کُــرد از ايــن کتــاب بهره منــد شــوند.

                                                                                     رمضان پرتو
دياربکر 1387
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کودک
 Zarok, در زبــان کُــردي براي ســنين پيش از دوازده و ســيزده ســال، اســامي چــون
 xizan, zaro ,zarî, gede, gedek, sêlek, slwlek, doman, qeçek, sebî, mindal,

ــودک در  ــه واژه ک ــن رو ک ــود4. ازاي ــرده مي ش ــکار ب ــره ب eyal, tifal, biçûk, و غي

ميــان اجتمــاع متداول تــر و در ميــان لهجه هــاي ديگــر هــم شــناخته  شــده اســت، مــا 
نيــز عنــوان کــودک را بــکار خواهيــم بــرد.

ــه  ــود ک ــم نم ــت( را خواهي ــي )طفولي ــث دوران کودک ــا بح ــل م ــن فص در اي
ــو  ــه مي شــود )کولاکســيز اوغل ــا 11-13 در نظــر گرفت ــد ت ــراي ســنين تول ــاً ب عموم
ــا دوران بلــوغ و رشــد  ــازي و ســرگرمي شــروع مي شــود و ت ــا ب 1381(. ايــن دوره ب
ــه  ــا 2ســالگي اســت، دوران کودکــي اولي ــد ت ــوزادي کــه از تول ــه دارد. دوره ن ادام
ــي  ــي و پايان ــا 6 ســالگي مي باشــد و کودکــي ميان ــن 3 ت ــا پيــش از دبســتان کــه بي ي
ــا 13 ســال مي باشــد.  ــه دوران دبســتان هــم شــناخته مي شــود و بيــن ســنين 6 ت کــه ب
ــي  ــي و عاطف ــي، اجتماع ــمي، ذهن ــل جس ــر روي تکام ــي ب ــي دوران کودک بررس
ــا  ــن دوره ه ــش اي ــرد. در حقيقــت پيماي ــه صــورت مي گي ــا به صــورت جداگان آن ه
بــا هــم و در کنــار هــم خاتمــه مي پذيرنــد. در ابتــدا هماننــد »يــان آمــوس کمنســکي«، 
»ميشــل دو مونتيــن«، »ژان ژاک روســو«، » فرانســوا دو ســلينياک دو لا مــوت فنولون«، 
»ماريــا مونتــه ســوري«، »يوهــان هانريــش پســتالوزي«، »فردريــک فريبــل«، »زيگموند 
ــرز  ــاژه«، »پي ــرز«، »ژان پي ــر«، »کارل راج ــرد آدل ــون«، »آلف ــک اريکس ــد«، »اري فروي
ــوزش در دوران  ــت آم ــر اهمي ــه ب ــمندان ک ــفه و دانش ــياري از فلاس ــس« و بس هري
ــر شــکل گيريِ  ــا را ب ــد، مــا نيــز مبن کودکــي )کانتارجيواغلــو 1340( تأکيــد نموده ان
شــخصيت در دوران کودکــي مي گذاريــم. چــون در واقــع، دوران رشــد شــخصيت 
کــه تــا ســن 8 ســالگي مي باشــد، بــر تمامــي دوران زندگــي آن شــخص، اثــر مســتقيم 
دارد. بعــد از ســپري شــدن هميــن سال هاســت کــه شــخصيت شــکل گرفته ي کــودک 

4-کودک، نوباوه، نوپا، بچه، طفل، خردسال، کوچولو، نونهال، ني ني، ولد، صبي، شازده،
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آشــکارا مي شــود. يعنــي کودکــي کــه در ايــن دوره بتوانــد احســاس اعتمادبه نفــس 
ــود و  ــد ب ــربلندتر خواه ــر و س ــده اش موفق ت ــي آين ــد، در زندگ ــب کن ــود را کس خ
ــن  ــارت اي ــده ي حق ــي و عق ــس خودکم بين ــا ح ــي ب ــد يعن ــن باش ــلاف اي ــر برخ اگ
ــا رکــود روحيــه روبــرو شــده و کامــروا نخواهــد شــد.  دوران را گذرانيــده باشــد، ب
ــبت  ــودک، نس ــخصيتي ک ــد ش ــن در رش ــش والدي ــه نق ــت ک ــه گرف ــوان نتيج مي ت
ــن  ــن بدي ــه اي ــر مي باشــد. البت ــط اطــراف؛ بســيار پررنگ ت ــه نقــش دبســتان و محي ب
ــر شــکل گيري روان و رشــد  ــري ب ــط زندگــي تأثي ــا نيســت کــه دبســتان و محي معن

شــخصيت کــودک ندارنــد.
رشد داراي ابعاد مختلف و فرايندي پيچيده است )جوجل اوغلو 1372(.

ــه  ــل درآميخت ــدن و تکام ــزرگ ش ــوم ب ــا مفه ــات ب ــي اوق ــد گاه ــوم رش مفه
مي شــود.

ــه  ــه ب ــان ک ــش وزن انس ــن افزاي ــد و وزن و همچني ــت ق ــدن از باب ــزرگ ش ب
معنــاي فرآينــد افزايشــي مي باشــد و به منظــور ويژگي هــاي جســمي و فيزيکــي 

اطــلاق مي شــود. 
ــاني  ــلاش انس ــدون ت ــزي و ب ــورت غري ــه به ص ــت ک ــج( آن اس ــل )نض تکام
بــه همــراه يــک ســري ويژگــي از زمــان تولــد پديــدار شــده باشــد. ايــن مکانيســم، 

ــت.  ــت اس ــغول فعالي ــر مش بي خب
بنابرايــن رشــد، ايــن دو مفهــوم را هــم شــامل مي شــود. رشــد يعنــي؛ قابليت هايــي 
ــل(  ــاي )تعام ــش و واکنش ه ــراه کن ــه هم ــد و ب ــود دارن ــد وج ــگام تول ــه از هن ک
ارادي کــودک و ارتبــاط بيرونــي وي بــه شــکلي نظام منــد و داراي ســاختار به پيــش 
ــان همــه کــودکان، يکســان نيســت.  ــه رشــد در مي ــن 1363(. البت ــد )اوزايدي مي رون
ــد مشــخصه مي باشــند.  ويژگي هــاي ژنتيکــي و ويژگي هــاي محيطــي در ايــن فرآين
ــد  ــر رش ــاوت از يکديگ ــا، متف ــل و معياره ــري عوام ــک س ــطه ي ي ــودکان به واس ک
ــد، ســپس باقاعــده  ــه زندگــي مي کن ــد. کــودک در محيطــي بســته شــروع ب مي کنن
ــاه  ــه 9 م ــاختاري ک ــد. س ــد مي کن ــذارده و رش ــي گ ــان ترق ــر نردب ــا ب ــون پ و قان
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ــي  ــب اندام ــوده، او را در قال ــم زده ب ــته رق ــط بس ــن محي ــت او را در اي ــش زيس پي
ــد  ــدا مي کن ــه پي ــزرگ شــدن و رشــد ادام ــد، ب ــد. پــس از تول ــد مي کن انســاني متول
ــدن توســط غــدد درون ريــز کــه شــامل غده هــا و ســاير  و در دوره هــاي مختلــف، ب
ســلول هاي توليدکننــده هورمــون هســتند، بــه رشــد خــود ادامــه مي دهــد. بلنــد شــدن 
ــر  ــر و ضخيم ت ــي بلندت ــاي صوت ــره، تاره ــد حنج ــا رش ــه ب ــدا ک ــر در ص ــد، تغيي ق
ــدن ســاعتي  ــرد. در داخــل ب مي شــوند و همچنيــن رنــگ پوســت را هــم دربرمي گي
ــز را فعــال  ــي غــدد درون ري بيولوژيکــي مشــغول فعاليــت مي باشــد کــه در زمان هاي
مي کنــد. رشــد از ماهيچه هــاي ســر و چشــم ســپس مابقــي انــدام مثــل قفســه ســينه، 
ــينه  ــه س ــاي قفس ــه از رگ ه ــد. و در ادام ــان مي افت ــه جري ــتان ب ــت وپاها و انگش دس
ــه مويرگ هــاي ســر انگشــتان گرفتــه، خــون در بــدن بــه جريــان مي افتــد. ايــن  تــا ب
بديــن معناســت کــه يــک ســري فعاليت هــاي درونــي از ســر تــا بــه پــا گرفتــه، تکامــل 

ــور 1379(. ــد )بايم ــه مي دهن را ادام
فرآينـد بيولوژيـک و شـروط محيطي اي  که انسـان در آن ظهور يافته اسـت، با هم 
در تعامل انـد. چراکـه تشـکيل حيـات بـه فراهم شـدن و امـکان محيطي بسـتگي دارد. 
پـس نمي تـوان اين گونـه تلقـي نمـود که رشـد بيولوژيکـي قائم بـه ذات اسـت و بدون 
اثرپذيـري از محيط، شـرايط زيسـت را محقق مي کند. رشـد، با فرآينـدي بيولوژيکي 

کـه کـودک خـود آورده اسـت، با شـرايط محيطي اش ايجـاد مي گردد.
ــه برخــي  ــاوت داشــته اند. در اينجــا ب ــي متف ــاره اظهارنظرهاي متخصصــان دراين ب
ــي  ــي- جنس ــد را روان ــل رش ــد مراح ــد فروي ــم. زيگمون ــات مي پردازي ــن نظري از اي
ــان آورده  ــه مي ــخن ب ــي س ــي- اجتماع ــه روان ــون از مرحل ــک اريکس ــد، اري مي دان
اســت و ژان پيــاژه بــه رشــد ذهنــي اعتقــاد دارد. نظريــه ي  ايــن ســه بزرگــوار به طــور 

ــل آورده شــده اســت. خلاصــه در ذي
نظريه زيگموند فرويد:

ماه هــاي بيــن تولــد تــا 1 ســالگي مرحلــه ي دهانــي اســت کــه دهــان خــود نقطــه 
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ــا از  ــي تنه ــا خــارج يک ســويه اســت. يعن ــاط وي ب ــک5 اســت. ارتب مرکــزي تحري
ــد. ــت مي کن ــوراک درياف ــرون خ بي

ســنين 2 تــا 3 ســالگي مرحلــه ي مقعــدي را شــامل مي شــود کــه مقعــد خــود نقطــه 
مرکــزي تحريــک اســت. کــودک بايــد لــذت ناشــي از دفــع را بــه تأخيــر بينــدازد. در 

ايــن دوره، يادگيــري آداب توالــت و نظافــت شــکل مي گيــرد.
ســنين مابيــن 4 تــا 5 ســالگي، تناســلي مي باشــد کــه آلــت تناســلي نقطــه مرکــزي 
تحريــک اســت مرحلــه اي از رشــد کــه فرآينــد ناخــودآگاه جنســي را کــه از ســوي 

پــدر و مــادر نامقبــول اســت والايــش نمــود و بــه تعبيــري، آســان نمايــد.
ــاس  ــه اي حس ــن مرحل ــا والدي ــاط ب ــور ارتب ــه به منظ ــالگي ک ــا 6 س ــنين 3 ت س
محســوب مي گــردد. مرحلــه اي غيرمنطقــي و ايــن بــه دليــل تعــارض پيچيده اي اســت 
کــه حــول دو عقــده ادُيــپ6 در پســران و عقــده الکتــرا7 در دختــران شــکل مي گيــرد. 
اگــر ارتبــاط والديــن بــا کــودک کنترل شــده باشــد، ايــن عقــده حــل مي شــود. امــا 
اگــر مشــکلي در ميــان ارتبــاط بــه وجــود آيــد، خــود دليلــي بــر وجــود مشــکلات 

پيشــرو خواهــد بــود. 
ــي  ــزه جنس ــه غري ــد ک ــي مي باش ــه نهفتگ ــالگي مرحل ــا 12 س ــن 6 ت ــال هاي بي س
پايمــال خواهــد شــد و مهم تريــن وظيفــه، شــيوه اي بــراي مراقبــت و محافظــت از آن 
ــا 18 مرحلــه جنســي اســت کــه بازهــم شــور جنســي  مي باشــد. ســال هاي بيــن 13 ت
ــه  ــن وظيف ــه مهم تري ــود ک ــوب مي ش ــمندي محس ــک هوش ــزي تحري ــه مرک نقط

ايجــاد ارتبــاط جنســي مناســب و کامــل اســت.
نظريه اريکسون: 

ــن  ــادي. در اي ــر بي اعتم ــاد در براب ــه ي حــس اعتم ــا 18 ماهگــي مرحل ــد ت از تول
مرحلــه همــه ي تکاپــوي نــوزاد بــراي رســيدن بــه نيازهايــش مي باشــد. اگــر نيازهايش 

Central stimulant point  -5
Oedipus Complex -6

Electra Complex -7
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فراهــم گردنــد - کــه البتــه از ســوي مــادر بــرآورده مي شــود- در ايــن هنــگام بــاور 
خواهــد کــرد کــه مــادرش هميشــه در کنــار و بــه يــاد اوســت. اين گونــه اســت کــه 
ارتباطــي گــرم بيــن او و مــادرش ايجــاد مي شــود. امــا ايــن ارتبــاط مي بايســت به طــور 
ــه حــس اعتمــاد  مــداوم، درســت و يکســان باشــد. مهــم ايــن اســت کــه کــودک ب
کامــل دســت يابــد. اعتمــاد دوطرفــه مي باشــد يعنــي هــم از ســوي او و هــم از ســوي 
ديگــران اســت کــه بــا مــورد آزمايــش قــرار دادن در همــان دوره کســب مي کنــد. در 
واقــع بايــد گفــت کــه احســاس اعتمــاد، يــک رشــد مؤثــر و يــک شــخصيت ســالم 

را بــه وجــود مــي آورد.
ســنين بيــن 1/5 ســالگي تــا 3 ســالگي مرحلــه ي خودمختــاري و اســتقلال در برابــر 
ــد. اگــر کــودک از يادگيــري آداب توالــت و نظافــت ســربلند بيــرون  شــرم و تردي
نيايــد، احســاس شــرمندگي و شــک بــه او دســت مي دهــد و خــود را ناتــوان و عاجــز 
مي بينــد. يادگيــري آداب توالــت ايــن اســت کــه کــودک بيامــوزد دفــع و ادرار خــود 

را درک و بــه والديــن اطــلاع بدهــد.
سـنين بيـن 3 تـا 6 سـالگي مرحلـه ي ابتـکار در برابر احسـاس گناه اسـت که حس 
خودبـاوري و تحـرک در کـودک زيـاد مي شـود. اگر با والدينش سـازگاري نداشـته 
باشـد، شـايد احسـاس گناه در او ايجاد شـود و خود را ناکارآمد و مايه ي آزار تصور 

کنـد. در ايـن حالـت امـکان دارد که حـس ابتکار وي هم رشـد نکند.
ــه  ــت ک ــارت اس ــر حق ــازندگي در براب ــه س ــالگي مرحل ــا 12 س ــن 7 ت ــنين بي س
ــدن،  ــال هايش )خوان ــن و س ــم س ــه ه ــي ک ــي مهارت هاي ــت تمام ــخص مي بايس ش
ــواري  ــال، دوچرخه س ــل فوتب ــي مث ــاي جمع ــي از بازي ه ــتراک در يک ــتن، اش نوش
و غيــره( را بيامــوزد، در غيــر ايــن صــورت کــودک نســبت بــه خــود بدبيــن شــده و 
احســاس حقــارت مي کنــد. بــه دليــل اينکــه در ايــن مرحلــه همــه ي ســعي و تلاشــش 
را در دبســتان صــرف آموختــن و تمريــن کــردن مي نمايــد، دائمــاً در پيشــي گرفتــن 

ــرار دارد. ــا هــم ســن و ســال هايش ق ــي ســخت ب و رقابت
همچنيــن ســال هاي 12 تــا 21 ســالگي را در کســب هويــت خــود ســپري مي کنــد 
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کــه اگــر مقصــود نرســد، دچــار ســردرگمي و بحــران هويــت خواهــد شــد. شــخص 
ــد و  ــوه کن ــد جل ــد و توانمن ــاع کارآم ــان اجتم ــد در مي ــته باش ــه توانس ــراي اينک ب
ــه  ــه چ ــم ک ــر بداني ــد. اگ ــود را بازشناس ــت خ ــگاهِ هوي ــت در آن، جاي ــن فعالي ضم
مي خواهيــم و چــه خواهيــم شــد، در آن صــورت مي توانيــم بگوييــم کــه بــر پايــه ي 

ــم. ــت و نقشــمان را کســب نموده اي جســتجوهايمان هوي
نظريه پياژه: 

ــق  ــوزاد از طري ــي مي باشــد کــه ن ــه حســي و حرکت ــا 2 ســالگي مرحل ــد ت از تول
ــد.  ــرار مي کن ــاط برق ــون خــود ارتب ــان پيرام ــا جه ــي ب ــاي حرکت حــواس و رفتاره

ــا 6 ســالگي مرحلــه ي پيــش عملياتــي مي باشــد کــه کــودک  ســال هاي بيــن 2 ت
ــود را  ــود خ ــف و مقص ــش را تعري ــط اطراف ــاري محي ــي و گفت ــت ذهن از راه پنداش
بيــان مي کنــد. در ايــن دوره اشــياء و موجــودات زنــده را بــا بــکار بــردن واژه تعبيــر 
مي کنــد. ايــن در حالــي اســت کــه وي بــه نقطه نظرهــاي خــود مطابــق چيزهايــي کــه 

ــاد دارد.  ــد اعتق مي بين
ــه در  ــد ک ــي مي باش ــات عين ــه ي عملي ــالگي، مرحل ــا 12 س ــن 6 ت ــال هاي بي س
ــود.  ــته مي ش ــا برداش ــت و معلول ه ــتدلال و عل ــراي اس ــزرگ ب ــي ب ــن دوره گام اي
اکنــون کــودک بــر اســاس تجربه هايــش مي توانــد عمليــات محاســباتي ماننــد جمــع، 

ــب کــردن را انجــام دهــد.  ــق، ضــرب، تقســيم، دســته بندي و مرت تفري
آن گونــه کــه بــرآورد شــد، فرويــد بيشــتر بــه موضــوع روان پويشــي )محرکه هــا 
و انگيزه هــاي مؤثــر در فکــر( در تعبيــر غوطــه وري و ليبيــدو )زيســت مايه کــه بيشــتر 
بــه امــور شــور و هــوس جنســي مربــوط مي شــود( پرداختــه اســت و نظريــه خويــش 
را بــر روي ايــن پويــش، برقــرار نمــوده اســت. اريکســون بــه موضــوع احساســات و 
پويــش بيرونــي پرداختــه و تحــت تأثيــر نظريه پــردازان ديگــر بحــث رشــد مرحلــه اي 
را مطــرح مي کنــد. نظريــه رشــد مرحلــه اي پيــاژه بــه تشــريح رشــدِ شــناختي کــودکان 
مي پــردازد. رشــدِ شــناختي، مســتلزم تغييــرات در توانايي هــا و فراينــد شــناخت 
ــي از آن  ــه بخش ــا ب ــا تنه ــه م ــد ک ــود دارن ــم وج ــري ه ــات ديگ ــه نظري ــت. البت اس
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ــه ســزايي در شــکل گيري آموزش وپرورشــي  ــر ب ــم. ايــن نظريه هــا تأثي اکتفــا نمودي
نظام منــد و همچنيــن تغييــرات بنياديــن بــر تعليــم و تربيــت کــودکان بــوده اســت.

امـا صحيـح نيسـت که از موضوع مراحل رشـد کودک به سـادگي گـذر کنيم و با 
اعـلان و طـرح چند نظريه، خوانندگان را از شـرح و تفسـير ايـن مرحله ي مهم محروم 
کنيـم. هـر نظريه از سـويي به مسـئله نگريسـته اسـت. اگـر از ابتـداي تخم گـذاري در 
رحـم، موضـوع را بازبينـي کنيـم، مي بينيـم کـه هنـگام بـارور شـدن تخمـک توسـط 
اسـپرم، 23 عـدد کرومـوزوم مـادر بـا 23 عـدد کرومـوزوم پـدر پيوسـته و 46 عـدد 
ايـن 46  بيولوژيکـي توليدمثـل مي باشـد.  بنيـاد  کرومـوزوم را ايجـاد مي کننـد کـه 
کرومـوزوم هسـتند کـه در تعييـن جنسـيت نـوزاد نقـش ايفـا مي کننـد. مي بينيـد کـه 

رشـد از پيـش از تولـد بـه وجـود آمده اسـت و همچنـان ادامـه دارد. 
ــجمي  ــرات منس ــان، تغيي ــو انس ــد و نم ــه رش ــت ک ــوان گف ــه مي ت ــور خلاص به ط
ــر  ــان اث ــش وزن انس ــه ي افزاي ــه مرحل ــه گام ب ــد، گام ب ــدف تول ــا ه ــه ب ــند ک مي باش
مي گذارنــد، قــد و قامــت بلنــد مي شــود، تناســب اندام تغييــر مي کنــد، رشــدِ 
کارکردگرايــي و تکامــل ذهنــي کــودک صعــود مي کنــد، زندگــي عاطفــي اش را 
اســتحکام مي بخشــد و همچنيــن در جهــت تحــول و پيشــرفت بي وقفــه و پي درپــي 

ــد.  ــه مي ده ــر ادام ــان عم ــا پاي ــي اش ت زندگ
جدول مراحل رشد: 

البتــه ايــن جــدول مربــوط بــه آمــار ترکيه مي باشــد و مســتقيم مربــوط به کــودکان 
کُــرد نيســت. بااين حــال شــماره هاي ذکرشــده، آن چنــان تغييــري نمي کنــد. 
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ايام رشد کردن 
ــت و  ــي همراس ــي و عاطف ــي، اجتماع ــمي، ذهن ــل جس ــا تکام ــي ب دوره ي کودک
به صــورت جداگانــه پژوهــش مي شــود. همان گونــه کــه گفتــه شــد ايــن دوره در ميــان 
ــودک  ــي ک ــي و ذهن ــد فيزيک ــل رش ــه مراح ــد. هنگامي ک ــراه يکديگرن ــه هم ــم و ب ه
ــژاد و قــوم  ــا هــر ن مــورد بررســي قــرار مي دهيــم، مي بينيــم کــه گرچــه رشــد افــراد ب
در يــک معيــار نيســت، بازهــم خصوصيــات و ويژگي هــا در يــک نظــام پديــد مي آينــد. 
يعنــي فرزنــد انســان در هــر جغرافيــا کــه باشــد رشــد او بــا ســاختاري طبقه بندي شــده 
ــر انســان  ــدل کوچک ت ــوزاد، م ــه ن ــم ک ــن باوري ــر اي ــا ب ــي رود. بســياري از م ــش م پي
ــش  ــات و نيازمندي هاي ــه احساس ــش ب ــات و نيازمندي هاي ــا احساس ــت. گوي ــل اس کام
ــم  ــرارداد ه ــا او ق ــا ب ــل بزرگ تره ــم مث ــتنباط مي تواني ــن اس ــا اي ــباهت دارد. ب ــا ش م
ــا دچــار اشــتباه  ــت کــردن آن ه ــزرگ کــردن و تربي ــه اســت کــه در ب ــم. اين گون ببندي
ــا،  ــال و آرزوه ــاوت از آم ــي متف ــودک در دنياي ــورات، ک ــن تص ــلاف اي ــويم. برخ مي ش
بســيار بــا مــا متفــاوت مي باشــد. دنيــاي کــودک دنيايــي پوياســت، لحظــه اي آرام و قــرار 
نــدارد و پي درپــي در حــال تغييــر و دگرگونــي اســت. ايــن در حالــي اســت کــه دنيــاي 
ــت و  ــاکن اس ــود س ــاي خ ــه در ج ــي ک ــاع و احوال ــت، اوض ــتايي اس ــالان ايس بزرگ س
آرام گرفتــه اســت. دوره ي کودکــي بــه ايــام طلايــي نيــز شــناخته مي شــود، زيــرا %70 
ــان  ــي آورد. ذهنش ــت م ــه دس ــن دوره ب ــابي را در همي ــاي اکتس ــري و آموزه ه از فراگي
همچــون ضبط صــوت، اطلاعــات، مفاهيــم و مصاديــق را در تصــرف درمــي آورد. حافظــه؛ 
ايــن داده هــا را تحليــل کــرده و بــه عمــل تبديــل مي کنــد. ســپس ذهــن کــودک ايــن 
اعمــال را در قالبــي طبقــه بنــدي شــده، کُدبنــدي مي نمايــد و در حافظــه اش مي ســپارد 
ــه  ــز بازخواســت و مرحل ــان از مغ ــاز شــود و به صــورت فرم ــي کــه احســاس ني ــا زمان ت
ــن دوره  ــر در اي ــه اگ ــات نشــان داده ک ــي از تحقيق ــود. نتيجــه ي برخ ــذارده ش ــرا گ اج
ــدي  ــردد، در دوران بع ــه نگ ــودکان ارائ ــه ک ــازه ي تحــرکات مناســب ب ــا و اج آموزش ه
هميــن تحــرکات، تأثيــرات کمتــري در تغييرپذيــري کــودک خواهنــد داشــت. بــر اســاس 
ــا 4 ســالگي صــورت  ــد ت نظريــه ي بنجاميــن بلــوم، حــدود 50% از رشــد هــوش از تول
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مي گيــرد. 30 % ايــن رشــد بيــن 4 تــا 8 ســالگي و تنهــا 20 % آن از 8 تــا 17 ســالگي 
محقــق مي شــود )فيــدان 1356(. يعنــي آشــکارا مي تــوان گفــت کــه ويژگي هــاي دوره 

ــر اســت.  ــر و مهم ت ــا دوره هــاي ديگــر بســيار متفاوت ت ــا مقايســه ب رشــد کــودک ب
در رشــد و بــزرگ شــدن انســان ها بعضــي از مراتــب مهــم مي باشــند. ايــن مراتــب 
ــا 5 ســالگي  ــي ت ــه يعن ــي و حســاس مي باشــند. دوره ي نوباوگــي و کودکــي اولي بحران
ــته  ــود داش ــي وج ــود و نقصان ــا، کمب ــن دوره ه ــر در اي ــاي حساســي هســتند. اگ دوره ه
باشــند، بــا پســرفت و رکــودي غيرقابل جبــران و تلافــي روبــرو خواهــد شــد. بــا تعميمــي 
جهان شــمول، ايــام رشــد؛ پيــش از تولــد تــا 11- 13 ســالگي يعنــي نــوزادي، نوباوگــي، 
ــا پذيرشــي  ــم ب ــود. بازه ــي، محســوب مي ش ــي کودک ــه و دوره پايان ــي اولي دوره کودک
جامــع مي توانيــم بــه ايــن دســته بندي برســيم: رشــد حرکتــي، رشــد اجتماعي-حســي، 

رشــد ذهنــي و رشــد زبانــي.
رشد پيش از تولد

ــود را از  ــد خ ــده، فرزن ــودات زن ــروه موج ــودي از گ ــد موج ــز همانن ــان ني انس
طريــق توليدمثــل، بــه دنيــا مــي آورد و همان گونــه کــه مطلعيــد اســپرم هاي نرينــه از  
ــد  ــه تخمــدان مي رســند. از ايــن زمــان فرآين ــق مهبــل وارد رحــم مي شــوند و ب طري
ــک  ــا تخم ــرد ب ــپرم م ــي اس ــود. يعن ــتن مي ش ــود و زن آبس ــاز مي ش ــاروري آغ ب
ــداي  ــا مي شــود. در ابت ــوزاد مهي ــدن ن ــه وجــود آم ــراي ب ــب شــده و شــرايط ب ترکي
بــاروري، تخمــک لقــاح يافتــه يــا همــان زيگــوت8 بــه وجــود مي آيــد. زيگــوت در 
لولــه رحــم ايجــاد مي شــود و تمامــي ويژگي هــاي پــدر و مــادر را داراســت. در يــک 
ــه مــرد و  زيگــوت به طورمعمــول 46 کرومــوزوم وجــود دارد کــه نيمــي از متعلــق ب
نيمــي ديگــر متعلــق بــه زن مي باشــد. 22 جفــت کرومــوزوم همتــا )کروموزوم هــاي 
اتــوزوم( و يــک جفــت کرومــوزوم جنســي کــه مخصــوص تعييــن جنســيت اســت 
ــر  ــرد از نظ ــند ف ــورت xx باش ــي به ص ــوزوم جنس ــت کروم ــر جف ــود دارد. اگ وج
ژنتيــک دختــر اســت. و اگــر جفــت کرومــوزوم جنســي به صــورت xy باشــد فــرد 

Zygote -8



29کودک و قصه - مقدمه اي براي پداگوژيِ کُردي

از نظــر ژنتيــک پســر خواهــد بــود. يــک کرومــوزوم جنســي از گامــت اووســيت و 
کرومــوزوم جنســي ديگــر از گامــت اســپرم مشــتق مي شــود. در گامــت مردانــه يــک 
کرومــوزوم Y وجــود دارد کــه بــا ديگــر کروموزوم هــاي زن و مــرد متفــاوت اســت 
و هميــن Y يــک مــرد را از يــک زن جــدا مي کنــد. بنابرايــن ايــن ژن هــاي موجــود در 
ــدار مي باشــد و همين طــور شــخصيت  ــاد ژنتيکــي جان کروموزوم هــا هســتند کــه بني

ــد.  ــخص مي نماي وي را مش
مراحــل رشــد پيــش از تولــد، از مرحلــه ي تقســيم ســلولي شــروع و بــا تغييــرات 
انتهــا مرحلــه ي ســازمان دهي و  بافت هــا و در  انــدام و  شــيميايي، شــکل گيري 
ــه ي  ــه ســه مرحل ــوان ب ــن دوره را مي ت ــاده مي شــود. اي ــد آم ــراي تول ــه، ب انجام وظيف
قابل بررســي، تقســيم کنيــم. مرحلــه ي اول زيگــوت، مرحلــه ي دوم رويانــي و ســومين 

ــد.  ــي مي باش ــه ي جنين ــه، مرحل مرحل
مرحلــه ي زيگــوت، بــا بــاروري شــروع مي شــود و تــا دو هفتــه ادامــه دارد. 
زيگــوت به منظــور ازديــاد، تقســيم ســلولي انجــام مي دهــد و بــا ازديــاد ســلولي رشــد 
ــه  ــيد، از لول ــلول رس ــا 16 س ــن 12 ت ــدادش بي ــه تع ــس از آنک ــد. پ ــه مي ده را ادام
رحــم توســط انقبــاض ماهيچه هــاي رحــم، بــه رحــم ســوق پيــدا مي کنــد. زيگــوت 
ــه اول  ــد مــي آورد. لاي ــان را پدي ــه ي جنينــي ايجــاد مي شــود و روي خــود از ســه لاي
برون پوســت )اکتــودرم( نــام دارد کــه سيســتم هاي عصبــي )مغــز، نخــاع، اعصــاب و 
...(، مــو، ناخــن، دنــدان و ســلول هاي پوســتي را شــامل مي شــود. لايــه ي دوم، لايــه ي 
زاينــده ي ميانــي جنيــن يــا لايــه ي ميان پوســت )مــزودرم( اســت کــه از اســتخوان ها، 
عضــلات و سيســتم گــردش خــون، دســتگاه هاي ادراري و تناســلي تشــکيل مي شــود. 
لايــه ي ســوم )انــدودرم( در تشــکيل دهــان، ريه هــا، روده هــا، سيســتم اوليــه ادراري، و 

همچنيــن تيروئيــد، کبــد و لوزالمعــده نقــش خواهــد داشــت.
مرحلــه ي رويانــي، از هفتــه ســوم آغــاز و تــا هفتــه هشــتم ادامــه خواهــد داشــت. 
ــه شــکل دهيِ  ــي ســريع شــروع ب ــوده ي ســلولي بلاستوســيت خيل ــه ت ــن مرحل در اي
ــخص  ــت وپاها مش ــينه و دس ــه س ــوش، قفس ــکل گيريِ گ ــل ش ــد. مح ــن مي کن جني
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ــارداري؛ چشــم، لــب، ســوراخ هاي  ــا هفتــم ب ــان هفته هــاي ششــم ت مي شــوند. در مي
ــاي  ــل دندان ه ــد مح ــه بع ــم ب ــه ي هفت ــوند. از هفت ــکار مي ش ــت ها آش ــي و انگش بين
شــيري و زبــان و ســپس انــدام جنيــن شــکل مي گيــرد و از ايــن پــس مي توانيــم نــام 

انســان بــر آن بگذاريــم.
مرحلــه ي جنينــي از هفتــه هشــتم بــارداري تا هنــگام تولــد ادامــه دارد. در ميــان ماه 
ســوم و پنجــم بــارداري، تغييــرات بــه شــکلي ســريعي صــورت مي پذيــرد. مي دانيــم 
کــه نشــانه هاي بــارداري از دو مــاه پيــش نمايــان شــده اســت و مــادر از مــاه چهــارم 
ــرک  ــد و تح ــه رش ــروع ب ــن ش ــه جني ــد، چراک ــد ش ــه خواه ــور بچ ــه حض متوج
ــوزاد  ــد. تــکان و حتــي لگدزدن هــاي جنيــن در مــاه پنجــم حــس مي شــود. ن مي کن
ــا 4  ــن 2/5 ت ــي مابي ــانتيمتر و وزن ــا 52 س ــدود 48 ت ــدي ح ــا ق ــي، ب ــرايط طبيع در ش

ــد.  ــرم مي باش کيلوگ
نتيجــه اغلــب پژوهش هــا نشــان مي دهــد کــه فرآينــد يادگيــري در دوران 
بــارداري شــروع مي شــود. جنيــن نســبت بــه صــدا، شــوق، جنب وجوش هــا و 
گرمــاي مــادر واکنــش نشــان مي دهــد. همان گونــه کــه نوشــيدني و خــوراک مــادر 
ــکمش  ــه درون ش ــر روان بچ ــز ب ــذارد، روح و روان وي ني ــر مي گ ــه اش تأثي ــر بچ ب
ــادر  ــرس و انديشــه م ــي، غــم و غصــه، ت ــه ســزايي دارد. اضطــراب و نگران نقــش ب
باعــث مي شــود کــه غــدد درونــي شــروع بــه ترشــح مي کننــد و در ترکيبــات 
ــر خواهــد گذاشــت. بدين ســان کــودک به واســطه ي خــون از  ــن تأثي شــيميايي جني
ــاي  ــه نمونه ه ــوان ب ــوع مي ت ــن موض ــات اي ــراي اثب ــود. ب ــادرش آگاه مي ش درون م
بســياري اشــاره کــرد. بــراي مثــال مــادر بــارداري را تصــور کنيــد کــه در ترافيــک بــا 
اتفاقــي رعب انگيــز روبــرو گــردد و ضربــه روحــي ببينــد، کــودک متولدشــده از ايــن 
مــادر ناخــودآگاه از صــداي وســايط نقليــه ناگهــان خواهيــد ترســيد و به قول معــروف 

ــد.  ــش را بدان ــدون اينکــه دليل ــد شــد ب ــرک خواه زهره ت
ــر  ــد ب ــد مي توان ــس از تول ــد و پ ــگام تول ــارداري، هن مشــکلاتي کــه در دوران ب
روي نــوزاد تأثيــر منفــي بگــذارد کــه تــا آخــر عمــرش گريبــان گيــر شــخصيت او 
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باشــند. ســلامت روح و روان در دوره پيــش از تولــد از پيچيدگي هــاي خاصــي 
برخــوردار مي باشــد کــه بــراي کســب دانــش و آگاهي هــاي لازم و موردنيــاز، 
ــد. ــام مي باش ــال انج ــه و در ح ــورت گرفت ــياري ص ــاي بس ــات و پژوهش ه تحقيق

نوباوگي
دوران نوباوگــي، دوره ي تولــد تــا 2 ســالگي محســوب مي شــود. بــه اوليــن مــاه تولــد 
يعنــي هفتــه ي چهــارم کــه دوره ي کودکــي ســپري مي شــود، نــوزادي مي گوينــد. نــوزاد 
ــر  ــيژن پ ــا اکس ــش هايش ب ــه ش ــت ک ــن اس ــش اي ــد و دليل ــا مي آي ــه دني ــه ب ــا گري ب
ــي از هــوا مي باشــد.  مي شــود چــون در شــکم مــادرش شــش هايش کار نمي کــرده خال
ــل  ــه دلي ــوزاد ب ــس ن ــن تنف ــدام نيســت. اولي ــه خاطــر درد ان ــودک ب ــان ک ــه و فغ گري
ــس  ــرارادي تنف ــور غي ــد و به ط ــخت مي باش ــش ها س ــراي ش ــوا ب ــار ه ــلاف فش اخت
ــت.  ــرد اس ــي منحصربه ف ــاوه داراي ويژگي هاي ــود. نوب ــبيه مي ش ــه ش ــه گري ــش ب اول
ــان  ــمان انس ــد، در چش ــال کن ــا را دنب ــد و حرکت ه ــمانش ببين ــا چش ــد ب او مي توان
ــد  ــاوه مي توان ــوش نوب ــد. گ ــر بازشناس ــا را از يکديگ ــد رنگ ه ــد و مي توان ــگاه کن ن
ــي  ــال صــدا بگــردد. در مدت ــه دنب ــه اصــوات، عکس العمــل نشــان داده و بشــنود و ب ب
کوتــاه مي توانــد صداهــا را بشــنود و صداهــاي غريبــه را تشــخيص دهــد. ديگــر حــواس 
پنج گانــه مثــل بويايــي و چشــايي نيــز فعــال مي شــوند. بــر اســاس پژوهش هــا، نوبــاوه 
آمــاده اســت کــه از طريــق رفتــار کنشــگر- عادتــي، يــاد بگيــرد و انجــام دهــد. نوبــاوه 
ــورت  ــه ص ــور تغذي ــه به منظ ــدن ک ــراي مکي ــه ب ــت ک ــن واکنش هاس ــطه همي به واس
ــد  ــه از دي ــد ک ــادر مي باش ــير م ــاوه ش ــه نوب ــود. تغذي ــکل نمي ش ــار مش ــرد، دچ مي گي
ــه و  ــراي کــودک محســوب مي شــود. پاي ــه ب ــن تغذي پرورشــي مناســب ترين و مهم تري
شــالوده تمامــي دوران رشــد، هميــن مرحلــه مي باشــد. مشــکلاتي کــه در ايــن دوره بــه 
وجــود مي آينــد نقــش مؤثــري در زندگــي انســان خواهنــد داشــت. ازاين روســت کــه در 
ــا  ــراي خانواده ه ــژه اي ب ــي وي ــاي علم ــا و برنامه ه ــعه يافته، آموزش ه ــورهاي توس کش

ــه جامعــه اي پيشــرفته و مترقــي دســت يابنــد.  ــا ب در نظــر گرفتــه مي شــود ت
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رشد جسماني و حرکتي
در چگونگــي رشــد انســان، چنــد مرحلــه ي زيســتي دخيــل هســتند. سيســتم عصبــي 
)نــورون، ســلول ها و تارهــاي عصبــي( از دوره پيــش از تولــد آغــاز و تــا بلــوغ به گونــه اي 
ــن  ــم اي ــش اعظ ــز، بخ ــکل گيري مغ ــد ش ــد. در فرآين ــدا مي کن ــه پي ــن، ادام بنيادي
ســلول ها بــه يکديگــر متصــل نيســتند و به تنهايــي نيــز تــوان عمــل کــردن ندارنــد ايــن 
ســلول ها بايــد بــه شــبکه هايي بــا تريليون هــا اتصــال يــا ســيناپس9 بــه يکديگــر وصــل 
شــوند. در هنــگام تولــد حــدود 80 تــا 100 ميليــارد ســلول عصبــي در مغــز نــوزاد وجــود 
ــرده مي شــوند.  ــکار ب ــد و ب ــر نمي کنن ــر انســان تغيي ــان عم ــا پاي ــن ســلول ها ت دارد. اي
ــا و  ــا ژن ه ــه در شــکل گيري آن ه ــي هســتند ک ــدن آدم ــا معجزه هــاي ب ــن اتصال ه اي
وقايــع ســال هاي نخســت زندگــي، تأثيــر عمــده اي دارنــد انــواع تجربه هــا بــر چگونگــي 

تکامــل مغزهــاي جــوان تأثيــر مي گذارنــد )جوجــل اوغلــو 1372(. 
ــاروري  ــوم ب ــه ي س ــس از هفت ــد. پ ــي مي باش ــن ويژگ ــب چندي ــان صاح ــز انس مغ
ــا  ــروع و ت ــکل گيري ش ــت، ش ــادر اس ــکم م ــوز در ش ــودک، هن ــه ک ــي ک ــي زمان يعن
يــک ســال پــس از تولــد ادامــه دارد. رشــد لوب هــاي آهيانــه )ناحيــه ي درک لامســه(، 
لــوب پس ســري )ناحيــه ي بينايــي(، لــوب گيجگاهــي )ناحيــه ي شــنوايي(، لــوب پيشــاني 
)ناحيــه حرکتــي( کــه بــا يکديگــر تعامــل دارنــد. رشــد ناحيــه ي حرکتــي در ميــان ديگــر 
ــي  ــد. نواح ــه مي ده ــد را ادام ــن رش ــريع اي ــي س ــود و خيل ــاز مي ش ــر آغ ــي، زودت نواح
ــا 2 ســالگي بــه رشــد حرکتــي مي رســند. حــس بينايــي،  لامســه، بينايــي و شــنوايي ت
پيــش از شــنوايي آغــاز مي شــود و پــس از آن رشــد ذهنــي، حرکتــي و لامســه ايجــاد 
ــد.  ــريع مي باش ــيار س ــي بس ــز، در دوران نوباوگ ــلوليِ مغ ــد س ــش رش ــوند. افزاي مي ش
ــک  ــه ي ي ــز تکامل يافت ــي از مغ ــه نيم ــلولي ب ــش س ــزان افزاي ــالگي مي ــا 2 س از 1 ت
ــردد.  ــت مي گ ــن ثاب ــان س ــه دارد و در هم ــالگي ادام ــا 16 س ــد و ت ــال مي رس بزرگ س
ايــن تغييــرات شــيميايي و اساســي در هنــگام تکامــل مغــز، بــه کيفيت حســي و شــناختي 
ــراي محافظــت از  ــدا ب ــوزاد در ابت ــر خواهــد گذاشــت. واکنش هــاي ن کــودک هــم تأثي
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ــوند. ــل مي ش ــکار تبدي ــل و ابت ــه تماي ــا ب ــن واکنش ه ــپس اي ــد. س ــش مي باش خوي
يکــي از مهم تريــن دوره هــاي رشــد شــخصيت کــودک، رشــد جســمي يــا فيزيکــي 
ــد  ــرکات، رش ــه ي ح ــش هم ــد و وزن، افزاي ــش ق ــه افزاي ــي ب ــد فيزيک ــد. رش مي باش
عضلــه، اســتخوان و رشــد سيســتم هاي گــردش خــون، گــوارش، تنفســي، عصبــي گفتــه 
ــي  ــد، ســريع ترين دوره رشــد فيزيکــي مي باشــد. در تمام ــش از تول مي شــود. دوره ي پي
ــه پيشــرفت  ــراي ادام ــي ب ــرات، حجــم، نســبت ها و تلاش هاي ــن دگرســيمايي و تغيي اي

و تغييــرات وجــود دارد. 
رشد اجتماعي و احساسي

ــا آرام مي شــود کــه تأميــن احســاس امنيــت  2 ســال اول زندگــي کــودک آن قــدر ن
ــا 12 ماهگــي، دوره اي اســت کــه  ــده مي شــود. ماه هــاي 6 ت ــن دوره ضــروري دي در اي
ــن  ــت و نگهــداري از کــودک تأمي ــي، احســاس آرامــش و مراقب ــاز عاطف مي بايســت ني
شــود. از ايــن روي بــرآورده کــردن ايــن نيازهــاي اساســي نقشــي مهــم در شــکل گيري 
شــخصيت وي خواهــد داشــت. هنگامــي مــادر، نيازهــاي وي را به جــاي آورد، همان جــا 
ــوده اســت.  ــرآورده نم ــش را ب ــط اطراف ــه او و محي ــودک نســبت ب ــت ک احســاس امني
يعنــي دل بســتگي بيــن کــودک و مــادر و افــراد ديگــر در خانــه، احســاس امنيــت و نــوع 

ــا محيــط اطرافــش را مشــخص مي کنــد.  ارتبــاط کــودک ب
واکنش هــاي عاطفــي کــه کــودک در ابتــدا نشــان مي دهــد، گريــه و خنــده 
مي باشــد. کــودکِ 3 ســاله، تمامــي احساســات را داراســت. تــرس، فکــر کــردن، 
حســودي، دوســت داشــتن، عصبــي شــدن و خوشــحال شــدن، در وي ديــده مي شــود. 
از هميــن دوران، نظافــت و توالــت را مي آمــوزد. کســب مهــارت و توانايــي کنتــرل ادرار 
و دفــع، گامــي بــراي موفقيــت کــودک مي باشــد. رشــد اجتماعــي، فرآينــد همراهــي بــا 
اجتمــاع مي باشــد. انســان موجــودي اجتماعــي اســت و همان گونــه کــه وي بــه جامعــه 
نيــاز دارد، جامعــه نيــز بــه وي نيــاز خواهــد داشــت. خانــواده؛ اوليــن محيــط اجتماعــي را 
ــه ي اجتماعــي و عاطفي شــان را در  ــد. همــه ي انســان ها تجرب ــراي وي ايجــاد مي کن ب
ــه اســتقلال  ــور از وابســتگي ب ــد عب ــا 3 ســالگي، فرآين ــد. ســنين 1 ت ــواده مي آموزن خان
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ــت  ــد، مي بايس ــوزش مي باش ــه ي آم ــدن، نتيج ــي ش ــه اجتماع ــا ک ــد. از آنج رخ مي ده
ــر انســان، فرهنــگ و اجتمــاع خويــش و  کــودک؛ اجتمــاعِ خــود را خــوب بشناســد. اگ
همچنيــن نقــش خــود را در ميــان آن اجتمــاع خــوب درک و پيــدا کنــد، آنــگاه مي توانــد 

ــرود.  ــا آن پيــش ب ــه واردشــده و هماهنــگ ب ــه جامع به آســاني ب
رشــد احساســي و رشــد اجتماعــي درهم تنيــده مي باشــند. رشــد احساســي يــا عاطفــي، 
بيشــتر ارتبــاط درونــي انســان را مشــخص مي کنــد و رشــد اجتماعــي نيــز بــه حيطــه ي 
خارجــيِ زندگــيِ کــودک مربــوط مي باشــد. اگــر رشــد عاطفــي کــودک، صحيــح؛ شــکل 
 گرفتــه باشــد، نتيجــه مثبتــي در رشــد اجتماعــي خويش خواهــد ديــد. مفهومِ » مــن « در 
کــودکان، پــس از 3 ســالگي صــورت مي گيــرد کــه بــه معنــاي خودمحــوري )خودميــان 
بينــي( بيــان مي شــود. والدينــي کــه بــه انــدازه ي کافــي بــه کودکشــان عشــق و علاقــه 
نشــان داده و آن هــا را موردتوجــه قــرار بدهنــد، کودکــي؛ داراي عزت نفــسِ بــالا، تربيــت 
نموده انــد کــه داراي حرمــت نفــس مي باشــد. ولــي خودپنــداري مفهومــي خيالــي اســت. 
راجــرز بــر ايــن بــاور اســت کــه ايــن کليــت، ترکيبــي اســت از ادراک مــا دربــاره ي وقايــع 
ــا  ــه م ــد ک ــخص مي کن ــکوفايي مش ــد. خودش ــان رخ مي ده ــه در اطرافم ــائلي ک و مس

خويــش را چگونــه مي بينيــم )جوجــل اوغلــو 1372(. 
ــن  ــد. از اي ــم مي باش ــتان بســيار مه ــا دوس ــاط ب ــودکان، ارتب ــي شــدن ک در اجتماع
روي شــکل گيري هويــت اجتماعــي، بــه نتيجــه ي ايــن ارتباطــات بســتگي دارد. در ايــن 
فرآينــد، بــا عنايــت بــه ارتبــاط کــودک بــا دوســتانش، نتايجــي چــون همــکاري و کمــک 
بــه ديگــران، گفتــار مناســب )تقاضــا کــردن و پاســخ آشــکار(، مســئوليت پذيري، همدلــي 
ــه دســت  ــودن و تحمــل کــردن( را ب ــور ب ــت و همــدردي( و خويشــتن داري )صب )محب
مــي آورد. البتــه در ابتــدا، ارتبــاط وي بــا دوســتانش ســخت و تــداوم ايــن رفاقت هــا کمــي 
ــدار مي باشــد. بنابرايــن؛ مفهــوم » مــن « دغدغــه ي اوليــه، در اجتماعــي  دشــوار و ناپاي
ــه  ــل ب ــتر مي ــودک بيش ــد. ک ــن مي باش ــرار گرفت ــتان ق ــا دوس ــل ب ــا در تعام ــدن ي ش
دريافــت دارد تــا اعطــاء کــردن، پــس همين طــور کــه مشــاهده مي شــود، نقــش والديــن 

و ميانجيگــري، پادرميانــي و حــل ايــن مشــکل، مهــم مي باشــد. 
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رشد ذهني

ــن راه حــل و  ــا، حــل کــردن مشــکلات، يافت ــا رخداده ــاط ب انديشــيدن، ادراک، ارتب
ــه ســزايي دارد.  ــي نقــش ب منتقــل کــردن علمــي دانــش، در رشــد ذهنــي و زبان

رشـد ذهنـي فرآينـدي اسـت که تقابـل و تعامـل را با محيـط اطراف ايجـاد مي کند. 
بدين سـان کسـب دانـش و اطلاعـات وسـيله و راهـکاري بـراي ادراک جهـان، دريافـت، 
ثبـت و ضبـط کـردن، محاسـبه و شـيوه ي اسـتفاده از اطلاعـات خواهد شـد. بـراي اينکه 
مفهـوم رشـد ذهنـي را آشـنا بشـويم، مي بايسـت دربـاره ي اصطلاحاتـي ماننـد ادراک زير 
آسـتانه اي، فهـم، ادراک، حافظـه، بـه خاطر آوردن، خَلـق، قوه يابندگي، پي بـردن، تحليل، 

چاره انديشـي بـراي مواقـع لـزوم، اطلاعاتـي به دسـت آوريم.
ــند. ذکاوت  ــرهم مي باش ــت س ــه اي و پش ــلاح نتيج ــي دو اصط ــد ذهن ذکاوت و رش
آن اســت کــه تمامــي قابليــت انســان به طــور کامــل در ســاختاري منظــم فعــال باشــد. 
ذکاوت تأثيــر بــه ســزاي در اعمــال و کــردار انســان دارد. بازدهــي و راندمــان کار انســان 

ــود.  ــان مي ش ــالا نماي ــوش و ذکاوت ب در ه
ادراک آن اســت کــه انســان به واســطه ي پويايــي و بصيــرتِ خويــش از 
تمــام رويدادهايــي کــه در اطرافــش شــکل مي گيرنــد، مطلــع شــود، تحليــل 
ــد.  ــره نماي ــات ذخي ــوان اطلاع ــود به عن ــن خ ــد و در ذه ــير کن ــد، تفس کن
ايــن پويايــي و بصيــرت توســط چشــم، دســت، پــا، گــوش، بينــي و دهــان 
ــا داشــتن ايــن ابــزار حســي، محيــط اطرافــش  انجــام مي شــوند. کــودک ب

ــد.  ــي مي کن را بازشناس
ــد  ــازي مي نماي ــرده، شبيه س ــدا درک ک ــا را ابت ــياء و رخداده ــودک اش ک
يعنــي  مي نمايــد.  طبقه بنــدي  دســته بندي،  را  جزئيــات  ســپس  و 
ــد  ــد. فرآين ــت مي کن ــه درياف ــي ک ــه اطلاعات ــت هم ــازمان دهي و مطابق س
ــدي  ــا، فرآين ــم آن ه ــي و فه ــات حس ــن از اطلاع ــي يافت ــده آگاه پيچي
ــيله ي ادراک،  ــودکان به وس ــود. ک ــده مي ش ــه ادراک نامي ــت ک ــي اس ذهن
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پنداشــت ها و برداشــت هايي را کــه از محيــط خــود دارنــد، تنظيــم و تفســير 
ــودک  ــي ک ــد. هنگام ــي مي دهن ــا، معن ــه آن ه ــيله، ب ــد و بدين وس مي کنن
ــه  ــي ک ــت ويژگي هاي ــه جه ــد، ب ــام مي ده ــگ را انج ــد ادراک رن فرآين
ــه  ــد ک ــال، مي فهم ــراي مث ــد. ب ــل مي کن ــت، تجزيه وتحلي ــگ داراس يکرن
اشــياء قرمــز کدامنــد؟ ســيب، گوجه فرنگــي، فلفــل قرمــز، جوجــه ي قرمــز، 

ــره.  ــوپ قرمــز و غي پيراهــن قرمــز، ت
در هنــگام ادراک، قابليت هــاي دســته بندي نيــز تقويــت مي يابــد. 
هرچنــد ويژگي هــا و خصوصيــات اجســام بي شــمار هــم باشــند، دســته بندي 
ــردن را  ــودک درک ک ــه ک ــد. هنگامي ک ــش مي ياب ــز افزاي ــدي ني و طبقه بن

ــوزد.  ــم مي آم ــا را ه ــياء و رويداده ــا اش ــاط ب ــگاه ارتب ــوزد، آن مي آم
ــه  ــه آموخت ــه ک ــر چ ــودک ه ــه ک ــي ک ــت ذهن ــي اس ــه، قابليت حافظ
ــد  ــل کن ــدون نقصــان در ذهنــش تحلي ــح و ب ــه شــيوه اي صحي اســت را ب
ــه همــت  ــروي حافظــه ب ــرد. ني ــکار بب ــاره ب ــاز باشــد دوب ــه ني و هنگامي ک
بنابرايــن  مي شــود.  کارآمدتــر  اطلاعــات  دســته بندي  و  طبقه بنــدي 
طبقه بنــدي خــوب، حافظــه اي خــوب را هــم ايجــاد مي کنــد. دســتاوردهايي 
چــون؛ تصميم گيــري، موشــکافي، دقــت و باريک بينــي، اســتدلال و 
ــن  ــراي اي ــم ب ــدي کرده اي ــم و طبقه بن ــه بودي ــه پيشــتر آموخت اســتنتاج، ک
اســت کــه بتوانيــم در مقابــل مســائل جديــد رفتــار مناســب داشــته باشيــم. 
هنگامي کــه ســفره پهــن مي شــود، کــودک مي دانــد کــه قــرار اســت غــذا 
خــورده شــود، وقتــي مــادرش لبــاس بــر تنــش مي کنــد، مي فهمــد کــه بــه 
بيــرون خواهنــد رفــت، زمانــي کــه تلويزيــون خامــوش مي شــود، بــه ايــن 
ــه اســت کــه کــودک  معناســت کــه ديگــر وقــت خوابيــدن اســت. اين گون
شــرايط را درک مي کنــد و مطابــق ايــن ســنجش در مواجهــه بــا مشــکلات 

آن هــا را از پيــش برمــي دارد.
خلــق يــا آفرينــش: از ســايه آموخته هــاي پيشــين و اســتدلال اســت کــه 
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ذهــن انســان در تقابــل بــا مشــکلات تــازه بــه دنبــال خلــق و راه برطــرف 
ــول  ــت و معل ــع و اجســام، عل ــان وقاي ــد. کــودک مي ــا برمي آي کــردن آن ه
ــر آن هــا، مشــکلات را رفــع  ــر اســاس تجربه هــا و دقــت ب را مي جويــد و ب
مي نمايــد. اگــر دســتش بــه چيــزي کــه در ارتفــاع قــرار دارد، نرســد؛ صندلي 

ــد.  ــه مي ياب ــاره ي کار را اين گون ــره چ ــد آورد و بالاخ خواه
ــد.  ــف کن ــد و کش ــناخته ها را بشناس ــه ناش ــت ک ــلاش اس ــودک در ت ک
از ايــن روي واســطه هاي پويايــي و بصيــرت در وي کوشــا و دائــم در 
ــه  ــه؛ گرفت ــق حــواس پنج گان ــکاش و جســتجو از طري ــلاش هســتند. کن ت
تــا تجربياتــي چــون شــيرخوردن ايجــاد مي شــود کــه بتوانــد سيســتم ذهنــي 

را کامــل کنــد. 
يکــي از مراحــل ذهنــي بقــاي شــيئي10 يــا پايــداري شــئ مي باشــد کــه ابتــداً درک 
شــئ به صــورت بازنمــود ديــداري، ادراک مي شــود. اگــر شــئ از مقابــل چشــمان کــودک، 
برداشــته شــود، ديگــر آن چيــز برايــش وجــود نــدارد. اگــر چيــزي کــه در دســت دارد را 
ــاق  ــن اتف ــراي والدي ــا ب ــد. باره ــتن آن را بکن ــاي خواس ــد ادع ــد، نمي توان از وي بگيرن
افتــاده اســت کــه هنگامــي کــودک بــراي چيــزي گريــه مي کنــد، تــا وقتي کــه آن چيــز 
ــز را  ــد و آن چي ــت مي کنن ــا او صحب ــه ب ــض اينک ــا به مح ــود، ام ــد، رام نمي ش را ببين
از جلــوي ديدگانــش دور مي کننــد، ديگــر گريــه نخواهــد کــرد. دليــل ايــن اســت کــه 
ــد و  ــه مي بين ــي ک ــر از چيزهاي ــو شــدن اســت. غي ــاي کــودک هميشــه در حــال ن دني
حــس مي کنــد، چيــزي وجــود نــدارد. حــدود يک ســالگي، کــودک خواهــد فهميــد کــه 
اشــياء تغييــر نمي کننــد و اگــر چيــزي را از مقابــل ديدگانــش بردارنــد، آنــگاه بــه دنبــال 
ــق  ــا از طري آن خواهــد گشــت. کــودک باوجودآنکــه مي فهمــد آن شــئ پنهان شــده ام
ــراي ادراک و  ــازي ب ــي، آغ ــد بازنماي ــد. فرآين ــي11 مي کن ــي آن را بازنماي ــدي درون فرآين
رشــد زبانــي مي باشــد. بــا وجــود ايــن بازنمايــي درونــي، کــودک دربــاره ي اشــيائي کــه 

Object Constancy -10

Representation -11
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در برابــر چشــمانش نباشــند هــم، قابليــت بازنمايــي را تبلــور مي کنــد.
ــادر  ــرود، از م ــد راه ب ــودک مي توان ــه ک ــي هنگامي ک ــد، يعن ــه بع ــي ب از 18 ماهگ
جــدا مي شــود و کمــي دور مي شــود - مثــلًا دو متــر جلــو مــي رود- بــه پشــت نگاهــي 
ــدازد و مــادرش را مي پايــد، اگــر مــادرش بگويــد آري، دو متــر ديگــر هــم دورتــر  مي ان
مي شــود، بازهــم برمي گــردد و بــه مــادرش نــگاه مي کنــد، اگــر مــادر عمــل او را تأييــد 
ــاق عبــور خواهــد کــرد.  ــگاه از درب ات کنــد، وي 4 متــر ديگــر هــم خواهــد رفــت و آن
امــا همــان زمــان دوبــاره بــه نــزد مــادر بازخواهــد گشــت. يعنــي مــادر هرچنــد جلــوي 
ــه نفــس و اعتمــاد  ــکاي ب ــع او نشــود، باعــث ايجــاد ات ــاز بگــذارد و مان اقداماتــش را ب
ــادر بلکــه  ــا م ــرات رشــدي کــودک، نه تنه ــد تغيي ــي کــودک خواهــد شــد. در رون درون
محيــط اطرافــش هــم اثرگــذار هســتند. پديــد آمــدن ادراک بقــاي شــئ، انقلابي در رشــد 

و وضعيــت کــودک خواهــد بــود. 

کودکي اوليه
ــان  ــن دوره مي ــود. اي ــپري مي ش ــازي و تحــرک س ــودک در ب ــد ک ــن دوره از رش اي
نوباوگــي و دوره ي دبســتان قــرار دارد. يعنــي از 2 ســالگي تا 6 ســالگي را شــامل مي شــود 
کــه البتــه ازهرجهــت کــه بنگريــم دوره اي پراهميــت در رشــد کــودک در نظــر گرفتــه 
ــاني  ــودک به آس ــري، ک ــدرت تصميم گي ــکل گيري ق ــس از ش ــن رو پ ــت. ازاي ــده اس ش

ــوزد.  ــه حــرف زدن را مي آم شــروع ب
رشد جسماني و حرکتي 

ــد، حجــم مغــز کــودک بــه 90%  حجــم مغــز يــک  چهل وهشــت مــاه پــس از تول
فــرد بالــغ مي رســد. در فرآينــد رشــد مغــز، دگرگوني هــاي طبيعــي بــراي رشــد ســلولي 
ــا 5 ســالگي،  ــلًا در دوره 3 ت ــکار هســتند. مث ــا يکديگــر مشــغول ب و عملکــرد آن هــا ب
حــس شــنوايي در يادگيــري حــرف زدن کــودک مهــم و مؤثــر مي باشــد. بــراي پيونــد 
ميــان ســلول هاي عصبــي، تعــداد و فراوانــي برانگيزنده هــا  بااهميــت مي باشــند. 
برانگيزنده هــاي ســال هاي کودکــي بهــره ي بيشــتري از پــدر و مــادر و معلم هــا 
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خواهنــد گرفــت. 
تغييــرات صــورت گرفتــه در انــدام در ســنين بيــن 3 تــا 4 ســالگي دو برابــر خواهنــد 
شــد. در ايــن ســال ها ميانگيــن افزايــش قــد مابيــن 5 تــا 8 ســانتيمتر مي باشــد و بلنــدي 
قــد کــودک 105 تــا 120 ســانتيمتر و وزن کــودک بيــن 14 تــا 17 کيلوگــرم مي رســد. 
امــا در ســنين 5 تــا 6 ســالگي وزن آن هــا بــه حــدود 17 تــا 21 کيلوگــرم افزايــش پيــدا 
ــه  ــج ب ــزرگ شــروع مي شــود و به تدري ــي، از ماهيچه هــاي ب ــد. هماهنگــي حرکت مي کن
عضــلات کوچــک مي رســد همــکاري ايــن ماهيچه هــا موجــب فراگرفتــن مهارت هــاي 
گوناگــون جســماني در کــودک مي شــود. از بابــت رشــد اســکلت، رشــد دختــران ســريع تر 

ــد.  از پســرها مي باش
همچنيــن در کنــار رشــد جســمي، فعاليت هــاي درونــي نيــز بکار خــود ادامــه مي دهند. 
دســتگاه گــوارش، تنفــس و گــردش خــون، سيســتم دفــع و سيســتم مغــز و دســتگاه هاي 
ــي  ــاي حرکت ــالگي مهارت ه ــا 6 س ــن 3 ت ــال هاي مابي ــد. س ــرفت مي کنن ــي پيش عصب
ــه همــراه رشــد عضــلات  ــد ب ــه رشــد جســمي نزديــک مي شــوند. افزايــش وزن و ق ب
و اســتخوان ها، رشــد مغــز، بصل النخــاع و سيســتم عصبــي ادامــه پيــدا مي کنــد. رشــد 
حرکتــي، مهارت هــاي حرکتــي کــودک را تعميــم مي بخشــد. رشــد حرکتــي بــه همــراه 
پيشــرفت و بــزرگ شــدن جســماني و رشــد مغــز و بصــل النخــاع، ســازمان دهي را بــه 

عهــده گرفتــه و بــه تحــرک مــي انــدازد.
ــال  ــه دنب ــر و ب ــود دارد. اول س ــخص وج ــي مش ــم و ترتيب ــي نظ ــد حرکت در رش
ــت  ــودکان دوس ــد. ک ــه مي دهن ــد را ادام ــت وپا رش ــينه و دس ــه س ــانه ها، قفس آن، ش
دارنــد ماننــد بزرگ ســالان راه برونــد. بخاطــر هميــن از همــان روز تولــد در جايــي کــه 
ــا  ــازوان و پاه ــانه و ب ــالا نگــه دارد، ش ــود را ب ــانه هاي خ ــد ســر و ش ــده مي خواه خوابي
ــي رود،  ــت وپا راه م ــار دس ــزد و چه ــيند، مي خ ــد و مي نش ــرخ مي زن ــد، چ را مي جنبان
ــرد و  ــکار بب ــد و ب ــاب کن ــردارد، پرت ــرد، اشــياء را ب کم کــم مي ايســتد، راه مــي رود، مي پ
جابجــا کنــد. بــراي اينکــه کــودک بتوانــد بــه تمــام ايــن مهارت هــا برســد مي بايســت اول 
تــلاش کنــد تــا بتوانــد بالاخــره تمــام ايــن حــرکات را به خوبــي بيامــوزد. ســپس کــودک 
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ــود.  ــا مي ش ــي آن ه ــاي حرکت ــه کاربري ه ــد و متوج ــود را مي شناس ــدام خ ــج ان به تدري
مرحله به مرحلــه مي تواننــد بپرنــد، روي پنجــه راه برونــد، پشــتک و وارو بزننــد، بــه پهلــو 

بچرخنــد و بغلتنــد. از پلــه يــا پلــه کان بــالا برونــد، تاب بــازي کننــد و غيــره. 
به همين ترتيــب؛ افزايــش قــد به ســرعت از دوســالگي تــا بلــوغ شــروع و ادامــه پيــدا 
ــد.  ــدار مي گردن ــزرگ شــدن کــودکان، پدي ــد. شــاخصه هاي ژنتيکــي بيشــتر در ب مي کن
ــودک،  ــد ک ــادر در ق ــد م ــه ق ــت ک ــوع اس ــن موض ــر اي ــا بيانگ ــياري از پژوهش ه بس
مؤثرتــر اســت. امــا به خاطــر اينکــه در 5 تــا 6 ســالگي هنــوز هورمون هــا آزاد نشــده اند، 
رشــد جســماني هماننــد دوره ي بلــوغ نيســت. کــودکان در بيــن ســنين 3 تــا 6 ســالگي 
مي بايســت دو موضــوع مهــم را بيامــوزد کــه يکــي از حيــث مراقبــت و نظافــت روزانــه 

و دومــي از حيــث هماهنگــي بيــن دســت و چشــم مهــم مي باشــند. 
رشد اجتماعي و احساسي

برخــي مشــکلات در ســنين بيــن 4 تــا 5 ســالگي حــل مي شــوند. بــا يادگيــري يــک 
ــه دادن ارتباطــات،  ــن ادام ــه و دوســتي و همچني ســري قواعــد و پــس از کســب تجرب
برطــرف کــردن مشــکلات بــراي کــودک آســان مي شــود. از 4 ســالگي بــه بعــد، کــودک 
قواعــد بــازي را مي آمــوزد. از آن رو کــه قــدرت تخيــل در او بــارور شــده اســت مي توانــد 
ــازه  ــه اج ــد ک ــي از وي محافظــت مي کن ــي پنهان ــد. نيروي ــي ايجــاد کن ــتاني خيال دوس
نمي دهــد کســي بــه او آزار برســاند، بنــدگان افسون شــده ي زيادي در تســخير وي هســتند 
و همــه او را دوســت دارنــد. اکنــون کــودک بــه تفکراتــش دربــاره ي محيــط اطرافــش، 
اهميــت مي دهــد و مي خواهــد کــه تحســين و تشــويق شــود. در ايــن دوره همان طــور 
کــه همــکاري وجــود دارد، رقابــت از دوســتان هــم، پيشــي خواهــد گرفــت. ايــن دوره بــه 
ــه از خــود  ــودک رويکــردي جرأت مندان ــه ک ــده مي شــود ک ــز نامي دوره ي هوشــياري ني
ــه حمايــت  نشــان مي دهــد. پــدر و مــادر مي بايســت از کــودک و عملکردهايــي اين گون
کــرده تــا ضريــب اعتمادبه نفــس کــودک را افزايــش دهنــد. چراکــه هميــن پشــتيباني ها 
ســرآغازي بــراي يادگيــري و همچنيــن احســاس کارآمــدي در روحيــه کــودک، ايجــاد 
ــه کــه به منظــور اســتيفاي  ــد فعاليت هــاي اين گون ــل باي ــن دلي ــه همي خواهــد نمــود. ب
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ــرآورده  ــودک ب ــا نيازهــاي ک ــد ت خــود از ســوي کــودک روي مي دهــد، صــورت بگيرن
ــد و  ــدا مي کن ــارت پي ــا جس ــه قابليت ه ــا اين گون ــودک ب ــورت ک ــن ص ــود. در اي ش

پيشــرفت و ارتقــاء وي حتمــي خواهــد بــود )يــاوزر 1361(. 
در ايــن دوره  يکــي از پيشــرفت هاي مرحلــه رشــد کــودک صــورت گرفتــه و آن هــم 
ايــن اســت کــه دلايــل بايدونبايدهــا را درک مي کنــد. ايــن بايدونبايدهــا در ابتــدا دســتور 
ــه  ــرد ک ــت مي ک ــا را اطاع ــت آن ه ــرا مي بايس ــه بي چون وچ ــود ک ــادر ب ــا م ــدر ي پ
اگــر آن هــا را انجــام مــي داد، مــورد تحســين قــرار مي گرفــت. امــا در پايــان ايــن دوره، 
ــرد.  ــا را بپذي ــودک آن ه ــه ک ــود ک ــث مي ش ــي12 در وي باع ــام درون فکن ــج نظ به تدري
ــه و اســاس سيســتم شــخصيت  ــه؛ فرامــن13 )فراخــود( ايجــاد مي شــود کــه پاي اين گون
اخلاقــي مي باشــد )کيليچــي 1371(. فرامــن، نهــادي اســت در دوره کــودک کــه وي را 
راهنمايــي مي کنــد تــا بدانــد کــدام رفتــار او اشــتباه مي باشــد و کــدام رفتــار او نرمــال و 
اجتماعــي محســوب مي شــوند. درنتيجــه هويــت عاطفــي و احساســي کــودک در يــک 

ــرد. ــب و چارچــوب شــکل مي گي قال
رشد ذهني

در ايــن دوره فرآينــد بازنمايــي درونــي14 کــه بــه دســت  آمــده بــود، مرتبــط و چندجانبه 
مي شــود. پيــاژه ايــن دوره را پيــش عملياتــي نــام نهــاده اســت. کــودک در ايــن دوره بکار 
بــردن واژگان را به صورتــي ابتدايــي، بــراي اوليــن بــار، بازنمايــي و از طريــق بيــان واژه 
به عنــوان نمــاد اشــياء، درک و بيــان مي کنــد. کــودک کــه ارتبــاط واژه بــا اشــياء را درک 
ــي  ــق بازنماي ــودک از طري ــد. ک ــش را کشــف کن ــاي اطراف ــد دني ــوده، ســعي مي کن نم
درونــي يــا بهتــر بگوييــم اســتفاده کــردن از ايــن توانايــي، و بکاربــري نماديــن واژه هــا، از 
بــازي و ســرگرمي هايش لــذت وافــر را خواهــد بــرد. به عنــوان مثــال، لبــاس يــا کفــش 
ــد،  ــد مي کن ــا را تقلي ــداي آن ه ــي آورد، ص ــا را درم ــد و اداي آن ه ــا را مي پوش بزرگ تره

Introjection -12

Superego -13

Mental representation -14
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ــازي مي کنــد، چيــزي  ــه همــراه آن هــا ب ــد، ب ــدا مي کن ــراي خــود پي ــي ب دوســتان خيال
ــد.  ــاب مي کن ــام خط ــا ن ــا را ب ــد و آن ه ــي دارن ــا نام ــدام از آن ه ــي هرک ــورد؛ حت مي خ
گاهــي ايــن حــرکات و تقليــد رفتــاري15 را به گونــه اي انجــام مي دهــد کــه گويــي ايــن 
ــازي کردن هــاي  ــن نقــش ب ــد. در ســايه ي اي ــازي مي کن ــدل نيســت کــه نقــش را ب ب
ــاده  ــراي آغــاز زندگــي واقعــي آم ــه، آرام آرام خــود را ب ــي و نقــش آفرينان ــن، خيال نمادي
ــه  ــري ک ــد. خط ــر مي باش ــم دور از خط ــت و ه ــي اس ــم واقع ــن روش ه ــد. اي مي کن
ــد کــودک را تهديــد کنــد، ايــن اســت کــه کــودک ايــن دوره را ســپري نکنــد.  مي توان
وگرنــه درگيــر افســانه و خيــال مي شــود و کــودک بــراي هميشــه در ايــن دوره مي مانــد.

ــن اســت کــه کــودک اشــياء بي جــان را  ــه در اي ويژگــي مهــم دوره ي کودکــي اولي
ــداري16 در  ــدار پن ــد. جان ــا مي پروران ــان در آن ه ــي روح و ج ــد. يعن ــور مي کن ــده تص زن
همــه ي کــودکان وجــود دارد. کــودک بــا چشــماني جاندارپندارانــه بــه محيــط اطرافــش 

ــف 1378(.  ــد )ول ــير مي کن ــع را تفس ــگاه، وقاي ــن ن ــا اي ــرد و ب مي نگ
ــر و  ــاران، اب ــاد، ب ــد کــه خورشــيد، مــاه، کــوه، ب ــا 4 ســاله اعتقــاد دارن کــودکان 3 ت
غيــره، جانــدار هســتند و داراي شــخصيت و ماهيتــي مســتقل هســتند. اگــر در هنــگام 
دويــدن، ناخــودآگاه سرشــان بــه در بخــورد، آن در » بـَـد « اســت. اگــر پايــش بــا صندلــي 
ــد و  ــياء متغيرن ــن اش ــد اي ــه مي بين ــود. چراک ــد ب ــي خواه ــر صندل ــد، مقص ــورد کن برخ
ــار وي  ــه در اختي ــن اســت ک ــياء مشــابه در اي ــه ي اش ــي هم ــد و ويژگ ــت مي کنن حرک
نيســتند. يعنــي کــودک نمي توانــد آن هــا را هماننــد اســباب بازي هايش، عروســکش و ... 
کــه از ديــد او بي جــان هســتند، کنتــرل کنــد.  هرچنــد کــه مي دانــد اســباب بازي هايش 

ــد.  ــازي مي کن ــا ب ــا آن ه ــا بازهــم ب بي جــان هســتند، ام
ــر  ــدا، کــودک ب ــرآورد کــرد کــه، در ابت ــه ب ــاژه را اين گون ــوان نظــر پي بنابرايــن مي ت
ــاور اســت کــه هــر چيــزي هشــيار17 مي باشــد. پــس از آن متوجــه مي شــود آن  ايــن ب

Imitation-15
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دســته از اجســام کــه متحرک انــد، داراي هــوش هســتند و در مرحلــه ي ســوم اجســامي 
کــه بي اختيــار خودشــان قابــل تحــرک هســتند، هشــيار هســتند. در مرحلــه ي آخــر امــا؛ 

آن هــا بــه ايــن ادراک مي رســند کــه تنهــا حيوانــات هشــيار هســتند )پيــاژه 1367(. 
تشــخيص اجســام از روي طبقه بنــدي، يــک از مهم تريــن گام هــاي رشــد کــودک در 
ــا  ــدي اشــياء ب ــاي شــئ، طبقه بن ــه بق ــن ســال ها محســوب مي شــود.  پــس از مرحل اي
ويژگي هــاي حــواس، ازجملــه تشــخيص رنــگ، حجــم و انــدازه و خصوصيــات جســم، 
ــد  ــد: »رش ــاژه مي گوي ــه پي ــت چراک ــم اس ــيار مه ــه بس ــن مرحل ــود. اي ــان مي ش نماي
ذهنــي مرحله به مرحلــه پيــش مــي رود و هــر مرحلــه، اســاسِ ذهنــي مرحلــه ي پيشــين 

ــو 1372(.  ــرد. « )جوجــل اوغل ــکار مي ب را ب
اينکــه ســرعت رشــد ذهنــي از تولــد تــا 4 ســالگي، برابــر بــا ميزان رشــد از 4 ســالگي 

تــا 18 ســالگي اســت، امــروزه از ســوي اغلــب متخصصــان پذيرفته شــده اســت. 
ــم  ــاوت از ه ــام را متف ــد اجس ــوز نمي توان ــد هن ــالگي مي رس ــه 5 س ــه ب ــودک ک ک
درک کنــد. يعنــي شــکل و قالــب آن هــا را به عنــوان نمونــه در ذهــن متبــادر مي کنــد و 
نــام آن هــا را بيــان مي کنــد. بــراي مثــال کــودک 2 ســاله، دو شــئ را کــه يکــي گــرد 
و ديگــري مثــل فنجــان اســت، در يــک طبقــه بنــدي تصــور مي کنــد. امــا کــودک 5 
ــه تجربه هــاي به دســت آمده اش درســت تشــخيص  ــا توجــه ب ــي را ب ــن بازنماي ســاله اي
ــپس  ــور س ــود و همين ط ــخ مي ش ــه ي ــل ب ــه آب تبدي ــوم اينک ــد داد. وي مفه خواه
ــوم برگشــت پذيري18 درک  ــر اســاس مفه ــردد را ب ــع برگ ــت ماي ــه حال ــد ب ــخ مي توان ي
ــات مختلفــي  ــده بي شــمارند و حيوان ــد کــه موجــودات زن ــد. همين طــور او مي دان مي کن
ــد. يعنــي کــودک 5 ســاله بــه مرحلــه تجريــد19 )بازشناســايي چنــد  در دنيــا وجــود دارن
چيــز مشــابه و مقايســه ي آن هــا در ذهــن( و تعميــم دادن20 رســيده و آن هــا را آموختــه 

اســت.
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پايان کودکي
ــراي دختــران  ــا 11 ســال ب ــوغ کــه ســال هاي بيــن 6 ســالگي ت دوره ي پيــش از بل
ــده مي شــود.  ــراي پســران را شــامل مي شــود و دوره دبســتان هــم نامي و 13 ســالگي ب
تغييراتــي رشــد کــودک کــه از تولــد تــا 6 ســالگي رخ داده بودنــد از ايــن بعــد کمــي بــا 
آرامــي صــورت مي گيــرد. از ايــن رو وضعيــت رشــد بــه گامــي مثبــت رســيده و کــودک 

ــو مي باشــد.  ــي ن ــازم وضعيت ع
رشد جسماني و حرکتي

در ســال هاي اوليــه ي ايــن دوره، بزرگ شــدن بــه آهســتگي صــورت مي گيــرد. ايــن 
دوره دوبــاره فرصــت افزايــش قــد را بــه کــودک مي دهــد و مي توانــد حــرکات مختلــط و 

دشــوار را انجــام دهــد. همچنيــن قــدرت بدنــي و توانايــي اش بيشــتر مي شــود.
ــه  ــج جــاي خــود را ب ــد به تدري ــه بع ــدان  شــيري از 7 ســالگي ب مجموعــه ي 20 دن
ــي  ــوند. در بخش هاي ــزرگ مي ش ــت وپا ب ــن دس ــد. همچني ــي مي دهن ــاي دائم دندان ه
از انــدام رويــش مــو ديــده مي شــود. در دختــران بــا بــزرگ شــدن پســتان ها و افزايــش 
قــد نشــانه هاي بلــوغ ديــده مي شــود. بــا ترشــح غــده هيپوفيــز، قاعدگــي21 تحريــک و 

ــود. ــاز مي ش آغ
ــدا  ــج ص ــي به تدري ــردد ول ــن مي گ ــوزون و خش ــبتاً نام ــدا نس ــران، اول ص در پس
ــاد  ــاي جنســي زي ــون ترشــح هورمون ه ــد. چ ــه درمي آي ــم شــاخص مردان به صــورت ب
ــود و  ــلام( مي ش ــزال22 )احت ــه ان ــل ب ــي اش تبدي ــاي جنس ــواب و رؤياه ــود، خ مي ش
ــاً  ــردي اصطلاح ــد. در کُ ــه آن مي رس ــل ب ــي و ني ــه درک جنس ــياري ب ــه هش در نيم
مي گوينــد: »منــي در تخمدان هايــش بــه جريــان افتــاده« کــه در فارســي هــم اصطــلاح 
» کــف کــردن ادرار « را بــه کار مي برنــد کــه اســتعاره از بــه حــد بلــوغ رســيدن اوســت.   
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رشد اجتماعي و احساسي
کـودک از اين پـس آمـاده ي رفتـن به مدرسـه مي شـود. ممکن اسـت موضـوع هراس 
از مدرسـه در وي پيـدا شـود. واکنـش پـدر و مـادر در حـل اين موضوع بسـيار مهم اسـت. 
از شـرايطي سـخن مي گوييـم کـه همـان کـودکِ وابسـته به پـدر و مـادر که تا ايـن دوره 
همـه ي نيازهايـش را بـا آن هـا بـه دسـت مـي آورده اسـت، اکنـون بايـد بـراي رفتـن بـه 
مدرسـه از والديـن جـدا شـود. حتي اگـر هراس از مدرسـه در آسـتانه ي بالايي نباشـد هم، 
بايد بررسـي و رفع شـود. نتيجه ي بسـياري از تحقيقات نشـان داده اسـت که 2% کودکان 

اضطـراب به مدرسـه رفتـن را دارند )مارتيـن و گريـن وود 1379(. 
ــد.  ارتباطــات کــودکان در ايــن دوره مشــابه مي باشــد و حــول يــک راســتا دوام دارن
ــا  ــم و دختره ــرها باه ــي پس ــد. يعن ــرار مي کنن ــاط برق ــود ارتب ــس خ ــا هم جن ــتر ب بيش
ــد.  ــتي را درک مي کنن ــوم دوس ــد و مفه ــازي مي کنن ــد و ب ــا مي گردن ــا دختره ــم ب ه
بنابرايــن تجربــه ي ايــن دوره و روابــط آن هــا بــا دوستانشــان، ســازنده ي بنــاي ارتباطــات 
آتيــه ي آن هــا خواهــد بــود. در مدرســه ايــن ارتبــاط اجتماعــي بــه شــکلي گوناگــون و 
بســيار انبــوه صــورت خواهــد گرفــت. اهميــت دوســت يابي و دوســتي از آنجاســت کــه 
ــتر  ــود، بيش ــل مي ش ــالان تحمي ــتان و هم س ــوي دوس ــه از س ــي ک ــارهاي گروه فش
ــري  ــد يادگي ــي و رش ــد اخلاق ــث رش ــتي ها باع ــن دوس ــد. همي ــادر مي باش ــدر و م از پ

)رفتــاري - شــناختي( وي خواهنــد شــد.
ــا قواعــد اجتماعــي آشــنا شــده بــود،  کــودک در ســال هاي قبــل از 8 و 9 ســالگي ب
ــل  ــالگي مي شــود، دلاي ــي وارد 9 س ــا هنگام ــد. ام ــا را بدان ــود آن ه ــل وج ــه دلي بي آنک
ــد و  ــتري مي ده ــت بيش ــود اهمي ــدن خ ــه ب ــد. ب ــد را درک مي کن ــن قواع ــاي اي و معن
ــادر  ــدر و م ــال پ ــود« از اعم ــن »خ ــدِ م ــود. رش ــب مي ش ــان جل ــه اندامش ــان ب نظرش
ــداري23  ــتن پن ــوم خويش ــکل گيري مفه ــرد و در ش ــادي مي گي ــر زي ــتان تأثي و دوس
ــش  ــرز نق ــه راج ــت ک ــد. از اين روس ــزايي دارن ــه س ــش ب ــادر نق ــدر و م ــگاره( پ )خودان

ــولتز 1380(.  ــولتز و ش ــد )ش ــر مي دان ــودک پررنگ ت ــر ک ــادر را ب ــدر و م ــط پ رواب

Self concept -23
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 بــه کمــال رســيدن رشــدِ فرامــن، تکامــل کارکردگرايــي24ِ مــن و چيرگــي بــر غرايــز 
در ايــن دوره شــکل مي گيرنــد. نقــش اجتماعــي و هويــت وي پديــدار مي شــوند. کســاني 
ــه تعريــف خــود و هويــت واقعــي خويــش دســت بيابنــد، در  کــه در پايــان ايــن دوره ب
آينــده افــرادي هدفمنــد و بــا هويــت مثبــت خواهنــد شــد. تعييــن هويــت آن اســت کــه 
کــودک در فرآينــد رشــد مي خواهــد هماننــد برخــي از اطرافيانــش نمونــه اي برانگيــزد و 
تمــام تلاشــش را مي کنــد، راه و روش وي را در پــي گيــرد تــا مثــل او شــود )گَنچتــان 
1363(. امــا کــودک متوجــه نيســت کــه کســي را کــه به عنــوان نمونــه انتخــاب نمــوده، 

بيشــتر اوقــات هم جنــس اوســت. 
ــان  ــب مشکلاتش ــد. اغل ــش مي ياب ــان افزاي ــي، مشکلاتش ــائل جنس ــورد مس در م
آشــکارا و مشــهود مي باشــد. عمــل خودارضايــي آغــاز مي شــود. امــا بازهــم رشــد جنســي 
برايــش مشــخص نشــده اســت. بديــن معنــا کــه هنــوز بــه بلــوغ کامــل و پختگــي لازم 

نرســيده اســت )ســورملي 1350(.
در ايــن دوره، مناقشــه و ناســازگاري ها، واکنش هــاي تنــد و دفــاع از خــود مشــاهده 

مي شــود. کــودک آمــال و آرزوهايــش را در بيــن اجتمــاع مي آمــوزد. 
از هميــن روي بســياري از متخصصيــن بــر ايــن باورنــد کــه مفهــوم خــود، از هميــن 
دوره بــه بعــد خيلــي دگرگــون نخواهــد شــد. بــه نظــر پيــرز، مفهــوم خــود کــه مفهومــي 
ــر  ــي تغيي ــد از 8 ســالگي خيل ــه شــخصيت هــم مي باشــد، بع ــط ب ــد ســويه  و مرتب چن
ــد  ــت از تول ــب هوي ــه ي کس ــون، پروس ــاد اريکس ــه اعتق ــر 1375(. ب ــرد )انُ ــد ک نخواه
ــد  ــتقرار مي ياب ــي زود اس ــرد و خيل ــکل مي گي ــه ش ــال هاي اولي ــود، در س ــروع مي ش ش

)آيزنبــرگ و دلانــي 1371(. 
رشد ذهني

بــه دليــل اينکــه رفتــن بــه مدرســه از هميــن دوره آغــاز مي شــود، در رشــد ذهنــي 
ــف دوره، از دوره  ــن تعري ــاژه در اي ــد. پي ــود مي آي ــه وج ــي ب ــرات بنيادين ــودکان، تغيي ک
ــاور دارد کــه  ــد، کــودک ب ــرد. تنهــا دو ســه مــاه پــس از تول ــام مي ب ــات عينــي ن عملي

Self functional -24
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ــت  ــياء ثاب ــد اش ــود، مي دان ــاهِ مي ش ــه 12 م ــا هنگامي ک ــوند. ام ــد مي ش ــياء ناپدي اش
ــد. لکــن هيــچ درکــي از ايــن  هســتند. کــودک در 5 ســالگي اشــياء را بازنمايــي مي کن
مفاهيــم نــدارد. مثــلًا اگــر بگويــي کــه روي ميــز 5 مــداد وجــود دارنــد، اگــر 2 تــاي آن ها 
ــد پاســخ بدهــد. کــودک  ــد، کــودک نمي توان را برداريــم، چنــد مــداد باقــي خواهنــد مان
ــرب و  ــق، ض ــردن، تفري ــي جمع ک ــد. يعن ــاب کن ــد حس ــد مي توان ــه بع ــالگي ب از 7 س
تقســيم را درک مي کنــد. همــان کــودک پنج ســاله کــه فقــط محاســبه ي مقاديــرِ مقابــلِ 
ــده را  ــاي باقيمان ــداد قلم ه ــؤال تع ــخ س ــد پاس ــون مي توان ــرد، اکن ــش را مي ک ديدگان
هــم بدهــد. بــه نظــر پيــاژه، محيــط؛ تأثيــر مهمــي بر پايــه ي رشــد ذهنــي کــودکان دارد. 
ثبــات اشــياء )بقــاي شــئ(، طبقــه و دســته بندي، بخــش کــردن، متمايــز کــردن، درک 
هويــت جنســي )دختــر يــا پســر بــودن(، تشــخيص خيــال و واقعيــت در ايــن دوران بــه 
وجــود مي آينــد. البتــه ايجــاد ايــن رفتارهــا هــم بــا توجــه بــه فرهنــگ و هــم وضعيــت 
اجتماعــي کــودک، متغيــر مي باشــند. يعنــي کــودک در ايــن مرحلــه مي توانــد؛ ارتفــاع، 
شــکل و رنــگ اشــياء بــزرگ و حجيــم را حــدس زده و درک کنــد. ايــن تغييــرات، تحــت 
تأثيــر ادوات و ابــزار ادراک کــودکان و همچنيــن ادراک کيفيتــي، مفهــوم کميتــي و مرتبط 
بــا مــکان، تعميــم مي يابــد. کــودک در دوره دبســتان وقايــع را از طريــق چشــم ديگــران 

ــد. ــار کن ــد، بينديشــد و رفت ــد. يعنــي از شــيوه تلقيــن مي توان مي بين
بــه تعبيــر پيــاژه دوران پيــش عملياتــي، دوران خودميان بينــي )خودمحــوري( 
ــه چشــم  ــراي ب ــا رهايــي از خودمحــوري و حرکــت ب ــد تمرکززدايــي ي مي باشــد. فرآين
ــا  ــودک ب ــع اســت. ک ــن واق ــودک، بيانگــر اي ــيِ ک ــدن در ارتباطــات گروه ديگــران آم
ــاي  ــواس و مهارت ه ــطه ي ح ــش و به واس ــناختي خوي ــاي فراش ــه توانايي ه ــه ب توج
ــاط  ــد، ارتب ــدي مي کن ــياء را طبقه بن ــد. اش ــام مي ده ــا را انج ــت آمده اش، کاره به دس
ــد و در  ــل مي کن ــز و تحلي ــر آنالي ــا يکديگ ــش را ب ــده در ذهن ــياء طبقه بندي ش ــن اش بي
جهــان ذهنــي اش تحــولات گســترده اي نظيــر اســتدلال قياســي، تفکــر فرضيه ســازي، 
ــودک  ــرد. ک ــکل مي گي ــي ش ــتدلال اخلاق ــري و اس ــود، تصميم گي ــاره ي خ ــر درب تفک
اکنــون راســتي و حقيقــت را از وهــم و خيــال تميــز مي دهــد. داســتان هايي کــه 
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ــد،  ــور مي ش ــي متص ــا را حقيق ــد و او آن ه ــي مي کردن ــراي وي بازگوي ــا ب بزرگ تره
ــه  ــدگاه ب ــن دي ــا اي ــرد و ب ــد ک ــوه نخواهن ــي جل ــت و واقع ــودک راس ــراي ک ــر ب ديگ

داســتان ها گــوش فــرا مي دهــد. 

رشد زباني 
از ديــد روانشناســي، رشــد زبانــيِ مربــوط بــه ســال اولِ زندگــي کــودک، دوره ي پيــش 
ــان و گســترش تــوان زبان دانــي  زبانــي و دوره ي پيــش از دبســتان، دوره ي اکتســاب زب
ــان  ــه را بي ــاي اولي ــوزاد واژه ه ــه ن ــش از اينک ــي، پي ــش زبان ــامِ پي ــود. اي اطــلاق مي ش
ــد  ــوزاد پــس از تول ــا غــان و غــون، ايمــا و اشــاره منظــور خــود را مي رســاند. ن ــد، ب کن
بــراي رشــد زبانــي آمــاده اســت. چون کــه بــه همــان دليلــي کــه پيشــتر اشــاره نموديــم، 

ــد.  ــد، صــداي انســان هاي را تشــخيص مي ده ــداي تول ــان ابت گوششــان از هم
نــوزاد از هنــگام تولــد تــا 2 ماهگي بــا روش هايي ماننــد گريــه، آروغ، ســرفه، خميازه و 
غيــره صــدا درمــي آورد. همان گونــه کــه بــزرگ مي شــود، ســر و گردنــش تغييــر مي کنــد 
ــه  ــي ب ــا 6 ماهگــي توانايي هاي ــوزاد ت ــر مي شــود. ن ــوا از حنجــره، بزرگ ت و خروجــي ه
ــا 12  ــا از 6 ت ــد. ام ــا را درک کن ــان زبان ه ــاوتِ مي ــد تف ــه مي توان ــي آورد ک ــت م دس
ــا 5 ماهگــي  ــن 2 ت ــي کــم و ضعيــف مي شــوند. ماه هــاي بي ــن توانايي هاي ماهگــي، اي
در مرحلــه بيانــي و درکــي، دو واکنــش مهــم رخ مي دهــد. اظهــار رضايــت را بــا خنــده 
چــه در حالــي کــه دهانــش بســته اســت و چــه زمانــي کــه بلندبلنــد مي خنــدد، پاســخ 
ــا توالــي صــدادارِ  مي دهــد. از 4 تــا 8 ماهگــي چنــد ســيلاب را به صــورت نامشــخص ب
ــه  ــد. حــدود 11 ماهگــي شــروع ب ــا، ادا مي کن ــا ب ــا ب ــا، ب ــا م ــا م ــد م ــد حــرف مانن چن
تقليــد صــداي بزرگ ترهــا مي کنــد و ســعي در بيــان واژه هــاي پرکاربــرد مي کنــد. ايــن 
تقليــد صــدا؛ نقــش مؤثــري بــراي رشــد زبانــي و در حقيقــت اکتســاب کلامــي بــراي 
حضــور در اجتمــاع خواهــد داشــت. درک زبانــي بــراي کــودک از 8 ماهگــي بنــا نهــاده 
ــر و  ــکان دادن س ــت زدن، ت ــنوند، دس ــه مي ش ــي ک ــه واژه هاي ــخ دادن ب ــود. پاس مي ش

غيــره همــه نمونــه درک زبانــي هســتند. 
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ــاد  ــراي وي ايج ــردن ب ــدي از واژگان و بيان ک ــراي بهره من ــا را ب ــي، فض درک زبان
ــه را  ــه حــرف زدن بکنــد، واژه و جمل مي کنــد. يعنــي کــودک پيــش از اينکــه شــروع ب
ــه  ــه ن ــد. البت ــکار مي برن ــا را ب ــان يک ســالگي واژه ه ــودکان در پاي ــوزد. بيشــتر ک مي آم
آن گونــه کــه بزرگ ترهــا بــه زبــان مي آوردنــد. کــودک بــا زبانــي ويــژه حــرف مي زنــد 
ــا  ــن 8 ت ــن واژه هــا در ماه هــاي بي ــن منظــور او را متوجــه مي شــوند. اولي وليکــن والدي
18 ماهگــي بيــان مي گردنــد. کــودک 2 ســاله مي توانــد يکــي دو کلمــه را بــا هــم بيــان 
ــامي؛ ســپس  ــدا اس ــد. در ابت ــتفاده مي کن ــدود 200 واژه را اس ــن ســن ح ــد. در اي مي کن
افعــال، صفــات و عبــارات را مي آمــوزد. يعنــي کــودک در قالــب و نظمــي خــاص زبــان 

را فرامي گيــرد. 
رشــد زبانــي در ميانــه ي ســال هاي 2 تــا 5 ســالگي به ســرعت ارتقــاء پيــدا مي کنــد. 
توانايــي رشــد زبانــي در يــک ســال نســبت بــه ســال گذشــته، آدم را متحيــر مي کنــد. 
بســياري از زبان شناســان و مربيــان آموزش وپــرورش بــر ايــن باورنــد کــه کــودک تــا 4 
ســالگي مســتعد يادگيــري زبان هــاي متعــدد مي باشــد. در ايــن روزگار اســت کــه کــودک 
ــان را به راحتــي بيامــوزد. همچنيــن ذکــر شــده اســت کــه پــس از  مي توانــد دو ســه زب
6 ســالگي بايــد بــه زبــان مادري شــان تعليــم ببيننــد. کودکــي کــه وارد 3 ســالگي شــده 
ــد  ــن مي توان ــرد. همچني ــکار ب ــم ب ــراه ه ــه هم ــه را ب ــار کلم ــد ســه چه اســت مي توان
جمله هــا را در زمان هــاي گذشــته، حــال و آينــده، بــدون ايــراد بيــان کنــد. دايــره لغــات 
ــاي  ــد و 90% از حرف ه ــا 5000 واژه مي رس ــن 3500 ت ــاله بي ــا 4/5 س ــودک 3 ت ک
ــي را  ــودک دوره ي زبان ــالگي، ک ــا 5 س ــند. از 4/5 ت ــل درک مي باش ــوم و قاب وي مفه
ــود،  ــر مي ش ــودک بزرگ ت ــه ک ــي هرچ ــد. يعن ــه مي ده ــد ادام ــت و قاعده من ــا موفقي ب

ــوزد. ــتر مي آم بيش
ــرد و  ــاي گ ــل چيزه ــوان مث ــردن. به عن ــدن و درک ک ــي فهمي ــي25:  يعن معناشناس

شيرين »آب نبات« هستند.

Semantics -25



فصل اول - کودک  50

جملــه شناســي26: يادگيــري ترکيــب و درکنــار هــم آمــدن واژگان. مثــل »قلــم بــر 
روي ميــز اســت« نــه اينکــه »ميــز بــر روي قلــم اســت«. 

ــد  ــون مانن ــيوه هاي گوناگ ــا ش ــان ب ــردن زب ــه کارب ــري ب ــي27: يادگي کاربردشناس
خواستن، پرسيدن، مخالفت، شوخي کردن، گوش فرادادن، اتمام گفتگو و غيره. 

کــودک به واســطه ي زبــان امــري، چيزهــاي پيرامونــش را طلــب مي کنــد. بنابرايــن 
بــا عنايــت بــه زبانــي کــه فراگرفتــه اســت، نــام اجســام را بيــان کــرده و اين گونــه بــه 
ــود،  ــه ب ــاد گرفت ــه ي ــي ک ــان واژگان ــا هم ــد ب ــعي مي کن ــد. او س ــا مي بخش ــا معن آن ه
شــکلِ يــک جملــه را قالب بنــدي، ترکيــب و کارآمــد کنــد بــه گونــه اي کــه دلالــت بــر 
زمــان و مــکان خاصــي داشــته باشــد. بــا ايجــاد معنــا و تفســير بــراي اجســام از طريــق 
ادراک، کــودک داراي قــدرت خارق العــاده اي بــه نــام حــرف زدن و درک معنــاي واژگان 
ــان  ــور از زب ــي دوره ي عب ــود. يعن ــاد مي ش ــان ي ــل زب ــه تکام ــد و از آن ب دســت مي ياب
ايمــا و اشــاره بــه زبــان گفتــاري. رخــداد معنايــي از دوره ي انســان هاي پيشــين تــا امــروز 

ــاژه 1369(.  ــي تشــکيل مي شــود )پي همچــون ســحر و افســانه به صــورت پنهان
ــي  ــدک کودکان ــا ان ــد. ام ــم مي باش ــده و مبه ــي پيچي ــي، داراي ترکيب ــد زبان    رش
وجــود دارنــد کــه زبــان را فرانگيرنــد. يعنــي چيــزي در حــدود 2% از کــودکان، آن هــم 
بــه دلايلــي ويــژه نمي توانــد زبــان بياموزنــد. ايــن بــدان معناســت کــه در شــرايط عــادي 

تمــام کــودکان زبــان را فــرا خواهنــد گرفــت.
ــي  ــرد، موضوع ــان را فرامي گي ــه زب ــودک چگون ــه ک ــر اينک ــر س ــدال ب ــث و ج بح
اســت کــه ميــان متخصصــان پابرجاســت. متخصصــان، پيشــتر بــر ايــن بــاور بودنــد کــه 
ــد. يعنــي از  ــد و صحبــت مي کنن ــان را فرامي گيرن ــد اصــوات، زب ــا تقلي کــودکان تنهــا ب
ــون  ــرايط گونه گ ــا ش ــوات را ب ــود، اص ــاز مي ش ــا آغ ــي در آن ه ــد زبان ــه رش ــي ک دوران
مي آموزنــد و تکــرار مي کننــد )فولــر 1380(. امــا مشــخصه هاي بســياري هســتند 
ــان  ــا اطرافم ــودکان خــود ي ــه ک ــي ب ــک بازبين ــد. در ي ــن موضــوع را رد مي کنن ــه اي ک
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ــط  ــر اســت و کــودک فق ــن فرات ــه موضــوع از اي ــه برســيم ک ــن نکت ــه اي ــم ب مي تواني
ــه اي چندجانبــه از  ــه گون ــان را نمي آمــوزد. گويــي کــودک ب ــه تقليــد از بزرگ ترهــا زب ب
قاعــده و اصــول زبــان مطلــع مي شــود. هرچنــد يادگيــري وي در حــد و حــدود دســتور 
ــل » مــن  ــي مث ــع کــودک جملات ــچ موق ــا هي ــره باشــد، ام ــي و گفتگوهــاي روزم زبان
ــور  ــنيده اســت. همين ط ــرش نش ــدي« را از بزرگ ت ــته ش ــو کش ــا »ت ــدم« ي ــته ش کش
اکثــر اوقــات شــاهد بوده ايــم کــه کــودک ايــن جمــلات را بازگــو مي کنــد. ايــن نشــان 
ــه ي »  ــار هــم قــرار دادن واژگان و بررســي جمل مي دهــد کــه وي از پــس ترکيــب، کن
او کشــته شــده اســت« بــه ايــن نتيجــه رســيده اســت. همين طــور در ميــان گفتگوهــا، 
ــم  ــم.« را ه ــش » کاري نمي کن ــي؟« و جواب ــه کار مي کن ــي » چ ــه پرسش ــب جمل قال
ــودک در ســاختاري  ــه ک ــت ک ــوان درياف ــه مي ت ــد. اين گون ــود ايجــاد مي کن ــودک خ ک

ــد.  ــه ي آن کوشــش مي کن ــان و ارائ ــري زب ــراي يادگي ــب، ب منظــوم و مترت
افــزون بــر ايــن مســائل، خانــم ماريــا مونتــه ســوري مي گويــد کــه کــودک از طريــقِ 
ــتعداد  ــه اس ــه ب ــا توج ــل ب ــان کام ــه انس ــت ک ــور اس ــوزد. چط ــان نمي آم ــزرگان، زب ب
ــاد  ــواري هاي زي ــختي و دش ــلِ س ــر، متحم ــان ديگ ــري زب ــراي يادگي ــي لازم ب و آگاه
مي شــود، امــا در کودکــي کــه رشــدِ عقلانــي وي تکامــل پيــدا نکــرده اســت، بــه ايــن 
ــان،  ــاب زب ــم اکتس ــس مکانيس ــند. پ ــي مي رس ــد زبان ــي رش ــي؛ يعن ــتره ي از تعال گس
ناخــودآگاه و بــه  دور از ســختي و دشــواري صــورت مي گيــرد. چــون کــودک به صــورت 
ناخــودآگاه بــراي يادگيــري تــلاش مي کنــد، همه چيزهايــي را کــه مي آمــوزد، در 
ــم  ــل تجس ــادي قاب ــب و نم ــدد و در قال ــش مي بن ــدار نق ــورت پاي ــه اش به ص حافظ
ــد  ــچ گاه نمي توانن ــه مي شــوند، هي ــرده مي شــود. زبان هــاي ديگــر کــه فراگرفت ــه کار ب ب
ــراي کــودک برنامه ريزي شــده  ــان ب ــان مــادري شــوند. پــس يادگيــري زب جايگزيــن زب
ــادري اش را  ــان م ــي اســت کــه کــودک به صــورت ناخــودآگاه زب ــن در حال نيســت و اي
آموختــه اســت. همان طــور کــه مي دانيــد واژه هــا، نمــاد مي باشــند و کــودکان مســتعدند 
ــاسِ  ــه اس ــته اند ک ــار داش ــن اظه ــياري از متخصصي ــد. بس ــا را بياموزن ــن نماده ــه اي ک
نقشــينه ي نمادهــا، به منظــور رشــد زبــان اســت. امــا پيــاژه بيــان داشــته اســت کــه زبــان 
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بــه شــناخت در ســاير دوره هــا نيــز مرتبــط اســت. او معتقــد اســت کــه کــودکان اســتفاده 
ــي  ــد کــه نمادهــاي غيرزبان ــي آغــاز مي کنن از نمادهــاي زبان شناســي را در همــان زمان
ــه  ــن، ب ــد. بنابراي ــه کار مي گيرن ــرکات را ب ــق ح ــياء از طري ــود اش ــان دادن نب ــرِ نش نظي
نظــر مي رســد در کــودکان، زبــان به عنــوان بخشــي از فراينــد کلي تــر نمادســازي پديــد 
مي آيــد. آن زمانــي کــه کودکــي انــگار کــه ســوار بــر اســب اســت، بــر روي چوبــي کــه 
ــا  ــودک ب ــد. ک ــاد مي کن ــن را ايج ــي نمادي ــي دود، معناي ــرار داده و م ــش ق ــن دو پاي بي
تصويــري خيالــي کــه خــود او مي توانــد کشــيده باشــد، نمــاد ايجــاد کنــد و بــکار ببــرد. 
پــس واژه هــا تنهــا عامــل يادگيــري زبــان نيســتند. کــودکان بــه همــراه واژگان، نمادهــا 

ــد. ــکار مي برن را ب
انديشــه ي کــودک، فعاليتــي بــه همــراه صــدا مي باشــد، ســپس ايــن تفکرهــا بي صــدا 
ــه  ــد ک ــان مي ده ــن نش ــا اي ــود. ام ــام مي ش ــه انج ــورت نهفت ــي به ص ــود يعن مي ش
کــودکان، تفکــر و آنچــه آنــان را بــه فکــر واداشــته، از هم جــدا نيســتند. از اين روي اســت 
کــه کودکــي کــه نقاشــي مي کشــد بــراي آن قصــه اي هــم مي ســازد. کــودکان از طريــق 
بلنــد فکرکــردن، يــاد مي گيرنــد. بلنــد فکرکــردن راهــي اســت بــراي بيــان دانــش و بــه 
ايــن طريــق والديــن، مي تواننــد خطاهــاي کــودک را اصــلاح بکننــد. امــا وقتــي کــودک 
رشــد مي کنــد، ايــن گفتگــو بــه صــورت درونــي انجــام مي شــود و صحبت کــردن تنهــا 
ــت را  ــه اول حرف ــد: »ک ــا گفته ان ــود. قديمي ه ــران، انجــام مي ش ــا ديگ ــاط ب ــراي ارتب ب
ــه ســخن گفتن و ســخن گفتن به واســطه ي  ــر ب ــي تفک ــو«. يعن ــداً بگ ــن، بع ــزه ک مزه م
ــر هــر چيــزي تأثيرپذيــر مي شــود. ايــن اثرپذيــري، وجــه درونــي واژه، يعنــي  واژگان، ب

معنــيِ واژه مي باشــد. در معنــي واژه اســت کــه انديشــه و گفتــار يکــي مي شــوند.
ــن  ــت و بنابراي ــودک اس ــي ک ــد ذهن ــه اي از رش ــان جنب ــد زب ــاژه، رش ــر پي ــه نظ ب
پيشــرفت، ذهــن را هدايــت نمي کنــد, بلکــه بازتابــي از رشــد ذهنــي اســت. در واقــع رشــد 
ذهنــي, فراگيــري زبــان را هدايــت مي کنــد. از نظــر پيشــرفت، مرحلــه ي جســمي، مباحــث 
ــاد و  ــي ايج ــي و پياپ ــورت متوال ــان به ص ــيِ زب ــي و روانشناس ــي، روانشناس عصب شناس

ــرد. ــام ب ــه ن ــه اين گون ــور خلاص ــا را به ط ــن مرحله ه ــوان اي ــد. مي ت ــکل مي گيرن ش
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 ) مارتين و گرين وُود، 1379 و جوجل اوغلو 1372 (
برخي از مشکلات دوره ي کودکي

ويژگــي تمامــي جانــوران ايــن اســت کــه، همــه مي خواهنــد رشــد بکننــد، 
ــس و  ــات نف ــتعدادها و امکان ــه اس ــل ب ــرده و ني ــعادت را پيداک ــند، راه س ــد باش توانمن
ــي  ــد تعال ــل و رش ــکل، تکام ــر ش ــه ه ــدف ب ــي ه ــند. يعن ــان برس تمامي خواسته هايش
ــروي  ــن ني ــد. اي ــيل ها را دارا مي باش ــن پتانس ــده اي ــود زن ــک موج ــع ي ــت. در واق اس
ــت.  ــي نيس ــرو عين ــن ني ــت. اي ــش داده اس ــود پوش ــول را در خ ــي مجه ــان، قدرت پنه
نمونه هــاي آن را مي تــوان در تکنولــوژي گاز و گســتره ي اقتصــادي ديــد )کورمــان 1367(. 
همين کــه مشــکلات و موانــع ايجــاد نشــوند و کــودک در مواجهــه آن هــا قــرار نگيرد، 
ــد.  ــوه مي کن ــر جل ــد، بااهميت ت ــه موضــوع انســان باش ــد. هنگامي ک ــد ش ــاکام نخواه ن
ــز  ــراغ غراي ــه س ــر ب ــان کمت ــده، انس ــودات زن ــر موج ــان ديگ ــه در مي ــت ک از اين روس
ــا اراده خــود  مــي رود. ايــن بــدان معناســت کــه انســان تمــام کــردار و رفتارهايــش را ب
ــرو  ــي روب ــع گوناگون ــکلات و موان ــا مش ــد ب ــل رش ــان در مراح ــد. انس ــام مي ده انج
ــم  ــا برآيي ــا آن ه ــه ب ــا در مقابل ــب و به ج ــاي مناس ــيوه و راهبرده ــا ش ــر ب ــود. اگ مي ش
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ــه  ــي ک ــداد محرکه هاي ــاف و تع ــرد. اوص ــم ک ــي خواهي ــلامت ط ــد را به س ــد رش فرآين
ــش  ــش و واکن ــدازه اســت. مکانيســم هاي کن ــرو مي شــوند بي ان ــا روب ــا آن ه ــودک ب ک
بــراي هميــن منظــور، مشــغول فعاليــت هســتند. يعنــي کــودک در مقابــل هــر کنشــي 
کــه قــرار بگيــرد، واکنش هــاي چندجانبــه نشــان خواهــد داد. بنابرايــن مي تــوان اذعــان 
داشــت کــه شــرايط محيطــي کــه کــودک در آن قــرار دارد، در شــکل گيري شــخصيت، 
اعتمادبه نفــس، فرامــن و اجتماعــي شــدن وي بي تأثيــر نيســت و بالاخــره ايــن پديــده 
ــي  ــال کودکان ــراي مث در واکنش هــا و اعمــال کــودک ســاري و جــاري خواهــد شــد. ب
کــه مــدام از ســوي پــدر و مادرشــان تحقيــر و يــا ســرزنش مي شــوند و از محبــت آن هــا 
محــروم گردنــد، از اثــرات منفــي دور نخواهنــد شــد و انســان هايي خودکم بيــن خواهنــد 
بــود و ايــن عــدم خودبــاوري در مقاطــع مختلــف زندگي شــان ديــده خواهــد شــد. اگــر 
ايــن اعمــال از ســوي والديــن ادامــه پيــدا کنــد يــا در صــدد رفــع و برطــرف کــردن ايــن 
احســاس منفــي در کــودک نشــوند، وي ايــن کنش هــا را طبيعــي و عــادي پيش فــرض 
قــرار داده و منتظــر همين گونــه رفتارهــا خواهــد بــود و بــه قولــي بي خيــال28 بشــود. بــا 
ايــن تفاســير، کنش هايــي بدين ســان نه تنهــا در حــال بلکــه در آينــده وي آثــار و تبعــات 
منفــي در پــي خواهــد داشــت. از اينجاســت کــه ايــن »درماندگــي آموختــه شــده29« بلاي 
جــان وي خواهــد شــد. او پــس از تغييــرات و مناســب شــدن وِضــع بغرنجــي کــه در آن 
ــد  ــري نيســت و نمي توان ــه تصميم گي ــادر ب ــر اســت. ق ــم درگي ــم، بازه ــوده اســت ه ب
قدمــي پيــش بگــذارد. بــا اين گونــه ســازوکار فکــري، انديشــه ي کــودکان اينگونــه مــي 
شــود: »مــن کوچــک هســتم، هنــوز بــزرگ نشــده ام، امــا بزرگ ترهايــم خيلــي قــوي و 
ــن  ــودک در اي ــان خــود حــل نشــود، ک ــه مشــکل در زم ســختگير هســتند«. مادامي ک
تصــورات اســت. » مــن بايــد بــا هميــن وضعيــت بســازم و بســوزم. چراکــه کاري هــم از 

ــد« ــن برنمي آي م
همــه ي ايــن نمونه هــا مبيــن ايــن هســتند کــه دليــل خيلــي از ناراحتي هــا، 

Desensetion -28

Learned helplessness-29
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مريضي هــا و مشــکلات کــودکان از ماســت. يعنــي عوامــل زيســتي و ارثــي در آن دخيــل 
ــي آشــيانه ي کــودکان  ــه بهانه هــاي گوناگــون باعــث ويران ــا ب ــب خــود م نيســتند. اغل
ــم،  ــال آن را بپروري ــم، نه ــوط را بکاري ــه اي بل ــا دان ــه م ــت ک ــاز اس ــه ني ــويم. چ مي ش
ــرداري  ــوان بهره ب ــا از ت ــد( ت ــاع دارن ــر ارتف ــا 24 مت ــد )گاه ت ــدر رشــد کن ــم آن ق بگذاري
خــارج شــود و انتظــار ثمــره هــم داشــته باشــيم. بنابرايــن بــا يک قيــاس اگــر انســان را با 
دانــه ي بلــوط مــورد ســنجش قــرار دهيــم، هــر دو نيــاز بــه پــرورش و اســتقرار در حــال 

ــاي1378(. ــد )کارن هورن ــت دارن ــي مثب و هواي
هورنــاي بــر درماندگــيِ کــودک خيلــي تأکيــد کــرد. بــا اين حــال، برخــلاف وي، آدلــر 
ــود کــه تمــام کــودکان لزومــاً احســاس درماندگــي نمي کننــد، بلکــه چنانچــه  معتقــد ب
ــد. احســاس  ــار روان رنجــور بينجامن ــه رفت ــد ب ــن احســاس ها ايجــاد شــوند، مي توانن اي

درماندگــي کــودکان بــه رفتــار والديــن آن هــا بســتگي دارد.
همچنيــن مونتــه ســوري بيــان داشــته اســت کــه در پايــه ي تمــام درماندگي هــا يــک 
ــرژي درونــي اش را  ــد ان عامــل وجــود دارد و آن جــز ايــن نيســت کــه کــودک نمي توان
ــي اســت کــه  ــا اعمــال و حــرکات تخليــه کنــد. ايــن در ايــن حال به صــورت طبيعــي ب
وي نتوانســته در کودکــي، يعنــي دوران رشــدش ايــن پتانســيل را بــکار بگيــرد. از ايــن رو 
بــراي هميشــه درمانــده30 باقــي خواهنــد مانــد. چنيــن کودکانــي نياز بــه  احســاس امنيت 
و اعتمــاد دارنــد. بايــد آن هــا را اميــدوار کــرد کــه مي تواننــد پيشــرفت کننــد، تفهيــم و 
ــي  ــن در زندگ ــردد و همچني ــد باعــث پيشــرفت وي گ ــه وي، مي توان ــر ديگــران ب تذک
آينــده اش، بســيار مؤثــر و ســازنده اســت. در مدرســه مي تــوان احســاس شايســتگي را در 
وي پديــد آورد و زمينــه را بــراي رشــد و ســرافرازي او فراهــم آورد و نيــز بــه او تفهيــم 
ــد وجــود داشــته باشــد.  ــا کــم در زندگــي هرکــس مي توان کــرد کــه شکســت بيــش ي
يعنــي اينکــه بخواهيــم اصــلًا شکســتي وجــود نداشــته باشــد، ميســر نيســت. بايــد کاري 
کــرد کــه او احســاس ســودمندي و موفقيــت کنــد و بپذيــرد کــه فــردي مهــم اســت. بايد 
بــه او آموخــت کــه در معاشــرت خــود را ببينــد و بــه ايــن نينديشــد کــه ديگــران دربــاره 

Fixation -30
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ــي دارد،  ــه روان درمان ــاز ب ــد. او ني ــده اي و فکــري دارن ــه عقي ــا چ ــد و ي ــه مي گوين او چ
شــکافتن درون بــراي کشــف علــت و ريشــه آن، تــلاش بــراي تغييــر فکــر او، تفهيــم بــه 
او کــه او پســت و کوچــک نيســت و مي توانــد چــون ديگــران مســئوليتي داشــته باشــد، 
تقويــت احساســات و عواطفــش نســبت بــه خــود و زمينه ســازي بــراي بيــرون آمــدن او 
از حالــت عجــز خــود از طــرق موفقيــت و پيــروزي اســت. کودکــي کــه در ايــن بحــران 
بمانــد، ناتــوان از آينده نگــري خواهــد شــد. چراکــه بــا حــل مســائل مبهــم و مجهــول، 
ــا،  ــن زمان ه ــي اش را در اي ــه مي بايســت کاراي ــل ک ــده و مســتأصل مي شــود. عق درمان
البتــه بــا مبنــاي تجربه هــاي قبلــي اش، نشــان دهــد، از قــدرت تفکــر بازمي مانــد و بــه 

دنيايــي سراســر عجــز و اســتيصال پــر مي کشــد )گريــر، 1375(.
در هــر اجتمــاع؛ برخــي مشــکلات مســاوي و همســان مربوط به کــودکان وجــود دارد. 
والديــن هرچنــد مجــرب باشــند نيــز نمي تواننــد جلــوي آن هــا را بگيرنــد. مثــل تــرس، 
ــي،  ــي، کم دقت ــدن، الکن ــدن، ناخــن جوي هــراس از مدرســه، شــب اداري، انگشــت مکي
حســودي، بزدلــي، خجولــي، دزدي، دروغ گويــي، داشــتن روحيــه پرخاشــگري، متهاجــم، 

متجــاوز کارانــه و غيــره. در اينجــا بــه برخــي از ايــن ويژگي هــا خواهيــم پرداخــت.         
ترس 

بارهـا برايتـان پيـش آمـده بـا کـودکان بيـن 3 تـا 6 سـاله اي روبرو شـده باشـيد که از 
تنهـا رفتـن بـه اتاقـي تاريـک مي هراسـند. برخـي از کـودکان، مادامي کـه اتاق خوابشـان 
تاريـک باشـد هـم مي ترسـند و مايل انـد کـه در کنـار والديـن بخوابنـد. هنگامي کـه دليل 
دلهره شـان، از آن ها پرسـيده مي شـود، بيـان اينکه ما يک سـري چيزهـاي عجيب وغريب 
مي بينيـم. امـا کـودک خودش هـم به خوبي نمي دانـد که از چـه چيزي مي هراسـد. دلايل 

مهـم تـرس کـودکان را مي توانيـم در چند نکته برشـماريم:
ــر  ــه خاط ــت. ب ــترده اي اس ــي و گس ــي خيال ــودک، دنياي ــاي ک 1- دني
ــد.  ــز بدهن ــم تمي ــال را از ه ــت و خي ــد واقعي ــني نمي توانن ــاي س ويژگي ه
ماجراهايــي کــه در قصه هــا رخ مي دهــد،  را کــه مي شــنوند،  چيــزي 
ــي  ــي تلق ــت زندگ ــن واقعي ــي را عي ــد همگ ــا مي کنن ــه تماش ــي ک فيلم هاي

کــرده و آن را قبــول مي کننــد.
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2- تــرس گاه به طــور مســتقيم وارد مي شــود. کودکــي کــه پــس از 
حملــه ي يــک حيــوان تحــت تأثيــر قــرار گفتــه اســت و اثــر آن بــر روحيــه ي 
ــود.  ــد ب ــناک خواه ــات، هراس ــه ي حيوان ــوده، از هم ــرب ب ــي و مخ وي منف
يعنــي اگــر باعــث ايجــاد تــرس در وي، يــک ســگ باشــد، از اين پــس او از 
گربــه هــم خواهــد ترســيد. حتــي ايــن بــاور به گونــه اي اســت کــه گاه از تمــام 
حيوانــات چهارپــا خواهــد ترســيد. گاه اتفــاق افتــاده که حادثــه اي بــراي والدين 
روي داده باشــد و کــودک تنهــا شــاهد آن باشــد، در ايــن حالــت تــرس بــراي 
کــودک نيــز تداعــي و شــکل مي گيــرد. بــه همين خاطــر اســت کــه والديــن 
چــه در حضــور و چــه عــدم حضــور کــودک در رفتــار خــود بايــد رعايــت تمــام 

جوانــب را بکننــد. 
ــالا ذکــر شــد يکــي از عوامــل ايجــاد تــرس در  ــه کــه در ب 3- همان گون
کــودک، خانــواده اســت. خانواده هايــي کــه کودکشــان را بيش ازحــد حمايــت 
ــود  ــد، خ ــرار مي دهن ــرل و نظــارت شــديد ق ــه تحــت کنت ــا اينک ــد ي مي کنن
ــا  ــه آن ه ــودکان، هميش ــون ک ــوند. چ ــودک مي ش ــرس ک ــاد ت ــل ايج عام
ــر  ــودک ب ــن تصــور ک ــد. بنابراي ــا مي بين ــه آن ه ــا وابســته ب ــود ي ــار خ را کن
ــي  ــد زندگ ــا نمي توان ــور آن ه ــدون حض ــود31 و ب ــه به خودي خ ــت ک ــن اس اي
ــه خاطــر بســپارند و  ــي ب ــه را به خوب ــدر و مــادر مي بايســت ايــن نکت ــد. پ کن

هوشــمندانه عمــل کننــد. 
ــد.  ــاني مي باش ــي انس ــرس، احساس ــه ت ــت ک ــان داش ــال اذع ــراغ ب ــا ف ــوان ب مي ت
ــي  ــرس يک ــته اند، ت ــار داش ــن اظه ــي از متخصصي ــف32 و برخ ــه پروشُ ــه ک همان گون
ــد.  ــي( مي باش ــي )حس ــي و عاطف ــاي ذهن ــد واکنش ه ــرفت و رش ــانه هاي پيش از نش
ــه،  ــراس از مدرس ــه ه ــد ک ــان مي ده ــارد35 نش ــؤدو34 و لئون ــات33 سِ ــه ي تحقيق نتيج

Spontaneity -31
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ــواع ديگــر هراس هــا دارد. کــودکان بيشــتر از ايــن چيزهــا  ــه ان رواج کمتــري نســبت ب
مي ترســند: تنهايــي، تنهــا خوابيــدن، تنهــا در خانــه مانــدن، از حيوانــات، آدم هــاي بــد، 
ــش و  ــمان غره، آذرخ ــان، آس ــاران، طوف ــر، از ب ــو، جادوگ ــن و لول ــي، ج ــودات خيال موج
ــو و  ــره )تُزجوقل ــواده و غي ــاي خان ــوت اعض ــا ف ــي و ي ــي، از مريض ــرق، از تاريک رعدوب

ــو، 1384(.  تُزجوقل
اگــر تــرس در کــودکان بــه مرحلــه ي آســيب36 نرســيده باشــد، به خودي خــود ســپري 
ــا  ــا ب ــرس باعــث مدرســه هراســي شــود، ي ــن ت ــال اگــر اي خواهــد گشــت. به عنوان مث
يکــي از دوســتانش بــازي نکنــد، ايــرادي وجــود نــدارد. امــا اگــر تأثيــر بــر رفتــار و زندگي 

روزمــره ي وي بگــذارد، مي بايســت از توانايــي مشــاوران و متخصصــان مــدد جســت. 
ــف  ــنين مختل ــرس در س ــاره ي ت ــه اي درب ــق کتابخان ــري تحقي ــک س ــس از ي پ

ــد:  ــت آم ــه دس ــر ب ــوارد زي ــودکان، م ک
از تولد تا 6 ماهگي: از صداي بلند و يا ناگهاني.

ــا 12 ماهگــي: از غريبه هــا، از صداهــاي بلنــد و از چيزهــاي بــزرگ و هيــکل  از 7 ت
ــد. ــه مي بينن ک

کودک 1 ساله: از غريبه ها و جدايي از پدر و مادر.
کــودک 2 ســاله: از حيوانــات بــزرگ، اتاق هــاي تاريــک، از چيزهــاي بــزرگ و هيــکل، 

از صــداي موتــور، از صــداي بلنــد و از تغييــر مکان.
کــودک 3 تــا 4 ســاله: از اتــاق تاريــک، از شــب، از ماســک، از حيوانــات بــزرگ، از مار، 

جدايــي و جدايــي از پــدر و مادر. 
کــودک 5 ســاله: از حيوانــات وحشــي، از آســيب ديــدن، از تاريکــي، از آدم هــاي بــد و 

جدايــي از پــدر و مــادر.
کودک 6 ساله: از موجودات خيالي، از تاريکي، از تنهايي، از طوفان و رعدوبرق.

کــودک 7 تــا 8 ســاله: از تاريکــي، از گم شــدن، از دزديــده شــدن، از دزدهــا و آدم هــا 
بــد، از تفنــگ و اســلحه، از تنهايــي.

Pathology -36
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کودک 9 تا 10 ساله: از تاريکي، از کابوس، از حوادث و تصادف، از ارتفاع.
ــاري، از  ــدن، از بيم ــه دي ــاع، از صدم ــي، از ارتف ــاله: از تاريک ــا 12 س ــودک 11 ت ک

ــان. امتح
کودک 13 ساله: از تنبيه، از جرم و مجازات، از جنگ ودعوا، از امتحان. 

کــودک 14 ســاله: از عــدم موفقيــت در مدرســه، از ارتبــاط بــا ديگــران، از جنــگ، از 
افــکار خانــواده و مشــکلات جنســي.

در اينجــا بــه يکــي ازاين گونــه ترس هــا کــه اغلــب در جامعــه بــه چشــم مي خــورد 
ــم پرداخت: خواهي

مدرسه هراسي
 برخــي از کــودکان بــا احساســاتي همچــون افســردگي، دل تنگــي، غمگينــي؛ ميلــي 
ــه  ــد. آن هــا ب ــه دل بکنن ــد کــه از خان ــد. همچنيــن نمي خواهن ــه مدرســه رفتــن ندارن ب
ــا  ــا ب ــد، ي ــد ش ــادر دور خواهن ــدر و م ــه از پ ــراي هميش ــه ب ــه ک ــال و انديش ــن خي اي
ــودکان  ــه ک ــند. اين گون ــرده، از مدرســه مي هراس ــرک ک ــادرش او ت ــه م ــن تصــور ک اي
ــس و  ــن ح ــن 1363(. اي ــد )اوزاداي ــرباز مي زنن ــه س ــه مدرس ــن ب ــي از رفت ــا فرافکن ب
افــکار کــودک را بــه يــک ســري افــکار نادرســت ســوق خواهــد داد. هنگامي کــه تنهــا 
مي ماننــد دل شــوره و دلهــره ي ايــن را دارنــد کــه يــا بلايــي بــر ســر آن هــا خواهــد آمــد 
يــا بــراي مادرشــان اتفــاق ناگــواري خواهــد افتــاد. هــراس از مدرســه، بيشــتر از 5 تــا 8 
ســالگي دامن گيــر کــودکان مي شــود و گاهــي تــا چنــد ســال ادامــه دارد. کودکانــي کــه 
ــل دل درد، ســردرد و  ــي مث ــا بهانه هــاي گوناگون ــه مدرســه، ب ــگام عزيمــت ب ــح هن صب
ــد. لکــن  ــان مي کنن ــرس از حضــور از مدرســه را نماي ــه ت ــراس و البت ــوع؛ ه ــت ته حال
پــس به محــض اينکــه توانســتند والديــن را قانــع کننــد، حالشــان خــوب خواهــد شــد. 
حتــي اگــر پــدر و مــادر اعــلام کننــد کــه »پــس، بعدازظهــر بــه کلاس بــرو!« بازهــم 

ــوند.  ــدار مي ش ــاري پدي ــانه هاي بيم ــم و نش ــا، علائ بهانه ه
هرچنــد کــه دلايلــي ديگــر را نيــز مي تــوان برشــماريم، امــا مهم تريــن عامــل ايــن 
ــي  ــا و روبروي ــي واکنش ه ــد. يعن ــواده مي باش ــاي خان ــل و رفتاره ــراس، عکس العم ه
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پــدر و مــادر بــا ايــن مشــکل و نحــوه ارائــه راه حــل، نقــش مؤثــري در ايجــاد يــا رفــع 
ايــن هــراس خواهــد داشــت. والديــن ســختگير و يــا آن هايي کــه کــودک را بيــش از حد، 
تحــت کنتــرل و حمايــت قــرار مي دهنــد هــم فرصــت ايــن جدايــي را ســاقط مي کننــد. 
ايشــان در پــي آن هســتند کــه تمامــي نيازهــاي کــودک را خــود برطــرف کننــد. هيــچ گاه 
بــه آن هــا نــه نگفته انــد و تمــام حوائــج آن هــا را رفــع کــرده و هيــچ گاه وي را از خــود 
دور نمي کننــد. ديــدگاه آنــان ايــن اســت کــه کودکشــان در منــزل بــا آســايش زندگــي 
ــا  دور از  ــد.  ام ــرآورده کرده ان ــد کــه شــرايط ســعادت وي را ب ــن باورن ــر اي ــد و ب مي کن
ــه ي اعتمادبه نفــس، شــکوفايي اســتعدادهايش،  ــد روحي تصــور اســت کــه کــودک بتوان
ــت  ــاوري لازم دس ــن( و خودب ــه فرام ــيدن ب ــود )رس ــت از خ ــئوليت پذيري، برون رف مس
يابــد. بــا ايــن اوصــاف کــودک خــود را هميشــه محتــاج حمايــت و محافظــت مي بينــد. 
ــد از  ــند؛ نمي توانن ــرده باش ــب نک ــتقلال، کس ــاري و اس ــس خودمخت ــه ح ــي ک کودکان

رفتــن بــه مدرســه هراســناک نباشــند و چه بســا کامــروا و موفــق هــم نشــوند. 
هــراس از مدرســه، کــودک را از مدرســه حضــور در اجتمــاع و فعاليت هــاي گروهــي 
دور مي کنــد. اگــر هــراس از مدرســه در کــودکان رفــع نشــود در تحصيــلات آکادميــک 
هــم بازخواهنــد مانــد. همچنيــن ايــن هــراس عامــل خيلــي از مشــکلات درونــي و بروني 
در اجتمــاع خواهــد شــد. اگــر والديــن؛ ايــن علائــم و نشــانه ها را بــراي مدتــي طولانــي 
در کودکانشــان مشــاهده کردنــد، بهتــر اســت هــر چــه زودتــر بــه متخصصيــن مراجعــه 
کننــد و از مشــاوره و راهنمايــي آن هــا بــراي رفــع مشــکل فرزندشــان بهره منــد شــوند. 
امــروزه آمارهــا نشــان مي دهــد کــه 90% هــراس کــودکان از مدرســه پــس از عــلاج و 
تربيــت والديــن، بهبــود مي يابــد. پس ازايــن گــذر، کــودک مرحلــه ي هــراس از مدرســه 

را به راحتــي مي گذرانــد.

شب ادراري )دفع غيرارادي پيشاب(
آمــوزش توالــت رفتــن و فراگيــري آداب نظافــت از حــدود 2 ســالگي شــروع مي شــود. 
يعنــي تقريبــاً زمانــي کــه کــودک نيــاز مي بينــد کــه بــه بزرگ ترهايــش اطــلاع دهــد. 
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ــه و  ــداري مثان ــه پاي ــد چراک ــرل نماي ــد آن را کنت ــل نمي توان ــور کام ــوز به ط ــي هن ول
ــد  ــه او زور  بياي ــه ب ــت. هنگامي ک ــوده اس ــد ننم ــوز رش ــان هن ــزي در ايش ــل مغ تکام

ــد. ــس مي کن ــود را خي ــي اراده خ ب
کيســه ي مثانــه از ماهيچــه و يــک بافــت پيونــدي ارتجاعــي تشــکيل  شــده اســت. 
ــا هســتند  ــب در اراده ي م ــن ماهيچه هــا اغل ــن معناســت کــه اي ــه اي ــه ب ــداري مثان پاي
امــا گاهــي نيــز ناپايــدار مي گــردد. زمانــي را تصــور کنيــد کــه پــس از هيجــان و شــادي 
و يــا پــس از تحــرک شــديد بخواهيــد جلــوي تپــش قلــب خــود را بگيــرد و ضربــان را 
به صــورت عــادي تنظيــم کنيــد. کنتــرل ادرار هــم گاهــي هميــن شــرايط را دارد. فعاليــت 
ــه به طــور دائمــي اســت. يعنــي هميشــه؛ حتــي هنــگام اســتراحت، افزايــش مايــع  مثان
ــه سســت  ــرد. هنــگام خــواب، ماهيچه هــاي کيســه مثان در ايــن کيســه صــورت مي گي
ــد،  ــناک باش ــاي ترس ــوس و خواب ه ــا کاب ــراه ب ــواب هم ــه خ ــوند. درصورتي ک مي ش
يکــي از واکنش هــا مي توانــد تأثيــر بــر مثانــه باشــد کــه منقبــض و منبســط شــود. بــه 
ــه  ــه گفت ــوردي ک ــم. م ــت مي روي ــه توال ــدار مي شــويم و ب ــا بي ــن انبســاط م خاطــر اي
ــراي کــودکان ســهل و آســان نيســت. يعنــي بيــدار نمي شــوند و جــاي خــود را  شــد، ب
خيــس مي کننــد. مشــکلِ خــود را خيــس کــردن 3 گونــه اســت. ادرار بــي اراده در روز37، 
ــه در روز39  ــب و چ ــه در ش ــرل ادرار چ ــدم کنت ــي ع ــه يعن ــر دو گون ــب ادراري38 و ه ش
باشــد. نــرخِ دفــعِ غيــراراديِ پيشــاب در پســران 5 ســاله، 7% و در دختــران 3% مي باشــد. 
ايــن نــرخ در 7 ســالگي بــه 10% افزايــش مي يابــد. نتيجــه ي برخــي تحقيقــات نشــان 
ــا  ــن آماره ــر نيســت. همچني ــن مشــکل بي تأثي ــز در اي ــي ني ــل ارث ــه دلاي ــد ک مي ده
نشــان داده کــه 75% کودکانــي کــه بــا ايــن مشــکل روبــرو هســتند، والدينــي دارنــد کــه 

ــرل ارادي ادرار داشــته اند )شــنول 1385(.  در کودکــي مشــکل عــدم کنت
ــا  ــن ب ــل والدي ــن دلي ــه همي ــردد. ب ــع مي گ ــت رف ــوزش توال ــا آم ــکل ب ــن مش اي

Enuresis nocturna -37

Enuresis diurna -38

Enuresis continum -39
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هوشــياري تمــام، ارتبــاط مناســب و به صــورت علمــي نســبت بــه حــل مســئله برآينــد. 
دلايلـي ديگري بـراي عدم کنترل ادرار وجـود دارند که عبارت انـد از: عصبانيت، ترس، 
هنـگام تولـد نـوزادي )خواهـر يا بـرادر( نـو، حسـودي، مشـکلات خانوادگـي، نقل مکان و 
غيـره. دلايـل زيـاد وجـود دارنـد که مي تـوان از آن ها نـام برد امـا در ميان آن ها حسـودي 
بـه دنيـا آمـدن خواهـر يـا بـرادري ديگر حساسـيت برانگيز اسـت. اگر پـدر و مـادر پيش از 
تولـد نـوزاد توراهـي، کـودک را براي حضـور خواهر يا بـرادري جديـد آماده نکرده باشـند، 
تأثيـر منفـي بـر روحيـه کـودک خواهـد داشـت. در صـورت بي توجهي بـه اين امـر امکان 
دارد، کـودک بـه دوران پيـش از آمـوزش توالت برگـردد و خود را خيس کنـد. واپس روي40 
)بازگشـت بـه مرحلـه ابتدايـي رشـد( خـود مي تواند يکـي از دلايـل واکنش بـه بي توجهي 

پـدر و مـادر براي حضور نـوزاد توراهي باشـد. 
اگـر پـدر و مـادر بـدون آنکه دليـل شـب ادراري را بداننـد و پيگير رفـع آن باشـند، واکنش 
نامناسـب نشـان بدهنـد، رشـد کـودک را بـه مرحلـه اي خـراب و منفـي سـوق خواهنـد داد. 
هرکسـي ايـن را مي دانـد که هيـچ کودکي بدون دليـل و از روي عمد، خـود را خيس نمي کند.

ــلا مي شــود.  ــي مبت ــي روان ــه ناراحت ــد، ب ــدام خــود را خيــس مي کن ــه م کودکــي ک
يعنــي خــودش را ضعيــف و ناتــوان، مقصــر و گنــه کار مي بينــد. در تکامــل و رســيدن بــه 
ــر  ــا اگ ــدا مي شــود. ام ــاوري در او پي ــد مي شــود و عــدم خودب »خــود« هــم داراي تردي
ــن و کــودک شــکل  ــن والدي ــر اســاس آموزش هــاي علمــي، بي راهکارهــاي مناســب ب
گرفتــه باشــد، مشــکلات بــا ســهولت هــر چــه تمام تــر، رفــع خواهــد شــد. کــودک بايــد 
ايــن را درک کنــد و بفهمــد کــه هــر کاري هــم کــه بکنــد، عزيــزِ خانــه اســت و همــه 
ــراي  ــابهي ب ــل مش ــه ي دلاي ــز زيرمجموع ــع41 ني ــاري دف ــد. بي اختي ــت دارن او را دوس
مشــکل عــدم کنتــرل ارادي ادرار مي باشــد. چــون کودکــي کــه نتوانســته دفــع خــود را 
کنتــرل کنــد، در ابتــدا خويــش را خيــس کــرده اســت. طبــق بررســي هاي صــورت گرفته 

ــه چشــم مي خــورد. ــع بســيار کــم ب ــاري دف بي اختي

Regression -40

Encopresis -41
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مکيدن انگشت
نوزادهـا از مکيـدن انگشت هايشـان لـذت مي برنـد. او اين واکنـش را با علاقـه ي وافر 
انجـام مي دهـد. پيـاژه آن را نمـاد پسـتان مـي دانـد و اضافـه مي کنـد که الگـوي بازتاب 
مکيدن با ادغام حرکات جديد پيشـرفت مي کند، بطوريکه انگشـت را پسـتان مادر متصور 
مي کنـد. بيشـتر نـوزادان پس از تولد شـروع به مکيدن انگشـت مي کنند. در شـرايط عادي 
هيـچ ضـرري بـراي وي نـدارد. امـا در حـدود 3 تـا 4 سـالگي مي بايسـت او را از اين عمل 
تـرک داد و تحذيـر نمـود. اگر بازهم ادامه پيدا کرد، خود مي تواند نشـانه ي مشـکلي باشـد. 
کودکانـي کـه بـه مـدت طولاني مکيـدن انگشـت را ادامـه مي دهنـد، آن را امـري عادي 
فـرض مي کننـد و همين طـور امـکان دارد چيزهـاي ديگـري را درون دهانـش بکند. دليل 
ايـن اسـت کـه وي ايـن عمـل را از هنـگام تولـد انجـام مـي داده و فـرا آموخته اسـت. به 
نظـر برخـي از متخصصيـن، ايـن واکنش مي توانـد دلايل ديگري هم داشـته باشـد که به 
مشـکلات درون خانـه و خانـواده مربـوط مي شـود. يـا مي تواند بـه دليل مشـکلات وي با 
بـرادر و خواهـرش بـه وجود آيـد. در اين حالـت کودک بـه دوران کودکـي اش بازمي گردد. 
پـدر و مـادر نبايـد کـودک را بـه خاطر انجـام دادن ايـن عمل تنبيه يـا سـرزنش نمايند. تا 
جايـي کـه امـکان دارد پـدر و مادر نبايد اين مشـکل را بـروز دهند. مثـلًا وي را به طبيعت 
ببرنـد بگذارنـد وي بـا خاک بـازي کند. تحقيقـات نشـان داده کودکاني کـه در معرض اين 
مشـکل قرارگرفته انـد، هنگامي کـه در فضاي خـارج از منزل و علي الخصـوص طبيعت قرار 
مي گيرنـد، ايـن عمـل را فراموش مي کننـد. اما موردتوجه قـرار دادن کـودک و مهرباني به 

وي مي توانـد اعتمـاد را بـه وي بازگردانـد و اين عمـل را ترک کند. 
 

ناخن جويدن
ايــن واکنــش نيــز يکــي از نشــانه هاي عــدم خودبــاوري کــودک مي باشــد. جويــدن 
ــه کار،  ــود را گن ــه خ ــي ک ــد. کودکان ــردگي مي باش ــراب و افس ــانه ي اضط ــن نش ناخ
بــي ارزش، ناموفــق و حقيــر مي بيننــد، ايــن واکنــش را بــراي ســال هاي مديــدي ادامــه 
ــا  ــکلات وي را جوي ــب، مش ــاط مناس ــا ارتب ــت ب ــن مي بايس ــن رو والدي ــد. از اي مي دهن



فصل اول - کودک  64

شــده و از طريــق راهبردهــاي علمــي وي را از ايــن کار بــر حــذر بدارنــد. چراکــه کــودک 
ايــن واکنــش را ابــزاري بــراي بيــان يــا رهايــي از مشــکلاتش نشــان مي دهــد. دليــل 
ــش را  ــه وي اجــازه نمي دهــد کــه خــودِ خوي ــي ب ــن اســت کــه احســاس خودکم بين اي
ــه گيري اش را  ــد، گوش ــال مي ده ــخصيتي اش را انتق ــرد ش ــن رو رويک ــد از اي ــان ده نش
بــا جويــدن ناخنــش نشــان مي دهــد. يافتــن جايگزيــن بــراي کــودک مي توانــد راهــکار 
مناســبي بــراي پــدر و مادرهــا باشــد. بنابرايــن هرچقــدر ميــزان ارتبــاط و توجــه در منــزل 
افزايــش يابــد، کــودک احســاس خودبــاوري درونــي را در خــود بازمي يابــد. پــدر و مــادر 
بــا نگاهــي مثبــت و بــا انتخــاب جايگزيــن مي تواننــد در رفــع ايــن مشــکل بــه کــودک 

خــود کمــک کننــد تــا ايــن مــورد را تــرک کنــد.
لکنت زبان

اختــلال در روانــيِ بيــان، ناتوانــي در اداي برخــي واژه هــا و زبان پريشــي را مي تــوان 
ــود  ــان کمب ــت زب ــه لکن ــت ک ــوان گف ــي مي ت ــد. يعن ــان نامي ــت زب ــي لکن به طورکل
ــد  ــوند، نمي توانن ــلال مي ش ــن اخت ــار اي ــه دچ ــرادي ک ــد. اف ــارت در کلام مي باش مه
هماننــد هم سن وســالان خــود گفتگــو کننــد. بريده بريــده ســخن مي گوينــد و زبانشــان 
گيــر مي کنــد. ايــن اختــلال بيشــتر قبــل از هفت ســالگي بــه چشــم مي خــورد. جــداي 
ــن در  ــودکان الک ــد. ک ــي مي باش ــي درون ــت ناراحت ــي، لکن ــوي اندام ــکلات عض از مش
برقــراري ارتبــاط ناتــوان هســتند و بــراي بيــان خواسته هايشــان آزرده مي شــوند. 
بررســي صــورت گرفتــه بــر چنديــن پژوهــش  نشــان مي دهــد کــه لکنــت و هــراس از 
ــا و ديگــران1384(.  ــد )بايرام کاي ــوام مي دهن ــان مي باشــند و يکديگــر را ق ــاع توأم اجتم
وابســتگي و همبســتگي بيــن لکنــت و جامعــه هراســي به طــور کامــل مشــهود اســت 
ــل  ــه دلي ــراس از جامع ــود و ه ــد ب ــي خواه ــه هراس ــل جامع ــت دلي ــه لکن به طوري ک
ــود  ــه خ ــد ک ــد ش ــزوي خواهن ــه گير و من ــند، گوش ــلا باش ــه مبت ــاني ک ــت و کس لکن
دليــل چنديــن بيمــاري روانــي ديگــر خواهنــد بــود. ايــن بيمــاري؛ زنجيــره وار مي توانــد 
عامــل ناراحتي هــاي ديگــر روحــي شــود و از درون باعــث تخريــب شــخصيت مي شــود. 
ــاز  ــن آغ ــود س ــه خ ــود ک ــروع مي ش ــالگي ش ــا 3 س ــال هاي 2 ت ــن س ــت در بي لکن
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تکلــم در کــودکان مي باشــد. اگــر مشــکل خاصــي وجــود نداشــته باشــد، ايــن رويــداد 
ــلال،  ــن اخت ــال در صــورت مشــاهده اي ــا اين ح ــد شــد. ب ــي ســپري خواه ــم به راحت ه
والديــن نبايــد ناراحــت و دلواپــس گردنــد. لکنــت زبــان، مشــکلي اســت کــه نمي تــوان 
ــاه در جهــت  ــم در مقطعــي کوت به صــورت لحظــه اي آن را حــذف نمــود و اگــر بخواهي
ــن  ــکل در الک ــن مش ــن اي ــان گرفت ــا ج ــداري و چه بس ــث پاي ــم، باع ــذف آن برآيي ح
هــم بشــويم. لکنــت آن چنــان زندگــي کــودکان را ســخت و دشــوار مي کنــد کــه مانــع 
ــن  ــر اي ــن ب ــز خواهــد شــد. متخصصي ــاء علمــي و اجتماعــي آن هــا ني پيشــرفت و ارتق
باورنــد کــه بهتــر اســت کــه اختــلال زبــان کــودک، اصــلًا به عنــوان مشــکل بزرگــي 
قلمــداد نگــردد. چراکــه باعــث از بيــن رفتــن حــس اعتمادبه نفــس در کــودک خواهــد 
شــد. والديــن بايــد در زمــان مناســب مداخلــه بکننــد و بــا برقــراري فضــاي دوســتانه بــا 
ــه را آرام  ــط خان ــد محي ــادر باي ــدر و م ــد. پ ــع کنن ــن مشــکل را به آســاني رف کــودک اي
نگه دارنــد و بــه فــرد داراي لکنــت اعتمادبه نفــس بدهنــد و از متخصصيــن گفتاردرمانــي 

کمــک بگيرنــد. 

کم توجهي و بيش فعالي
فقــدان توجــه يــا بيــش فعالــي زوال نظــم و حفــظ آن در فعاليت هــا مي باشــد. ايــن 
کــودکان در رفتــار رشــدي و کنشــي خــود بــا ديگــر هم سن وســالان متفــاوت هســتند. 
اگــر پيــش از 7 ســالگي ايــن اختــلال رفــع نشــود مي توانــد تأثيــر منفــي بــر زندگــي و 
دادوســتدهاي اجتماعــي کــودک بگــذارد. در ايــن موقــع مي توانيــم بحــث فــزون کنشــي 

را بــه ميــان بياوريــم )ارجن؛آيديــن 1378(. 
کودکانــي بــا جنب وجــوش زيــاد کــه نمي تواننــد در جــاي خــود آرام بگيرنــد. هنــگام 
نشســتن معمــولًا دســت ها يــا پاهايشــان را تــکان مي دهنــد و بي قرارنــد و يــا مــدام در 
ــرد42«.  ــد: » نمــک دارد، آرام نمي گي ــردي مي گوين ــد. در کُ جــاي خــود حرکــت مي کنن
بي صبرنــد و دوســت دارنــد تمــام خواسته هايشــان فــوري بــرآورده شــود. بــدون اينکــه 

.Xwê têde ye, nasekine -42
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ــد.  ــوش مي کنن ــه جنب وج ــروع ب ــري ش ــاره و تلنگ ــن اش ــا کوچک تري ــد، ب ــر بکنن فک
ــه  ــت و ن ــم اس ــکان مه ــه م ــان و ن ــه زم ــد، ن ــه مي کنن ــي ک ــام کارهاي ــي در انج يعن
ــان  ــدرت قضاوتش ــرفته تر از ق ــا پيش ــوش آن ه ــند. در کل ه ــت کار مي انديش ــه عاقب ب
ــرک  ــه تح ــي ک ــي کودک ــد. يعن ــم برابرن ــا ه ــي ب ــش فعال ــي و بي ــد. کم توجه مي باش
زيــادي دارد، بي توجــه و کم دقــت نيــز هســت. پيــش از آنکــه ســؤال تمــام شــود، پاســخ 
ــه اتمــام نرســانده، ســراغ کاري ديگــري مــي رود.  ــا کاري را ب ــازي ي ــوز ب مي دهــد، هن

ــدام در انديشــه ي ناهنجــاري مي باشــد.  چــون م
چيــزي در حــدود 4% کــودکان دچــار بيــش فعالــي هســتند. در مغــز ايــن کــودکان 
ــا کــودکان عــادي  و در ميــان نواحــي کنتــرل و دقــت و تحــرک تفاوت هــاي زيــادي ب
وجــود دارد. بــه عقيــده ي برخــي از متخصصيــن، دلايــل ژنتيکــي نيــز بــر بيــش فعالــي 
ــاوت دارد.  ــي تف ــا بيــش فعال ــه بازيگوشــي ب ــم ک ــا فرامــوش نکني ــذارد. ام ــر مي گ تأثي
روانشناســان بــر ايــن باورنــد کــه عــده ي کثيــري از ايــن کــودکان هوشــمند و زيــرک 
هســتند. شــخصيت هايي ماننــد: گاليلــه، لئونــاردو داوينچــي، موتــزارت، تومــاس اديســون، 
آلبــرت انيشــتين، جــان اف کنــدي و بزرگانــي ديگــر در تاريــخ هســتند که هــم بيش فعال 
بودنــد و داراي کــم توجهــي بودنــد. ايــن بــدان معناســت کــه پــدر و مادرهــاي فرزنــدان 
ــه ايــن موضــوع بدبيــن نبــوده، ناراحــت نباشــند. تنهــا  کم دقــت و بيش فعــال، خيلــي ب

محبــت و توجــه خــود را بــه کــودکان نکاهنــد و صبــر و تحمــل داشــته باشــند. 
کــودکان بيش فعــال، بــراي پــدر و مــادر و همچنيــن معلم هايــش خيلــي دردســرآفرين 
هســتند و گرفتــاري ايجــاد مي کننــد. بعضــي از آن هــا خرابــکار هســتند، وســايل خانــه 
ــکان دارد  ــتند و ام ــي هس ــرات فيزيک ــرض خط ــن در مع ــد. بنابراي ــم مي ريزن ــه ه را ب
بلايــي بــه ســر خــود بياورنــد. هرچنــد کــه عــلاج و مــداواي آن هــا امکانپذيــز باشــد هــم 
بــراي معالجــه ي آن هــا تعجيــل نکنيــد. چــون اغلــب ايــن مشــکلِ کــودکان، در ســنين 
خــاص، دوره اي و گــذرا مي باشــد. پــس  از آنکــه متخصــص، تشــخيص داد کــه کــودک 
ــد.  ــت کنن ــکات را رعاي ــن مي بايســت برخــي ن ــي شــده اســت، والدي دچــار بيــش فعال
ــزل ايجــاد کــرده چراکــه آرامــش خــود  ــدا مي بايســت فضــاي دوســتانه را در من در ابت
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ــه کــودک  باعــث کاهــش اختــلال کــم توجهــي مي شــود. آمــوزش تمــاس چشــمي ب
بدهيــد. مثــلًا بخواهيــد در هنــگام گفتگــو بــه چشــمان يکديگــر نــگاه کنيــد. احســاس 
مســئوليت پذيري را بايــد در آن هــا زنــده کننــد. بــا مســئوليت دادن بــه وي هرچنــد کار 
ــي آن هــا  ــزان تواناي ــه مي ــه ب کوچکــي باشــد. يعنــي واگــذاري برخــي فعاليت هــا و البت
مي توانــد تأثيــر بــه ســزايي در رونــد بهبــود کــم توجهــي داشــته باشــد. گاهــي نســبت 
ــرژي خويــش  ــت باشــيد. کــودکان مي بايســت ان ــه برخــي از فعاليت هايشــان بي اهمي ب
ــي  ــاي گروه ــدي و بازي ه ــزي، زمان بن ــا برنامه ري ــم ب ــه مي تواني ــد. البت ــه کنن را تخلي
بــه آن هــا کمــک کنيــم. اگــر ايــن روش هــا را به طــور منظــم و زمان بندي شــده انجــام 

ــد. ــرل درآوري ــودک را تحــت کنت ــد ک ــج مي تواني ــد به تدري دهي

کودک و نقاشي
ــه از  ــودک هنگامي ک ــد. ک ــتن43 مي باش ــان خويش ــزار بي ــودکان اب ــراي ک ــي ب نقاش
ــات  ــوي احساس ــن دري به س ــد، همچني ــان مي کنن ــود را بي ــي کردن خ ــق نقاش طري
ــي  ــا آگاه ــا را ب ــن کاره ــات اي ــي اوق ــد. گاه ــاز مي کنن ــرون ب ــه بي ــود ب ــي44 خ درون
انجــام نمي دهنــد. يعنــي ناخــودآگاه در يــک نقاشــي احساســات خــود را بيــان مي کنــد 
ــدون  ــه ب ــد ک ــودکان هرچن ــن نقاشــي ک ــد. بنابراي ــي مي کن و شــخصيت خــود را معرف
ــز، اشــکال، اجســام و رنگ بندي هــاي  مکانيســم برگشــت، پوشــش داده شــده باشــد ني

ــه بيــان احساســات وي هســتند.  نقاشــي خــود قــادر ب
ــان  ــا در هم ــند، ام ــدف مي کش ــان را بي ه ــالگي نقاشي هايش ــا 6 س ــودکان، ت ک
ــالگي  ــران از 6 س ــادي؛ دخت ــرايط ع ــود دارد. در ش ــي وج ــز نهفتگي هاي ــي ها ني نقاش
ــورت  ــد به ص ــري را مي توانن ــدي هن ــالگي ادراک و ترکيب بن ــران از 7 س ــد و پس ــه بع ب
ــه  ــد آن گون ــودکان مي توانن ــنول 1385(. ک ــد )ش ــاده کنن ــذ پي ــر روي کاغ ــي ب نقاش
ــط  ــه توس ــي هايي ک ــه نقاش ــس ب ــند. پ ــي بکش ــد، نقاش ــرح داده ان ــا ش ــه بزرگ تره ک

Self expression -43
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ــند، راز و  ــه مي کش ــي ک ــط و فرم ــر خ ــيد. ه ــاوت نباش ــود بي تف ــيده مي ش ــا کش آن ه
رمــزي نهفتــه دارد. ازنظــر روانشناســي، پرورشــي، محيطــي، معيارهــاي هنــري و ميــزان 
ــد و  ــا مي نهن ــل م ــه اي مقاب ــي آين ــد. گوي ــه مي کنن ــه اي ارائ ــات نمون ــي اطلاع هوش
ــود  ــم وج ــوغ ه ــا دوران بل ــي کردن ت ــانند. نقاش ــا مي شناس ــه م ــان را ب ــان درونش جه
ــان پيشــرفت نکــرده  ــا آن چن ــيِ آن ه ــا از آنجاکــه ســال هاي اولِ ادراکِ غيرعين دارد. ام
اســت؛ نقاشي هايشــان بــه شــناخت درونــي در مــورد آينــده ي آنچــه آن هــا مي بيننــد و 
ــد در  ــه باي ــن و آشــکار نمي شــود. البت ــد و به صــورت نقاشــي مي کشــند، تبيي مي خواهن
نظــر بگيريــم کــه فرامــن هــم خيلــي در آن هــا به صــورت بــاور ايجــاد نشــده اســت و 
نمي تواننــد التــزام بــه اجتماعــي بــودن را درک کننــد. بنابرايــن تــا آن زمــان نقاشــي هايي 

ــند.  ــود مي کش ــد رازآل ــه ش ــه گفت ــا آن چنان ک ــه ام بي پيراي
نقاشي هاي کودکان را چگونه مي توانيم تفسير کنيم؟

قبــلًا بايــد متذکــر شــد کــه نقاشــي از آن هــر کودکــي باشــد - بــا هــر شــخصيت و 
منشــي - خــود را در مرکــز نقاشــي قــرار داده اســت. فــرد، شــئ يــا مکانــي را که دوســت 
ــه ي  ــد، در گوش ــم بکش ــر ه ــيد. اگ ــد کش ــي نخواه ــد را در آن نقاش ــدارد و نمي خواه ن
ــد.  ــک مي کش ــا کوچ ــزرگ و ي ــا را ب ــي آدم ه ــد. در نقاش ــد ش ــان خواهن ــر نماي تصوي
ــا  ــکل و ي ــا مش ــا آن ه ــه ب ــاني را ک ــد. کس ــم مي کش ــار ه ــواده را در کن ــاي خان اعض

ــد.  ــود مي کش ــا خ ــا و ي ــلاف دارد، دور از اعض اخت
ــاي  ــت ويژگي ه ــم، مي بايس ــا را ببيني ــي آن ه ــاي درون ــم دني ــه بتواني ــراي اينک ب
خطــوط، نقــش و اشــکالي را کــه بــر روي کاغــذ پيــاده کــرده اســت، تماشــا کــرده و دقت 
کنيــم. امــا اجــازه بدهيــد ايــن نکتــه بيــان گــردد کــه معيــار سنجشــي کــه بــراي مطالب 
ــه  ــي ب ــودکان نمي باشــد. يعن ــر نيســت و مشــمول همــه ي ک ــل ذکرشــده اند، فراگي ذي
ــر  ــن اگ ــود. بنابراي ــودکان مي ش ــام ک ــامل تم ــه صــد در صــد ش ــا نيســت ک ــن معن اي
ــم  ــاي ديگــري ه ــه تســت و آزمون ه ــد ب ــيم، باي ــر بشناس ــان را بهت ــم کودکم بخواهي
ــع  ــر اســاس مناب ــا از نقاشــي هاي کودکمــان، ب ــم و نتيجه گيري هــاي م نگاهــي بيندازي

و مئاخــذ ديگــري هــم صــورت بگيــرد.
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ــک  ــز کوچ ــودک، همه چي ــي هاي ک ــر در نقاش ــيدن: اگ ــز کش ــک و ري کوچ
ــاور وي کــم مي باشــد. ايــن کودک هــا  نمايــش شــود، نشــان مي دهــد کــه اعتمــاد و ب
اکثــراً درون گــرا هســتند. يعنــي تمايــل بــه حضــور در جمــع و ارتبــاط را ندارنــد. مــدل اين 
ــد.  ــه کار مي باش ــودار و محافظ ــر، ت ــه، بهانه گي ــدل بي حوصل ــب، م ــز اغل ــا ني خانواده ه

ــياء  ــا اش ــرد و ي ــودک، ف ــي هاي ک ــر در نقاش ــيدن: اگ ــاق کش ــزرگ و چ ب
ــودک،  ــه ک ــد ک ــان مي ده ــوند، نش ــيده بش ــر کش ــي بزرگ ت ــدازه ي واقع ــبت به ان نس
ــگر و نامنظــم  ــئوليت، پرخاش ــاز، بي مس ــکار، ســرکش، دردسرس داراي شــخصيتي، خراب
مي باشــد. مــدل ايــن خانواده هــا نيــز اغلــب، سســت بنياد، نامنظــم و غيرحامــي اعضــاء 

ــود.  ــور مي ش متص
عــدم تناســب بيــن اشــکال: اگــر در رســم اشــکال، تناســب وجــود نداشــته، 
يعنــي خيلــي بــزرگ يــا خيلــي کوچــک باشــند، در ايــن صــورت معانــي متفــاوت دارد که 

در ذيــل توضيــح داده خواهــد شــد.
ســر: اگــر ســر نســبت بــه بــدن بزرگ تــر باشــد، نشــان خودنمايــي مي باشــد. يعنــي 
مــنِ کــودک، بيش ازحــد طبيعــي اســت. اگــر کوچک تــر باشــد، نشــان از خودکم بينــي، 

کمبــود و ناکارآمــدي را دارد. گاه نيــز نشــانه ي عقب ماندگــي ذهنــي را دارد. 
دســت: اگــر دســت ها بــزرگ کشــيده شــوند، نشــانه ي شــخصيت محصــور و بســته 
اســت. کوچــک کشــيده شــده باشــد، نشــانه ي عــدم خودبــاوري و کــم جــرأت را نشــان 

مي دهــد. 
پــا: اگــر بــزرگ کشــيده شــود، دوســت دارد کــه خانــواده بــه او اعتمــاد کننــد. اگــر 
کوچــک کشــيده شــود، در غــم و انــدوه بــه ســر مي بــرد. نشــانه ي عــدم خودبــاوري و 

ــد. ــرأت را نشــان مي ده نداشــتن ج
ــواده  ــل کــردن خان ــه گفتگــو و عــدم دخي ــاز ب ــزرگ باشــد، نشــانه ي ني ــان: ب ده
ــک  ــان کوچ ــد. ده ــوش نمي ده ــش گ ــه حرف هاي ــي ب ــرف زدن وي، کس ــراي ح ب
کشــيده شــود، نشــانه ي بيــان و اظهــار خــود را دارد و مشــکل ارتبــاط و گفتمــان دارد.

ــه  ــي ک ــکاوي چيزهاي ــي و کنج ــده ي برونگراي ــزرگ بيان کنن ــمان ب ــم: چش چش
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خانــواده از او پنهــان کرده انــد. چشــمان کوچــک نشــانه درون گرايــي، شــک و گمــان و 
عــدم اعتمــاد ديگــران بــه وي مي باشــد. حــذف چشــم، علامــت امتنــاع از ديــدن اســت.
ــکل  ــز مش ــي ني ــي و گاه ــس خودنماي ــانه ي ح ــود، نش ــيده ش ــزرگ کش ــي: ب بين
ــي  ــکان بازگوي ــدم ام ــوري و ع ــد، خودخ ــک باش ــر کوچ ــود. اگ ــان مي ش ــي بي تنفس

ــد.  ــاوري مي باش ــدم خودب ــي از ع ــه ناش ــي ک ــج درون ــکلات و رن مش
گـوش: بزرگ باشـد نشـانه ي برخي مسـائل اسـت کـه خانـواده گفته انـد و فراموش 
نخواهد کرد. گاهي نيز نشـانه ي مشـکلات شـنيداري مي باشـد. اگر کوچک کشـيده شود، 

نشـانه ي اين اسـت که به سـخنان ديگران، شـک و گمـان دارد.
نقاشـي هاي کـه خيلي نامفهوم و مبهم باشـد و جزئيات خيلي واضح نباشـند، نشـانه ي 

عـدم تکامـل و همچنيـن علامـت واکنش هاي ممانعـت و امر و نهي زياد مي باشـد. 
ــز  ــود دارد ني ــب وج ــوران عجيب وغري ــول و جان ــو، غ ــه در آن دي ــي هايي ک نقاش

ــد.  ــف مي باش ــاوري ضعي ــدي و خودب ــانه ي ناکارآم نش
ــوان بيــان نمــود کــه، جــداي از مشــکلات جســمي اش، اگــر  به طــور خلاصــه مي ت
خطــوط، ابعــاد و اندازه هايــي متناســب نداشــته باشــند، اغلــب نشــانه هاي منفــي دارنــد. 
ــار  ــادآور مي شــويم کــه نقاشــي کــودکان تنهــا راهــکار ســنجش و معي ــه بازهــم ي البت

ــي کــودک نمي باشــد.   ــي و درون درک مشــکلات روان
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روايت عاميانه

روايــت عاميانــه بــه مجموعــه اي اطــلاق مي گــردد کــه در فرآينــد زندگــي گروهــي 
ــده اند،  ــون ش ــده اند، دگرگ ــاد ش ــان ها ايج ــاليان دور و دراز انس ــه س ــس از تجرب و پ
ــق  ــخص تعل ــه اي مش ــه جامع ــده اند و ب ــل ش ــي، منتق ــا کتب ــفاهي ي ــورت ش به ص
يافته انــد. در واقــع هــر چــه کــه بــر زبــان جــاري مي کنيــم را مي تــوان نوعــي روايــت 
ــا  ــر ب ــه، براب ــت عاميان ــي را يافــت کــه رواي ــوان ملت دانســت. در جهــان نمي ت
ديگــر ملــل نداشــته باشــند. زبــان يــک ملــت هــر چــه باشــد، در هــر مرحله 
از توســعه کــه باشــد، داراي فرهنــگ ويــژه اي اســت کــه آن ملــت را از ديگــر 
ــا،  ــز و گوناگوني ه ــه تماي ــن وج ــه اي ــه ب ــا توج ــد. ب ــز مي کن ــل متماي مل
هويتــي برگزيــده و حــس دارايــي و برازندگــي در جامعــه تقويــت مي گــردد و ادامــه 

مي يابــد. 
ــاد  ــل ايج ــر مل ــر ديگ ــان در براب ــي همس ــه، هويت ــات عاميان ــه ادبي ــه ک همان گون
ــي  ــته کاراي ــن گذش ــد. از اي ــاد مي کن ــي ايج ــن مرزبندي هاي ــد، همچني مي کن
ادبيــات عاميانــه در ايــن اســت کــه ارزش و فرهنــگ تمدن هــاي ديگــر نيــز 
در ســايه ي هميــن دادوســتدها آشــکار شــده، آميختــه مي گــردد و نزديــک 
ــد.  ــا هــم جمــع مي کن ــي دو خاصيــت متضــاد را ب يکديگــر مي شــوند. يعن
ــه  ــي ب ــن جداي ــه اي ــه ب ــا توج ــم ب ــد و ه ــکار مي کن ــاوت را آش ــم تف ه

ــوند.  ــي مي ش ــر معرف يکديگ
روايــت عامــه بــراي زبان شناســان و پژوهنــدگان نيــز همچــون گنجينه ي 
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گران بهــا و يگانــه شــناخته مي شــود. روايت هــاي عاميانــه، از بابــت شــيوه، 
واژگان، تلفــظ، دانشــنامه اصطلاحــي و فرهنگــي، منابــع مرجــع کلاســيک 
ــوان  ــه، مي ت ــات عاميان ــاي رواي ــق ويژگي ه ــد. از طري ــوب مي گردن محس
بــه رشــد و دگرگونــي زبــان دســت يافــت و تحليــل نمــود. بنابرايــن پژوهش 
و آناليــز ادبيــات عاميانــه هميشــه وظيفــه و مســئوليت اصلــي پژوهنــدگان 

تلقــي مي شــده اســت. 
ــره( خــواه  ــات عامــه )قصــه، ماجــرا، داســتان، افســانه، لطيفــه و غي ادبي
شــفاهي، خــواه به صــورت نوشــتاري مجموعه هــاي ســاخته وپرداخته ي 
ــر  ــن ه ــت. بنابراي ــده اس ــگار واقع ش ــه ان ــي ک ــند. حقيقت ــن مي باش ذه
ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــه اي ش ــت و انديش ــداد، حال ــاس روي ــر اس ــي ب روايت
ــدي  ــان، ســپري شــده اســت و در فرآين ــه ي مشــخص از زم ــک بره در ي
ــيِ  ــي ويژگ ــه اســت. ول ــادي در آن هــا صــورت گرفت ــرات زي تاريخــي تغيي
همــه ي ايــن مجموعه هــا در اينجاســت کــه پنــد و انــدرز ايــن آثــار هيــچ گاه 
ــت  ــه رواي ــي ک ــر زمان ــد. ه ــود را دارن ــي خ ــد و تازگ ــد ش ــي نخواه قديم
مي شــوند، اتفــاق، ماجــرا و حالتــي تــازه در ذهــن مخاطــب نقــش مي بنــدد. 
در ايــن صحنــه، کــودک بجــاي روبرويــي بــا زمــان حــال؛ بيشــتر بــا آينــده 
مواجــه مي شــود. يعنــي درســت اســت کــه آن رويــداد، ماجــرا و يــا حالــت 
روايــي از گذشــته را بازگويــي مي کنــد، امــا از گذشــته اي صحبــت مي کنــد 

ــت دادن1(.  ــدد )واقعي ــوع مي پيون ــه وق ــده ب ــه در آين ک
راوي، دنگبِــژ2، نقــال يــا قصه گــو، مطلــع يــا نــاآگاه از رويــداد، ماجــرا يــا 
موضــوع را به واســطه ي شــخصيت ها، پيام هايــي مشــخص را بــر ســر زبــان 
مي آورنــد. ايــن پيــام مي توانــد دربــاره ي يــک گــروه و يــا ويژگيِ شــخصيتي 
نامــدار باشــد. بــراي هميــن اســت کــه راوي، روايتــي را برمي گزينــد، بازگــو 

Actualize -1

2- تصنيف گر
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ــد خواننــده  ــا شــنونده )مي توان ــه شــنوندگان تقديــم مي کنــد. کــودک ي و ب
ــود را در  ــد و خ ــرار مي کن ــاط برق ــتان ارتب ــخصيت هاي داس ــا ش ــد( ب باش
ــن زمــان شــخصيت هاي داســتان  ــد. در اي آن فضــا و همــراه آن هــا مي بين
ــت،  ــان رواي ــد. قهرم ــاوري کــودک، بســيار تأثيرگذارن در رشــد حــس خودب
ــد.  ــودک مي باش ــازي3( در ک ــايي )همانندس ــراي شناس ــل ب ــه اي کام نمون
ــس5  ــه درکِ نف ــم ب ــودک به واســطه ي همانندســازي و درون نگــري4، ه ک
ــد،  ــه مي رس ــراي جامع ــنجي ب ــس مصلحت س ــه ح ــم ب ــد، ه ــود مي رس خ
ــود  ــارت خ ــه مه ــم اينک ــد و ه ــود مي افزاي ــري را در خ ــروي تصميم گي ني
ــکار  ــد در زمــان لازم ب ــا بتوان ــرد ت ــالا مي ب ــد و اندرزهــا ب را به وســيله ي پن
گيــرد. از ايــن روي اســت کــه روايــت بــراي کــودک، هماننــد پيونــد بــه بافت 
فرهنگــيِ  اجتمــاع، قلمــداد مي گــردد تــا بــا رشــد و تغييــرات حاصلــه از ايــن 
فراگيــري، در جامعــه بازخــورد مثبــت خود را داشــته باشــد. بشــر بــراي درک 
دنيــا و شــناخت کائنــات، رهايــي از تــرس و خــوف، بي نيــازي بــه ملزومــات 
ــدام  ــي اق ــودي کيمياي ــه رهنم ــه و دســتيابي ب ــه مطالع ــي هميشــه ب زندگ
ــه ي  ــم، علاق ــانه ها مي نگري ــه ي افس ــه درون ماي ــه ب ــد. هنگامي ک نموده ان
انســان بــه بي نيــازي، زندگــي ناميــرا و کمــال را خواهيــم ديــد. بــه هميــن 
ــز  ــيِ بشــر، دوران افســانه اي ني ــن زندگ ــه دوران آغازي ــه ب ــل اســت ک دلي
مي گوينــد. در ميــان مورخيــن نيــز ايــن موضــوع مطــرح اســت کــه تاريــخ 
بــا افســانه آغــاز شــده اســت. امــا پــس از پيشــرفتِ علــوم مختلــف و انقلاب 
صنعتــي، ايــن دوره خيلــي ادامــه پيــدا نکــرد. يعني پيشــرفت صنعتــي، باعث 
پيشــرفت بشــر در زندگــي شــد. از آن زمــان کــه درک بشــري به بلوغ رســيد، 
انســان خــود را بي نيــاز بــه طبيعــت حــس نمــود. ارمغــان پيشــرفت و توســعه 

Identifiaction -3

Introspection -4

Self realization -5
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ايــن بــود کــه پديــده ي طبيعــت بــراي انســان قابل فهــم شــد و مرزبنــديِ 
افســانه ها راهــي بــراي پيدايــش داســتان شــد. ازآنجايي کــه هــوش انســاني 
همچــون چشــمه اي جــاري اســت، خلــق و آفرينــش بــاز نمانــد و داســتان ها 
ــرفت،  ــن پيش ــا اي ــد. ب ــکل گرفته ان ــور، ش ــر و صُ ــي عناص ــر برخ ــا تغيي ب
ــود نســپارد،  ــه قالــب  نيروهــاي پنهانــي و رمزآل بشــر واقعيــت مشــهود را ب
ــد. در  ــوس بياب ــي و محس ــاي عين ــه راه حل ه ــرد ک ــلاش ک ــم ت ــا بازه ام
کتاب هــاي دينــي، طوفــان نــوح پيامبــر بــا قالبــي افســانه اي نگاشــته شــده 
ــال  ــد از اعم ــنوديِ خداون ــلِ ناخش ــيل؛ ماحص ــا، س ــن کتاب ه ــت. در اي اس
بشــري بــوده و حضــرت نــوح خواســت کــه خداونــد، عذابــش را بــر آن قــوم 
نــازل کنــد و طوفــان نــوح عقوبتــي بــود کــه از جانــب خــدا فــرو فرســتاده 
شــد. اســطوره ي بازگشــت جاودانــه هــر پوششــي )لفافــه( را متغيــر ســاخت 
)برچيــد( امــا در نهايــت، تنهــا صــورت و انعکاســي ديگــر از اســطوره، يعنــي 

يــزدان؛ پديــدار شــد )اليــاده، 1373(. 
افســانه و داســتان  همان گونــه کــه عمــل و عکس العمــل خــوب 
و مثبــت انســان را توصيــف و افــاده معنــي مي کننــد، همين طــور در 
ــري در  ــع مشــکلات و تصميم گي ــراي رف ــد چندگانگــي فرهنگــي6، ب فرآين
ــال  ــه آم ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همي ــد. ب ــري مي کن ــا رهب ــر دوراهي ه س
ــي  ــات، راز زندگ ــکيل کائن ــم تش ــد. عل ــاد مي کن ــر را ايج ــاي بش و آرزوه
ــات  ــي و اطلاع ــد. آگاه ــي آن مي باش ــوع اصل ــک موض ــائل متافيزي و مس
مناســبي دربــاره ي زندگــي و دنيــا بــه مــا مي دهــد. رواياتــي ماننــد افســانه، 
داســتان، ازلحــاظ ارزشِ اخلاقــي، افــراد جامعــه را در يــک حيطــه يکســان و 

ــي آورد. ــه درم شــکلي يگان
بــا توجــه بــه پروســه ي طولانــيِ زندگــيِ انســان و پايــان رشــد ديــدگاه 

6- يک نوع ايدئولوژي است که مبناي آن، انسان هاي از اقوام، نژاد و مليت هاي گوناگون با داشتن حقوق شهروندي 
يکسان در يک مکان )مثلًا يک کشور( با هم زندگي مي کنند. م.
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ــه اي  ــوان مجموع ــتان به عن ــه داس ــان و پس ازاينک ــاره ي جه ــري درب بش
غالــب نســبت بــه افســانه در نظــر گرفتــه شــد، انســان در انتظــار رخــداد، 
قهرمــان و عناصــري واقعــي بــود. امــروزه جوامــع، ماجــرا، حادثه و رويــداد را 
بــه شــکلي هنرمندانــه و ادبــي مي پرورانــد و از يــک نســل بــه نســل بعــدي 
منتقــل مي کننــد. هرچنــد کــه آن ماجراهــا در واقعيــت، اتفــاق افتــاده باشــند 
و مربــوط بــه يــک منطقــه، شــخصيت و زمانــي خــاص باشــند، امــا بازهــم 
ــد.  ــوت نموده ان ــان را مبه ــه و انس ــانه اي درهم آميخت ــي افس ــا قالب آن را ب
ــتان ها،  ــن داس ــه اي ــه چگون ــت ک ــن اس ــد اي ــان مي آي ــه به مي ــي ک پرسش
ــي واقعــي هســتند و مفاهيمــي در آن هــا وجــود دارد کــه انســان  ماجراهاي
نمي توانــد بــاور کنــد. ايــن خــود ويژگــي درونــي انســان اســت کــه ماجــرا 
هرچنــد کــه بــه وقــوع پيوســته، بازهــم ذهــن بشــر، لباســي افســانه اي بــر 
ــيده  ــگ7 ريس ــا پيرن ــه ب ــانه اي ک ــاس افس ــن لب ــاند. در اي ــن آن مي پوش ت
ــم  ــه ه ــتان ب ــون داس ــل و مضم ــتان، عوام ــخصيت هاي داس ــده، ش ش
بافته مي شــوند و در نهايــت مجموعــه اي بي نظيــر، جــذاب و رؤيايــي آفريــده 
ــاند.  ــود مي کش ــوي خ ــان را به س ــه انس ــت ک ــه اس ــن پيراي ــود. همي مي ش
اگــر يــک مجموعــه، ايــن ويژگي هــا را نمي داشــت، داســتان نمي توانســت 
تــا امــروز و تــا ايــن مرحلــه فراگيــر شــود. بــدون ايــن پيرايه هــا، داســتان 
ــري  ــه ي انســان اث ــي روح و خســته کننده و يکنواخــت مي شــد و در روحي ب
نمي گذاشــت و در خاطره هــا نقــش نمي بســت. بســته بــه بي اهميتــي 
موضــوع و نادانــيِ برخــي اشــخاص، گاه امــر کوچکــي آن قــدر بــزرگ جلــوه 
ــال افــزون  ــان شــاخ و ب ــه مطلــب آن چن داده مي شــود و در اغــراق خــود ب

ــد. ــي مي مان ــه اي باق ــط بن ماي ــي فق ــب اصل ــه از قال ــود ک مي ش
ــه چشــم  ــي ب ــع، افســانه ها و داســتان هاي فراوان ــل و جوام ــان مل در مي
مي خــورد. از تمــدن ســومري ها گرفتــه تــا هيتي هــا، بابــل، مصــر، 

Plot-7
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يونــان، رُم، اروپــا، بريتانيــا، جزايــر حاشــيه اقيانــوس آرام )پســفيک(، آســياي 
ــي،  ــا روزگار کنون ــمالي ت ــي و ش ــکاي جنوب ــا، آمري ــکيموها، آفريق دور، اس
روايت هــاي اســاطيريِ فراوانــي منتقــل کرده انــد. اگــر بخواهيــم نــام برخــي 
از آن هــا را ببريــم، مي تــوان بــه: ايليــاد و اديســه ي هومــر، داســتان آينيــاسِ 
ويرژيــل، گيلگمــش، زيگفريــد، داســتان بيووُلــف، رامايانايِ هند، شــاهنامه ي 
ــدن  ــه تم ــوط ب ــل مرب ــتان کتزالکوات ــور، داس ــانه ي مينوت ــي، افس فردوس
ــاس،  ــن، مان ــدنايِ اســکيموها، نيبلوگ ــتان سِ ــک، داس سرخپوســت هاي آزت

ســيمرغ، افراســياب و غيــره اشــاره نمــود. 
بنابرايــن اگــر بــا دقــت و تعمــق، افســانه و داســتان ها را مــورد بازبينــي 
ــزان انديشــه، رشــد هوشــي  ــوان رويکــرد، مي ــم، مي ت ــرار دهي و بررســي ق
ــيم.  ــروز بشناس ــا ام ــته ت ــا را از گذش ــي آن ه ــري ذهن ــان ها و تصويرگ انس
چــون داســتان از ديگــر گونه هــاي فرهنگ عامــه گســترده تر اســت و 
همــه ي ريزه کاري هــا و منــشِ يــک جامعــه را بيــان مي کنــد. داســتان هاي 
کُــردي نيــز هميــن وضعيــت را دارنــد. در دارايي هــاي معنــويِ ملــت کُــرد 
يعنــي در اوســتا و مصحفــا رَش8، اطلاعاتــي دربــاره ي آژي دهــاک، نــوروز، 
طوفــان نــوح، گيلگمــش، داســتان رســتم زال، مــمِ آلان، زنبيل فــروش، کَــرر 
و کولـِـک، قلعــه ي دِم دِم، بنِفشــا ناريــن، سِــتي و فخــري، ســيابند و خجــه، 
مــم و زيــن، درويــش اوَدي، فِليــتِ قُتــو، ميــر مِــه و غيــره داده شــده اســت 

ــرد.  ــام بُ ــادي را ن ــاي زي ــوان نمونه ه ــه مي ت ک
عــلاوه بــر داســتان و افســانه، يکــي ديگــر از گونه هــاي روايــت عامــه، 
ــه برخــلاف  ــن اســت ک ــف در اي ــي لطاي ــد. ويژگ ــوک( مي باش ــه )ج لطيف
ــه نمايــش درآوردن را  ــه قابليــت ب ــه و البت ــاه، چندجانب ديگــر گونه هــا، کوت
هــم دارنــد. وقايعــي کــه امــکان دارد بــر ســر کســي آمــده باشــد يــا بيايــد، 
موقعيتــي خنــده دار، کنايــه، مخالفــت، کينــه ي قديمــي يــا نــو را در قالب طنز 

8-کتاب مقدس ايزدي ها.
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عنوان کــردن، بــا بيانــي حکيمانــه، بــا طنــزي تلــخ، بــا نگاهــي منتقدانــه، بــا 
شــيوه هاي کنونــي، بــه زبــان مــي آورد. بيشــتر ايــن مــوارد امــکان دارد بــراي 
ــان شــود. به وســيله هميــن شــخصيت،  ــا شــخصيتي خــاص بي ــان ي قهرم
خوبــي يــا بــدي در ميــان جامعــه تجســم مي گردنــد. گونــه ي لطيفــه، اغلــب 
بــراي ســرگرمي مخاطــب گفتــه مي شــود و واکنــش آن خنــده اســت امــا 
گاهــي به صــورت کنايــه، ريشــخند و اســتهزاء بيــان مي شــود. هنگامي کــه 
شــرايط و اصــول اخلاقــي اجتماعــي، باعــث مي شــود کــه صراحــت لهجــه 
و بيــان حقيقــت موجــب رنجــش خاطــر شــود، لطيفــه جايگزيــن مناســبي 
بــراي آن خواهــد بــود کــه بجــاي نطــق طولانــي، همچــون ضرب المثــل، 
ــدار  ــه پدي ــب لطيف ــدرز را در قال ــد و ان ــت، پن ــي نصيح ــاي پنهان لايه ه
ــردن  ــه وارد ک ــع خدش ــي مان ــاي رُک گوي ــد بج ــه مي توان ــد. لطيف مي کن
بــه شــخصيت مخاطــب، باعــث خنــده شــود کــه پيامــد آن درس زندگــي 
ــي  ــيب هاي زندگ ــراز و نش ــا ف ــه ب ــت ک ــودکان اس ــه ک ــوص ب علي الخص
آشــنا شــده و بتواننــد درنهايــت ادب و احتــرام حــس خودبــاوري و کلامــي را 

در خــود تقويــت کننــد. 
آثــار فرهنگ عامــه، ابــزاري موجــود در دســت پــدر و مــادر مي باشــند کــه 
ضمــن بهره گيــري بــراي تربيــت کــودکان، مي تواننــد آن هــا را از نســلي بــه 
نســلي ديگــر منتقــل کننــد. مناســب ترين و ارزان تريــن واســطه ي تشــکيل 
هويــت فرهنگــي در کــودکان، آثــار فرهنگ عامــه مي باشــند کــه به منظــور 
تربيــت کــودکان بــکار بــرده مي شــود. شــاکله ي زندگــي کــودکان از ديدن و 
شــنيدن مي باشــد. يعنــي هــر چيــز در مقابــل ديدگانــش قــرار گرفتــه و خــود 
ــب  ــاي مناس ــد نمونه ه ــب، نيازمن ــش مناس ــار و کن ــاب رفت ــنوند. اکتس بش
ــد.  ــودکان مي باش ــي ک ــط زندگ ــگ و محي ــوب فرهن ــي در چارچ آموزش
ــان آن  ــا قهرمان ــتان، ب ــک داس ــدن ي ــا خوان ــنيدن و ي ــگام ش ــودک هن ک
ــته و  ــي آن گذاش ــاي اصل ــاي نقش ه ــود را ج ــده و خ ــراه ش ــتان، هم داس
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ــروز  ــروزي قهرمــان قصــه پي ــا پي ــد و ب ــا واقعيت هــاي آن زندگــي مي کن ب
ــد. داســتان و قصــه ســبب  مي شــوند و از شکســت هاي آن عبــرت مي گيرن
ــا واقعيت هــاي زندگــي  ــا کــودکان در همــان ســنين کودکــي ب مي گــردد ت
آشــنا شــوند و تجربه هــا و درس هــاي ايــن قصه هــا را چــراغ راه خــود قــرار 
دهنــد و خــود ســره را از ناســره تشــخيص دهنــد. آن هــا به طــور غيرمســتقيم 
تجربياتــي را در مــورد مســائل مختلــف در دوران بزرگ ســالي خــود کســب 

ــد. ــا راه ســعادت را دريابن ــد ت مي کنن
روايت هــاي عامــه بديــن منظــور بازگويــي مي شــود کــه کــودک دنيــاي 
ــت و  ــي مل ــتگي هاي ارزش ــه و وابس ــاس، انديش ــد. احس ــي را بشناس برون
ــادر اســت،  ــي ق ــات رواي ــن ادبي ــواده اش را اســتحکام ببخشــد. همچني خان
ــه ذهنــي  کارايــي و فعاليــت ذهنــي کــودکان را از يــک فرآينــد يکســان ب

ــو وادارد. ــاي ن ــا ايده ه ــلاق ب خ
حتــي اگــر مــدل و سيســتم راوي گــري، دنگبــژي و نقالــي هــم تغييــر 
کننــد، نظــام؛ پايــدار، شــبکه و سيســتم اخلاقــي و فعال ادبيــات روايــي ادامه 
خواهــد داشــت. ادبيــات روايــي بــا بهره گيــري از نظــام حافظــه، به صــورت 
عــادي بــا انــدک تغييــرات بــه طريــق سينه به ســينه ادامــه خواهــد داشــت. 
در کــوران و بــوران زمــان و مــکان، روايــت عامــه بــا تداومــي برابــرِ موقعيت 

اجتماعــي و شــرايط زمانــه دگرگــون و بــه دســت صاحبانــش مي رســد. 
قصه

ــل و  ــور عوام ــت، ظه ــه در آن، سرگذش ــه ک ــت عام ــه اي از رواي ــه به گون قص
ــي  ــي کــه از تصــور کنون ــت خيال ــان داســتان و باف ــي قهرمان ــاوراء طبيع ــاي م نيروه

خــارج مي باشــد، اطــلاق مي گــردد.
ــه  ــوک، کُرت ــروک، چيروان ــد چي ــري مانن ــاي ديگ ــي، نام ه ــرديِ کُرمانج در کُ
ــرپهاتي،  ــربرُي، سَ ــوک، س ــوک، متل ــل، مثل ــوک، مَثَ ــک، خَميش ــروک، خَبرُش چي
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ــان  ــراي بي ــردي ب ــات کُ ــان شــده اســت. در ادبي ــز بي ــره ني ــرهاتي، حکايــت9 و غي سَ
ــود دارد.  ــف وج ــه و آراي مختل ــي نظري ــه] برخ ــي قص ــه فارس ــروک [ب ــوان چي عن
بگذاريــد قبــل از بحث وجــدل بــر ســر ايــن عنــوان، نظــر برخــي از نويســندگان کُــرد 

ــر ايــن بحــث فــراوان اســت.  ــه ب را در ايــن رابطــه بخوانيــم، چراکــه مجادل
ــي اش  ــد کــه : » ... معن ــن موضــوع مي گوي ــاره ي اي ــوَري10 درب ــرات جَ ــاب ف جن
ــا  ــه آن ه ــل ب ــع کُرمانجــي کــه در ذي ــول مناب ــم، بق ــن ه ــون، م ــن اســت کــه اکن اي
اشــاره کــرده ام، بــراي شــيوه ي روايــتِ چيــروک يــا کُرتــه چيــروک، عنــوان را قصــه 
ــا  ــاوار )Hawar( 1322 ت ــد ه ــي همانن ــلات و روزنامه هاي ــت. در مج ــم پذيرف خواه
ــا  ــا 1325، هِوي ــو )Roja nû( 1322 ت ــا 1324، رُژا ن 1311، رُناهــي )Ronahî( 1321 ت
 )Hêvî( 1344 تــا 1350، هِــوي)Çiya(  1342 تــا 1344، چيــا )Hêviya Welêt( ولـِـت
ــروک( را  ــه )چي ــي، واژه قص ــي و کنون ــلات قديم ــي از مج ــا 1371 و خيل 1361 ت
بــکار برده انــد ... تمــام مجــلات اتحــاد جماهيــر شــوروي ســابق نيــز از واژه قصــه و 
ــد. بــکار گرفتــن کلماتــي مثــل  گاه کلمــه ي سرگذشــت )سَــرهاتي( را بــکار برده ان
 Short ــا ــاي Story ي ــان معن ــربرُي هم ــرپهِاتي و س ــروک، س ــه چي ــروک، کُرت چي

story در  انگليســي را مي دهــد.« 

ــا  ــه: » ام ــد ک ــه مي ده ــل، ادام ــرح و تفصي ــس از ش ــوري پ ــرات ج ــن ف همچني
حقيقتــي کــه وجــود دارد ايــن اســت کــه گاه برخــي قصــه را بــا Masala )بــه معنــاي 
ــم واژه ي  ــق ه ــي مناط ــد. در برخ ــتباه مي گيرن ــوئدي، اش ــا Saga س ــي ي ــل( ترُک متَ
ــتفاده  ــم اس ــاوار ه ــه ي ه ــه در مجل ــه البت ــود ک ــه مي ش ــکار گرفت ــروک ب چيرچي
شــده اســت. هرچنــد کــه برخــي ايــن اشــتباه را مي کننــد و يــا شــايد متــداول باشــد، 
ــاوت  ــل، تف ــه و مت ــي قص ــن دو واژه يعن ــن اي ــات بي ــم ادبي ــت در عال ــي مي بايس ول

 Çîrok, çîrvanok, çîrçrok, kurteçîrok, xeberoşk, xemîşok, mesel, meselok, -9
.serborî, serpêhatî, serhatî, hîkaye

نظر استاد علي پاک سرشت، در رابطه به ترجمه ي واژه هاي فوق به فارسي، به ترتيب اين گونه مي باشد: داستان، 
داستان خيالي، داستان افسانه اي، داستان کوتاه، داستان آهنگين، داستان فابل، تمثيل، تمثيل کوتاه، سرگذشت، 

سرگذشت/سفرنامه، سرگشذت/سفرنامه، حکايت. مترجم.
Firat Cewerî -10
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ــه چشــم  ــردن قصــه، بيشــتر ب ــکار ب ــل شــد. امــروزه در تعامــلات بيــن جوامــع، ب قائ
ــا ديگــري،  ــي را از خــود ي ــاده اســت کــه وقتــي کســي جريان مي خــورد. اتفــاق افت
ــا  ــن قصــه ســر درازي دارد « ي ــد » اي ــوان مي کن ــد، عن ــان مي کن ــش بي ــراي مخاطب ب

مي گويــد » قصــه اش دور و دراز اســت.« )جَــوَري، 1382( 
در هميــن رابطــه، جنــاب رُهــات آلاکُــم11 نظــرات خــود را اين گونــه بيــان 
نموده انــد کــه: » بي گمــان در ميــان ادبيــات شــفاهي کُــردي، توانمنــدي و نفــوذ قصــه 
ــندگان آن  ــه نويس ــت ک ــور اس ــي از فولکل ــه بخش ــورد. قص ــم مي خ ــه چش ــتر ب بيش
مشــخص نيســتند، يعنــي مــردم خــود، خالــق ايــن آثــار بوده انــد. گاه در مطبوعــات 
ادواري12، عنــوان قصــه به جــاي رمــان بــکار بــرده مي شــود کــه البتــه صحيــح 
ــدرن  ــه اي م ــان مجموع ــد. رم ــخص مي باش ــان، مش ــنده ي رم ــه نويس ــت. چراک نيس
مي باشــند کــه پيرنــگ و محتــواي آن بــا قصــه متفــاوت مي باشــد. ايــن مــورد بــراي 
ــدازد چراکــه گاهــي، عــده اي  ــد مي ان ــه تردي ــي، مخاطبيــن را ب به کارگيــري واژگان

ــم، 1373( ــد.« )آلاکُ ــه مي دانن ــم قص ــر را ه ــر دو اث ه
پيرامــون هميــن بحــث، جنــاب زين العابديــن زِنــار، در مصاحبــه اي اظهــار 
داشــته اند کــه: » در واقــع در مجموعه هــاي فرهنگ عامــه عناويــن چيــروک )قصــه( 
ــه چشــم مي خــورد. امــا بحثــي کــه پيــش مي آيــد،  و چيوانــوک )حکايــت( زيــاد ب
ــت  ــي اس ــي واقع ــان روايت ــه، بي ــه ي قص ــد. پاي ــوان مي باش ــن دو عن ــان اي ــاوت مي تف
ــال  ــراي مث ــر کــرده اســت. ب ــان مــردم، تغيي ــگام بازگويي هــاي مکــرر در مي کــه هن
در برخــي قصه هــا، نــام برخــي از پادشــاهان، فرمانروايــان و ســلاطين را مي بينيــم. از 
طريــق نــام آن هــا مي تــوان حــدس زد کــه حــدوداً در چــه زمانــي و يــا مکانــي حادثــه 
واقــع شــده اســت. ... امــا در حکايــت رخــدادي واقعــي اتفــاق نيفتــاده اســت. نوعــي 
ادبيــات گمانه زنــي و تخيلــي در آن هــا وجــود دارد و مشــخص نيســت از ســوي چــه 
ــوک،  ــت، چيروان ــه حکاي ــتان ب ــق کُردس ــي از مناط ــده اند. در برخ ــق ش ــي خل کس

Rohat Alakom -11
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ــار، 1385( ــه مي شــود ... )زِن ــروک، خبروشــک هــم گفت چيرچي
ــر  ــري ب ــه چــه تأثي ــم روايــت عاميان ــن اســت کــه بداني ــن نوشــته، اي هــدف از اي
ــد  ــه مي توان ــي کــودکان مي گــذارد و اينکــه انســان چگون رشــد شــخصيتي و تربيت
ــراي  ــن روي اســتفاده از واژه قصــه ب ــد؟ ازاي ــه، ســود و بهــره بجوي ــت عاميان از رواي
ــراي بيــان روايــت مي باشــد  هــر دو عنــوان، مهــم نيســت. قصــه مفهومــي عمومــي ب

ــدزاده 1383(. )احم
 يعنــي مقصــود مــا از قصــه، اگــر شــيوه اي از هنــر روايــت اســت يــا اگــر گونــه اي 
از روايــت عامــه باشــد، هــر دو همــان کارکــرد را دارنــد. بــا اين حــال در ايــن کتــاب، 
ــم آورد و  ــد، خواهي ــم ندارن ــخص ه ــنده ي مش ــه نويس ــي ک ــه اي از روايت هاي نمون
قصــه را هماننــد روايــت عامــه محســوب خواهيــم کرديــم. نــام قصــه در ميــان مــردم 
ــي  ــه بررس ــم ک ــه ه ــر لهج ــه در ه ــن اينک ــت. ضم ــر اس ــترده تر و کاربردي ت گس
ــروک( را  ــه )چي ــم واژه قص ــن ه ــن م ــد. بنابراي ــي مي باش ــم همگان ــلِ فه ــد، قاب کني

ــد.  ــه آن Masal مي گوين ــي ب ــه در ترک ــرم ک ــکار مي ب ب
قصــه از قــوه تخيــل بشــر بــه وجــود آمــده کــه بتواننــد آرزوهايشــان را بــرآورده 
کننــد. واقعــاً انســان در ذهنــش چــه رؤيايــي را مي پرورانــد؟ قصرهايــي بلنــد کــه ســر 
افراشــته اند بــه آســمان آبــي، سرســراهايي بــا صــد ســتون، برج هــاي ابلــق، کاخ هايــي 
ــه هــر ميــزان کــه  زريــن، چشــمه هاي شــير و عســل، خــوراک و طعــام گوناگــون ب
اراده کنــي، گوســفنداني فربــه کــه دنبه شــان بــه زميــن مي رســد، چراگاه هايــي ســبز 

پــر از گل هــاي نســرين و سوســن و غيــره. 
دنيــاي قصه هــا نقشــين و افســون اســت. قصــه از گذشــته اي دور بــراي مــا ســخن 
ــراه  ــان  هم ــي انس ــا زندگ ــر، ب ــش بش ــس از پيداي ــه پ ــت ک ــوان گف ــد. مي ت مي گوي
شــده و ادامــه خواهــد داشــت. قصــه مبيــن فکــر و انديشــه ي انســان اســت و در ميــان 
ــي  ــدک تفاوت هــاي جزئ ــا ان ــوان قصــه اي را ب ــن مي ت هــر اجتماعــي از کــره ي زمي
ــک  ــل ي ــم عوام ــم و رس ــي و اس ــرات مکان ــود تغيي ــا وج ــنيد. ب ــرد و ش ــتجو ک جس
ــوم  ــک مفه ــا در ي ــف ام ــاي مختل ــا زبان ه ــه را ب ــک قص ــوان ي ــم مي ت ــه، بازه قص
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ــام قصه هــا ايــن اســت کــه متعلــق به تمامــي  ــدا کــرد. منظــور از نويســندگان گمن پي
مي باشــند.  انســان ها 

ــات  ــا حکاي ــه ب ــات عام ــه کــه حکاي ــدا لازم اســت اشــاره کنيم، همان گون در ابت
داســتاني تفــاوت دارنــد، قصه هــاي عامــه نيــز بــا حکايــات عامــه متفــاوت مي باشــند. 
همان طــور کــه گفتــه شــد، حکايت هــاي عامــه، بــر اســاس واقعيــت، يعنــي ماجرايــي 
حادث شــده مي باشــند و قالــب و عوامــل ســازنده ي آن هــا در زندگــي بشــري 
ــراي مــا هــم اتفــاق بيافتنــد. ايــن در حالــي اســت کــه  ملمــوس مي باشــند و شــايد ب
در قصه هــا موضــوع، قالــب و عوامــل ســازنده ي از راســتي و واقعيــت بــه دور هســتند 
و در حقيقــت فراواقع گرايانــه13 محســوب مي شــوند و بــراي کســي هــم اتفــاق 
ــود، يکــي نبــود ...  ــا »يکــي ب ــاد. بنابرايــن دليــل شــروع شــدن قصه هــا ب نخواهــد افت
« يــا » روزي از روزهــا ... « يــا »Çîrokê çîrvanokê rokê ronê  «14 گامــي اوليــه 
اســت بــراي مهياکــردن روايتــي فراواقع گرايانــه کــه در جامعــه ادبــي بــه سورئاليســم 
معــروف اســت. قصــه گاهــي اوقــات خــود را بــر بــال مــاوراي واقعيــت ســوار کــرده 
بــه تخيــلات مي گرايانــد. بــه هميــن شــيوه، مفهــوم و پيــام خــود را کــه فــراي واقعيــت 
ــد کــه واقعــي  ــر يــک قصــه هرچن اســت راســت جلــوه مي دهــد و در حقيقــت تأثي
ــش  ــود. بخ ــد ب ــن خواه ــه نقش آفري ــه و جامع ــار خان ــد و رفت ــر رون ــا ب ــد، ام نباش
انبوهــي از قصه هــاي کُــردي را مي تــوان بــا وجه تســميه » قصه هــاي زمســتان « 
ــال  ــرد س ــد و س ــب هاي بلن ــا در ش ــن قصه ه ــر اي ــون اکث ــود. چ ــذاري نم ــوان گ عن
ــش  ــان را به پي ــي قهرمان ــا ناکام ــي و ي ــث کامرواي ــا بح ــن قصه ه ــده اند. اي ــو ش بازگ
ــي  ــه ي فراوان ــخنان حکيمان ــدرز و س ــد و ان ــل، پن ــا ضرب المث ــند. در آن ه مي کش
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14- در فارسي مشابه آن مانند » اما راويان اخبار و ناقلان آثار و طوطيان شکرشکن شيرين گفتار و خوشه چينان 
خرمن سخن داني و صرافان سر بازار معاني و چابک سواران ميدان دانش توسن خوش خرام سخن را بدين گونه به 
جولان درآورده اند که ...« يا »بشنويد اي دوستان اين داستان ... « » يکي بود يکي نبود ، زير گنبد کبود پيره زنه 
نشسته بود، اسبه عصاري مي کرد، خره خراطي مي کرد، سگه قصابي مي کرد، گربه بقالي مي کرد، شتره نمد مالي 

مي کرد، موشه ماسوره مي کرد، بچه ي موش ناله مي کرد، پشه رقاصي مي کرد، کارتنک بازي مي کرد، فيل آمد آب 
بخوره، افتاد و دندونش شکست. گفت چه کنم چه کار کنم صداي بزغاله کنم «
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وجــود دارد. معــروف اســت کــه آدم از قصه هــاي چلــه ي زمســتان درس زندگــي و 
ــزدي 1384(.  ــوزد... )اي ــلاق را مي آم اخ

ــي  ــاي اجتماع ــي و مهارت ه ــراي آگاه ــم ب ــه، ه ــا در قص ــرانجام و آموزه ه س
مفيــد اســت و هــم رفتــار و واکنــش قهرمان هــا مي توانــد فرصتــي باشــد تــا 
روحيــات و شــخصيت انســان ها را بــه مــا بشناســاند. مهارت هــاي اجتماعــي، الگــوي 
ــت يابي،  ــي و دوس ــاي ارتباط ــندانه، مهارت ه ــاي جامعه پس ــح، رفتاره ــي صحي کلام
قصه هــا  قهرمانــان  از  مــا  آموزه هــاي  و  ســرانجام  غيــره  و  مســئوليت پذيري، 
ــا  ــراي م ــاص را ب ــز و رازي خ ــدام رم ــا، هرک ــان قصه ه ــه قهرمان ــند. چراک مي باش
ــاه، خــرس، الاغ،  هويــدا مي کننــد. ديــده مي شــود کــه عواملــي چــون گــرگ، روب
ــان ها  ــد انس ــدام مانن ــره هرک ــول و غي ــو، غ ــري، دي ــنگ، پ ــت، س ــک، درخ گنجش
ــتند، گاه  ــان هس ــد، گاه مهرب ــي مي کنن ــان ها زندگ ــار انس ــد و در کن ــر مي کنن فک
ــد، گاه هراســناک هســتند،  ــد، گاه جوانمــردي از خــود نشــان مي دهن ــدي مي کنن ب
گاه باعــث آرامــش مي شــوند. از ايــن روي مي تــوان گفــت قصــه به مثابــه قــدم 

ــد.  ــانيت مي باش ــه درون انس ــادن ب نه
ــوم  ــم و رس ــادات و رس ــي، اعتق ــي، دين ــاي فرهنگ ــه، آموزه ه ــره ي قص در جوه
نيــز نهفتــه هســتند. بــراي هميــن اســت کــه قصــه، منشــي؛ اشــتراکي دارد. همچنين در 
قصه هــا تضادهايــي چــون خوبــي - بــدي، عدالــت- ظلــم، راســتي- ناحقــي، فقــر- 
ــدام  ــد و هرک ــازگاري دارن ــر ناس ــر س ــا يکديگ ــره ب ــرور و غي ــي- غ ــروت، فروتن ث

ــد.  ــار و منشــي را نشــان مي دهن رفت
بــه قصه هــاي کُــردي  انتقــادي و تحليلــي  هنگامي کــه از ديــدگاه علمــي، 
ــي  ــه تمام ــويم ک ــه مي ش ــم، متوج ــي مي کني ــات آن را بررس ــم و موضوع مي نگري
ايــن روايــات يعنــي داســتان هاي کُــردي، ضرب المثل هــا و ترانه هــا، توانمنــدي 
زندگــي فرهنگــي مــردم را پيشــکش مي کننــد. ايــن آثــار بــراي راهنمايــي و نصيحت 
آفريــده شــده اند و مــا را از دامنــه ي خيــالات و تصــور بــه واقعيتــي روشــن هدايــت 
ــا  ــن قصه ه ــيِ اي ــاره بازگوي ــش در دوب ــال پي ــزاران س ــه ه ــدار و انديش ــد. پن مي کنن
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ــور  ــه تص ــي آنچ ــته اند. يعن ــت پيوس ــه واقعي ــت ب ــي از حقيق ــد. برخ ــده مي گردن زن
ــه ايــن شــکل ســبک و ســياق زندگــي انســان هاي  مي شــد، حــادث شــده اســت و ب

ــوم1373(.  ــت )آلاک ــته اس ــان تر گش آس
نمي باشــند  بــه جامعــه اي خــاص  مربــوط  همان گونــه ذکــر شــد، قصه هــا 
ــن  ــد. همي ــاوت وجــود دارن ــا يــک ســري تف ــع ب ــان و همــه جوام و در سراســر جه
موضوعــاتِ قالــب هســتند کــه اميــد، آرزو و آرمــان را بــه مأمنــي انســاني، ســوق داده 
و در آن جــاي مي گيرنــد. هرچنــد در باطــن قصه هــا، پيام هايــي جهان شــمول وجــود 
دارنــد، هــر قصــه، نســبت بــه جغرافيــاي محلــي و بافــت و ويژگي هــاي فرهنگــي هــم 
ــي دارد. تفاوت هــاي محســوس  ــا بازهــم شــالوده اي فرامل ــرد ام آنجــا شــکل مي گي
نشــان از آميختگــي و حــل فرهنگــي يــک قصــه جهانــي، در يــک جامعــه بــا شــرايط 
ــوان گفــت کــه منشــأ قصه هــا از يکجــا سرچشــمه  خــاص آنجاســت. بنابرايــن مي ت

ــوند.  ــوب مي ش ــي محس ــا بين الملل ــد ام گرفته ان
ــده اند، از  ــال ش ــه پايم ــي اي ک ــا اجتماع ــردي ي ــته هاي ف ــد، خواس ــر فروي ــه نظ ب
طريــق قصــه ظاهــر شــده اند. همچنيــن قصه هــا از مخيلــه ي انســان ها آفريــده شــده اند. 
چــون قصــه، قاعــده اي پندآمــوز دارد، راهــي آســان بــراي کاهــش ناحقي هــا بــوده، 
ــالا  ــل را در آن ب ــزان تحم ــي دارد و مي ــان برم ــوري15 را از مي ــور و خودسانس سانس
ــه  ــد ک ــان مي کن ــي بي ــانه و علائم ــق نش ــش را از طري ــاد خوي ــد اعتق ــرد. فروي مي ب
بشــر خــود را در لــواي آن پيچيــده اســت. فرويــد اســاطير باســتان را دوبــاره مطالعــه 
ــان نمــوده  ــه و نظريه هــاي خويــش را بي نمــوده و از قصه هــاي باســتاني، الهــام گرفت
اســت. پژوهش هــاي روانشناســي و روانــکاوي، بســياري از مقياس هــا و مفاهيــم را از 
اســطوره هاي يونــان دريافــت کــرده اســت. تاناتــوس، اروس، عقــده ي ادُيــپ، عقــده 

الکتــرا، نارســيس و غيــره نمونه هايــي از ايــن اســاطير هســتند.
کارل گوســتاو يونــگ کــه خــود از پايه گــذاران روانشناســي تحليلــي مي باشــد، 

15-خودسانسوري درواقع يک نوع عمل پيشگيرانه  است. اين واژه تنها مربوط به سازمان ها و يا نهادهاي مطبوعاتي 
نيست و خودسانسوري فردي را نيز در برمي گيرد.
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ــاور اســت کــه قصــه تشکيل شــده از کهن الگــوي16 مشــترکي اســت کــه  ــن ب ــر اي ب
ــا هــم در آن ســهيم هســتند. انســان ها در ضميــر خــودآگاه ب

و  انديشــه  حــس،  قالــب  کــه  هســتند  اوليــه اي  نمونه هــاي  کهن الگوهــا، 
 .)1378 )اســتيونس،  مي کننــد  ايجــاد  را  انســان ها  جهان شــمول  واکنش هــاي 
ــود  ــع وج ــه ي جوام ــتند. در هم ــه هس ــاي اولي ــان ويژگي ه ــا داراي هم کهن الگوه
ــي  ــه ميراث ــات عام ــگ، رواي ــه نظــر يون ــه کل بشــريت مي باشــد. ب ــق ب ــد و متعل دارن
ــراي  ــد. ب ــه وجــود آمده ان ــي ســازمان دهي شــده ب باســتاني اســت کــه از خصوصيات
تحقــق ايــن موضــوع، پرسشــي طــرح مي کنيــم کــه چــرا خواب هــاي انســان ها شــبيه 
ــد  ــرار مي کني ــزي ف ــد کــه از چي ــي ديده اي ــه تابه حــال خواب ــراي نمون ــد؟ ب يکديگرن
و پرتــگاه مي رســيد. ناچــار مي شــويد و ناگهــان بــه پاييــن پرتــاب مي شــويد. اغلــب 
خــواب در اينجــا بــه پايــان مي رســد. يعنــي صحنــه ي پايانــي را بــه يــاد نمي آوريــد. 
بــه نظــر يونــگ ايــن خواب هــا اســطوره اي هســتند. يعنــي ايــن خواب هــا، نمايــي از 
يــک فرآينــد ذهنــي ناخــودآگاه هســتند و از آن بالاتــر، نمايــي از فرآيند ناخــودآگاه 
مشــترک انسان هاســت. در بن مايــه ي ذهنــي بشــر، طبقــه ي کهن الگــو وجــود 
ــا يکــي از بيمارانــم مواجــه شــده  دارد. يونــگ اظهــار داشــته اســت کــه: » هــرگاه ب
ــدا آن را  ــده باشــد، در ابت ــا ترســيم کهن الگــو دي ــي ب ــش، رؤياي باشــم کــه در خواب
اين گونــه تعبيــر مي کنــم کــه آن خوابــي کــه تــو ديــده اي تنهــا مربــوط بــه تــو نيســت 
و کاراکتــري شــخصي نمي باشــد. يعنــي مربــوط بــه دنيــاي درونــي وي مي باشــد کــه 
خــود را نزديــک نقطــه ي مشــترکي نمــوده اســت کــه همــه انســان ها در آن ســهيم 
هســتند )يونــگ، 1361(. البتــه در شــالوده ي شــکل گيري قصه هــا هــم کهن الگوهــا 

نهفتــه هســتند. 
ــن،  ــانه هاي که ــطوره و افس ــي از اس ــاي بخش ــد باقيمانده ه ــا مي توانن کهن الگوه
نشــانه و آخريــن اثــر آييــن و تشــريفات مذهبــيِ رهاشــده باشــند. هــر قصــه اي هيئتــي 
از پرورانــدن تخيــلات انســاني مي باشــد. بــه هميــن خاطــر قصــه از منظــر کهن الگويي 

Jungian archetypes -16
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داراي دو ماهيــت فــردي و جمعــي هســتند. هــرگاه نيروهــاي کهن الگويــي در 
ــا ســودمندي  ــاک و ي ــج خطرن ــوان انتظــار نتاي ــال شــوند، مي ت ــاس گســترده فع مقي
ــي  ــار اجتماع ــي و رفت ــاي روان ــده ي نگرش ه ــا تعيين کنن ــرا کهن الگوه ــت، زي داش
ــت و  ــاي مثب ــته از ويژگي ه ــاوي دو دس ــو ح ــر کهن الگ ــتند و ه ــع هس ــرد و جم ف
ــروز  ــودآگاه ب ــور ناخ ــد به ط ــو نتوانن ــت کهن الگ ــات مثب ــر محتوي ــت. اگ ــي اس منف
کننــد، بلکــه ســرکوب شــوند, انــرژيِ آن هــا بــه جنبه هــاي منفــي کهن الگــو منتقــل 
مي شــوند و در ايــن حــال پــس از مدتــي، آشــفتگي هاي جــدي و غيرقابل کنتــرل در 

روان انســان و در جامعــه بــروز خواهــد کــرد.
در قصه هــاي کلاســيک کُــردي ماننــد شَــنگِ و پنَــگِ، کِــز خاتــون، ديــکِل آقــا، 
پشِــو آقــا، کَــژِ، کچلــو، فاتفاتيلــوک، پيــرا جــادوکار، هــوتِ هفت ســر و غيــره بيشــتر 

محســوس مي شــود.
انواع قصه

ــات  ــاي حيوان ــوند. قصه ه ــته بندي مي ش ــش دس ــار بخ ــه در چه ــاي عاميان قصه ه
ــاي  ــي و قصه ه ــاي واقع ــاده، قصه ه ــا خارق الع ــگفت انگيز ي ــاي ش ــي، قصه ه ــا تمثيل ي

تکرارشــونده يــا زنجيــره اي. 
ــم  ــل ه ــه فاب ــه ب ــاه ک ــاي کوت ــب به صــورت قصه ه ــات: اغل ــاي حيوان قصه ه
شــناخته مي شــوند. گاه به صــورت نثــر و گاهــي نيــز به صــورت شــعر امــا بــه شــيوه اي 
ــند و نتيجــه ي  ــات مي باش ــب حيوان ــن قصــه اغل ــان اي ــوند. قهرم ــته مي ش ــان نوش آس
ــاي  ــه قصه ه ــد ک ــند. هرچن ــوز مي باش ــي و پندآم ــي اخلاق ــه، درس هاي ــوع قص ــن ن اي
ــه قصه هــا هســتند، امــا قصه هــاي ازوپ18، قصه هــاي  لافونتــن17، مشــهورترين اين گون
ــاي  ــر20 و قصه ه ــز ترب ــاي جيم ــوي، قصه ه ــوي معن ــه(، مثن ــرا19 )کليله ودمن پانچاتانت

Jan De La Fontaine -17

Ezop -18

Panchatantra -19

James Grover Thurber -20
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جــورج اوروِل21 را هــم مي توانيــم ذکــر کنيــم. فرهنــگ و ادبيــات کُــردي در ايــن رابطــه 
بســيار غني اســت22.

ــري،  ــول، پ ــو، غ ــل دي ــداري مث ــودات فراپن ــگفت انگيز: موج ــاي ش قصه ه
ــان در آن  ــاب، چوپ ــر، رعيــت، ارب ــد پادشــاه، وزي ــا اشــخاصي مانن جادوگــر و اژدهــا و ي
وجــود دارنــد. از ابتــدا تــا انتهــا ظهــور عوامــل و نيروهــاي مــاوراء طبيعــي و کرامــت و 
ــار ، چاه هــا و قصرهــاي  ــا هــم درآميختــه مي شــوند. وجــود فضاهــاي تيره وت معجــزه ب
ــو و پــري و اژدهــا و ســحر، چــراغ جــادو، خســوف و  مرمــوز ، باغ هــاي ســحرآميز ، دي
ــر اعــداد ســعد و نحــس، چشــم شــور، خواب هــاي گوناگــون،  ــرق، تأثي کســوف، رعدوب
رمــل و اســطرلاب، داروي بيهوشــي و نظايــر آن، از عناصــر اصلــي و ســازنده اين گونــه 
قصه هــا مي باشــند. اغلــب تطبيــق ميــان اعمــال و قهرمــان به دشــواري متصــور 
ــد،  ــرواز کن ــد، پ ــام بده ــحري انج ــر س ــد ه ــر مي توان ــه، جادوگ ــراي نمون ــود. ب مي ش
ــد از  ــا نمي توان ــردد، ام ــي حاضــر گ ــگ و لباس ــر رن ــود، در ه ــد بش ــا ناپدي ــي و ي نامرئ

ســوزني کــه بــه او دوختــه شــده، خــلاص شــود. 
ــان و  ــاظ قهرم ــوع، ازلح ــاظ موض ــاي ازلح ــن قصه ه ــي: اي ــاي واقع قصه ه
ــکان  ــل و ام ــوب عق ــد، در چارچ ــاق افتاده ان ــه اتف ــي ک ــم ماجراهاي ــخصيت ها و ه ش
عملــي و موازيــن حســي در آن هــا رعايــت شــده اســت. ايــن قصه هــا اتفــاق افتاده انــد يــا 
اينکــه شــايد اتفــاق بيفتنــد و در حيطــه ي اعتــدال، هنجــار و اخلاقــي جامعــه مي باشــند. 
بــراي هميــن متــون آن هــا ســنگين و در قالب هــاي فلســفي، عرفانــي و وجــه تمثيلــي 

ــوند.  ــوز محســوب مي ش ــي و پندآم ــن رو تعليم ــد و ازاي ــن شــکل گرفته ان ــا نمادي ي
ــه  ــد ک ــود آمده ان ــه وج ــره اي ب ــاي زنجي ــونده: از قصه ه ــاي تکرارش قصه ه
ميــان آن هــا ارتبــاط و پيونــدي منطقــي وجــود دارد. اتفــاق و رخدادهــاي قصــه به صــورت 
متوالــي گفتــه مي شــود. يعنــي ادامــه ي هرکــدام از آن هــا شــروع قصــه اي ديگــر را در 

پــي خواهــد داشــت. 

George Orwell -21

22- نک. بخش دوم منابع همين کتاب.
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ــي  ــي بــا شــوخي و نگاه ــد. يعن ــي دارن ــف، گوناگون ــد لطاي ــن قصه هــا مانن اي
ــد  ــرار مي ده ــي ق ــورد بررس ــوان را م ــا حي ــان ي ــاي انس ــه، عکس العمل ه طنزپردازان
ــد در  ــنونده مي باش ــا ش ــده ي ــردن خوانن ــاد ک ــده آوردن، ش ــه خن ــود ب ــه مقص ــه البت ک
ــاي  ــه قصه ه ــت. در اين گون ــد داش ــم خواه ــد ه ــاي مفي ــه درس و عبرت ه ــي ک عين
ــد و  ــر مي رون ــا فرات ــن و هنجاره ــرز قواني ــه، از حدوم ــل قص ــه عوام ــود ک ــده مي ش دي
بــه مهارتــي خاصــي در مکانيســم اجتماعــي رخنــه ايجــاد مي کننــد. يعنــي مــواردي کــه 
ــه  ــه ک ــد همان گون ــد، هرچن ــام مي دهن ــي انج ــکلي طبيع ــه ش ــت ب ــور اس غيرقابل تص

ــا هــم درآميختــه اســت.  ذکــر شــد شــيوه طنــز و پنــد ب
اجزاء قصه

قصــه داراي يــک ســري قابليت هاســت کــه هيــچ گاه تغييــر نخواهنــد کــرد. در تمــام 
قصه هــا، رويــداد و پيشــامدها در حيطــه و حــوزه اي آشــکارا و وابســته بــه يکديگــر شــکل 
ــم داراي  ــد بازه ــتقيم باش ــي مس ــاه و داراي پيام ــه، کوت ــک قص ــد ي ــد. هرچن مي گيرن
ــه لحــاظ ســاختاري از ســه بخــش ســرآغاز  ــر و ثابــت هســتند. قصــه ب اجزايــي نامتغي

قصــه، بدنــه قصــه و ســرانجام قصــه تشــکيل مي شــود.
سرآغاز قصه

ــد.  ــوک هــم مي گوين ــه آن چيوان ــردي ب ــر مســجع شــروع يــک قصــه کــه در کُ نث
ــرد و خصوصــا؛ً  ــن بخــش قصــه را در برمي گي ــن و هيجاني تري ــن بخــش، جذاب تري اي
کــودکان خيلــي بــه آن علاقــه نشــان مي دهنــد. مهــارت راوي يــا قصه گــو نيــز در ايــن 
بخــش هويــدا مي شــود کــه بــه چــه ميــزان در روايــت خــود بلاغــت، زيرکــي و توانايــي 
ــر  ــد کــه ب ــه خــود را رهســپار قصــه اي مي کن ــن مرحل ــا شــنونده در اي ــده ي دارد. خوانن
حــوادث خلق الســاعه و خــارج از تصــور اســتوار مي گــردد، گرچــه ســرآغاز بــه موضــوع 

خــود قصــه ارتباطــي نــدارد.
ــاد  ــي ايج ــا کلمات ــازي ب ــي23 و ب ــه دار، اتباع ــاي قرين ــولًا از واژه ه ــوک معم چيوان
مي شــود کــه در قالــب نثــري مســجع، ســازوار و بيــان مي گــردد. در واقــع قصه گــو بــا 

23- اسم اتباع که براي گسترش و تأکيد معني آن اسم بکار مي رود مانند حشرونشر، شايسته و بايسته، اخم وتخم.
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ايــن قطعــه ي تحســين برانگيز مي درخشــد، خواننــده يــا شــنونده را بــه جــوش و هيجــان 
مــي آورد، يــا در او آن چنــان اثــر مي گــذارد کــه از نقطــه ظهــور تــا پايــان از خوانــدن يــا 

شــنيدن دل برنــدارد.
براي مثال سرآغاز قصه در کُردي اين گونه شروع مي شود: 

“Hebû tunebû, kes ji xwedê meztir tunebû… rojek ji rojan…”, “Hebû 

tunebû, carek ji caran, rehme li dê û bavl guhdaran, xwelî li serê Beko 

Ewanê li  ber dîwaran…”, “Hebû tunebû, Carek ji caran, rehme li dê û bavê 

guhdaran, ji xeynî cendirme û tehsîldaran…”

ترجمــه لغــوي بــه فارســي ]يکــي بــود، يکــي نبــود، کســي از خــدا بزرگ تــر نبــود ... 
روزي از روزهــا ... / يکــي بــود، يکــي نبــود، خــدا بيامــرزد پــدر و مــادر شــنوندگان، خــاک 
بــر ســر بکــوي اوان24، رويــش بــه ديــوار .../ يکــي بــود و يکــي نبــود، يک بــار از بارهــا، 
ــدارم و افســرها را ...[ )توجــه کنيــد  خــدا بيامــرزد پــدر و مــادر شــنونده ها را، غيــر از ژان

ــه وارد قصــه شــده اند!( ــد، چگون ــر بوده ان ــا آن درگي مشــکلاتي کــه ب

بدنه قصه
در ايــن بخــش قصــه به طــور مســتقيم روايــت مي شــود. از ايــن رو محتــويِ داســتان 
ــاقه هاي  ــد س ــه، همانن ــک قص ــکل گرفته در ي ــامدهاي ش ــود. پيش ــده مي ش ــم نامي  ه
درخــت از يکديگــر جــدا مي شــوند و گســترده مي شــوند. همچنيــن ماجراهايــي کــه رخ 
مي دهنــد، نــه اينکــه به طــور ســاده و عــادي، بلکــه مي بايســت بــه شــيوه اي هنرمندانــه 
و ماهرانــه در مقابــل چشــمانمان مصــور شــوند. گاهــي بــراي هوشــيار کــردن شــنوندگان 

برخــي جمــلات آنــي، ندايــي، مــوزون و مقفــي هــم بيــان مي گردنــد.
براي مثال: 

“Çû, çû, heft kevirê li dû”, “Pî li min rebenê”, “Wey li min rebenê”, “Ez 

mam çikî tenê”, “Mala min şewitiyo/ê”, “Eliyê min û te, Kezîzera min û 

24- بکَوي اوَان شخصيت منفي منظومه ي مَم و زين مي باشد. 
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te…”

 ترجمــه لغــوي بــه فارســي ] رفــت و رفــت، هفــت ســنگ بــه دنبالــش/ دريــغ بــر من 
بيچــاره / واي بــر مــن بيچــاره / مــن مانــده ام تنهــاي تنهــا / خانه ام ســوخت )ويران شــد( 

/ علــيِ مــن و تــو، کاکل زري مــن و تــو [
سرانجام قصه:

ــش  ــرض نماي ــش را در مع ــارت خوي ــدي و مه ــام هنرمن ــش، راوي تم ــن بخ در اي
ــه ايــن بخــش مي باشــد. راوي  بگــذارد، چراکــه گــوش و چشــم شــنوندگان و حضــار ب
کــه خــود از شــرايط مطلــع اســت، تــا آنجــا کــه از دســتش برآيــد مي بايســت ماجراهــا و 
جزئيــات آن هــا را کــه بــا آب وتــاب تعريــف کــرده، اکنــون بــا هوشــمنديِ تمــام بــه هــم 

پيونــد زده، و بــه پايــان برســاند. 
مثال: 

“Çîroka me çû diyaran, rehme li dê û bavê gudaran…”, “Ew gihştin 

miradê xwe rehme li dê û bavê guhdaran…”, “Çîroka min li diyaran, 

rehme li dê û bavê guhdaran, ji bilî fesadê ber dîwaran…”

ــرزد  ــدا بيام ــت، خ ــرزمين ها را گش ــا س ــه ي م ــي ] قص ــه فارس ــوي ب ــه لغ ترجم
ــدر و  ــرزد پ ــدا بيام ــيدند، خ ــرادِ دلشــان رس ــه م ــا ب ــنونده ها را .../ آن ه ــادر ش ــدر و م پ
ــادر  ــدر و م ــرزد پ ــدا بيام ــرزمين ها، خ ــه ي س ــن قص ــه ي م ــنونده ها را .../ قص ــادر ش م

ــوار را...[ ــه دي ــواهِ روي ب ــر از بدخ ــه غي ــنونده ها را، ب ش

قهرمان قصه 
ــا  ــن ماجراه ــه نقش آفري ــت ک ــان اس ــه قهرم ــک قص ــخصيت در ي ــن ش مهم تري
ــردد.  ــن شــخصيت ها مي گ ــه قصــه حــول محــور اي ــن اســت ک ــراي همي مي باشــد. ب
ــره هســتند.  ــت و غي ــش، رعي ــرد، دروي ــرزن، پيرم ــل و گاه پي ــر و وکي ــاه، وزي گاه پادش
قهرمــان؛  هميشــه انســان نيســت، بلکــه گاهــي خــرس، گــرگ، خرس، روبــاه، بــز، موش، 
مــار، شــير و غيــره مي باشــد. البتــه گاه نــه انســان اســت و نــه حيــوان، يعنــي مي توانــد 
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غــول، ديــو، جادوگــر و اژدهــا باشــد. قصه هــا، مجموعه هايــي بي نظيــر آموزشــي هســتند 
ــان  ــود. از هم ــاري مي ش ــادر ج ــان م ــي از زب ــه کودک ــال هاي اولي ــان س ــه در هم ک
ــه شــنيدن قصه هــا علاقــه نشــان مي دهــد بــدون آنکــه جزءبه جــزء  ســال ها کــودک ب
آن را يــاد بگيــرد يــا در حافظــه اش نــگاه دارد. همان گونــه کــه پيشــتر هــم ذکــر شــد، 
قهرمانــان قصــه، از درون جامعــه هســتند و در زمانــي مشــخص و مکانــي معيــن زندگــي 
مي کرده انــد. قهرمــان در هــر لباســي ديــده مي شــود. گاه پادشــاه مي شــود و گاه 
ــدار و گاه روســتايي بيچــاره و گاه رســتم، پســر زال  ــي ن ــرد، گاه چوپان درويشــي دوره گ

هســتند.
در قصه هــا، شــخصيت هاي کلاســيکي وجــود دارنــد کــه نقششــان در هــر قصــه اي 
يکنواخــت مي باشــد. مثــلًا نقــش پادشــاه و دختــر و پســرش، درويــش، چوپــان، رعيــت 
ــزن(،  ــي )راه ــر، حرام ــا وزي ــت مي باشــد، ام ــولًا مثب ــري معم ــرد و پ ــر، شــير، پيرم فقي
نامــادري، عفريــت، ازمابهتــران )جــن( و جادوگــر بيشــتر اوقــات داراي نقش هــاي منفــي 

. هستند
ويژگي هاي قصه

ــه  ــد ک ــد. هرچن ــرا مي ده ــوش ف ــا، گ ــه قصه ه ــد ب ــه بع ــالگي ب ــودک از 2 س ک
ــه  ــذت تمــام ب ــا ل ــا 3 ســالگي ب ــا از 2 ت ــد ام ــي تمــام قصــه را درک نمي کنن به طورکل
ــاره ي ايــام رشــد کــودک  قصه هــا گــوش مي دهنــد. همان گونــه کــه در فصــل اول درب
ــد. در  ــکار بگيرن ــح را ب ــت، اســلوب هاي آموزشــي صحي ــا دق ــه شــد، مي بايســت ب گفت
حقيقــت نه تنهــا قصــه، بلکــه همــه ي مجموعه هــاي فولکلوريــک، داراي چهــار کارکــرد 
ويــژه مي باشــند. به منظــور خوش گذرانــي، شــادي و تفريــح، به منظــور 
ــه ارزش هــا و ســاختار يــک جامعــه،  پشــتيباني و تقويــت بخشــيدن ب
ــور  ــده و به منظ ــل هاي آين ــه نس ــال ب ــرورش و انتق ــوزش، پ ــور آم به منظ
ــه  ــي و جامع ــختي هاي زندگ ــار و س ــه فش ــي و تخلي ــي از روزمرگ رهاي

مي باشــند. 
از آنجاکــه فولکلــور کُــردي از ايــن جهــات پيشــرفته و مســتغني مي باشــد، مي تــوان 
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ــت  ــن باب ــد و از اي ــوق را دارا مي باش ــي ف ــار کاراي ــر چه ــردي ه ــاي کُ ــت قصه ه گف
ســربلند مي باشــد. تــا آنجــا کــه مي تــوان بــا افتخــار اعــلام کــرد کــه بــه خاطــر هميــن 
توانمندي هــا، جامعــه ي فرهنگــي و ادبيــات عامــه ي کُــردي هــم، پيشــرفته و در جايــگاه 

مناســبي قــرار دارد. 
ــوز هســتند.  ــز و پندآم ــده، عبرت انگي ــردي بســيار آموزن ــن لحــاظ قصه هــاي کُ از اي
در ايــن قصه هــا، درس هايــي بــراي نجــات و عــلاجِ ناچــاري، درماندگــي، نــداري و فقــر 
ــي  ــراي رهاي ــا ب ــام فرصــت و مجال ه ــا تم ــن قصه ه ــد. در اي ــود دارن ــتي وج و تنگدس
ــد،  ــور نمي کن ــنونده، خط ــا ش ــده ي ــن خوانن ــه ذه ــلًا ب ــه اص ــکلاتي ک ــگال مش از چن
ــده نشــده، شــنيده نشــده  ــوادث دي ــرده مي شــود و راهــي حاصــل مي شــود. ح ــکار ب ب
ــا ممارســت، شــکيبايي و  و تخميــن نشــده توســط قهرمــان قصــه، گاه به راحتــي، گاه ب
ــن  ــلاف بي ــي رود، اخت ــش م ــه به پي ــر چ ــا ه ــن قصه ه ــود. در اي ــل زدوده مي ش تحم
ــدي، خوشــي و ناخوشــي بيشــتر مي شــود. در يــک قصــه  ــي و ب پاکــي و ناپاکــي، خوب
ــان  ــد در پاي ــته باش ــود داش ــدي وج ــردي و نومي ــدوه، دلس ــم، ان ــخن از غ ــدر س هرچق
آن هــا بــه کشــته شــدن و مــرگ ايجادکننده هــاي آن ختــم مي شــود. جنــگ، اســارت، 
ــج  ــان از رن ــردي، نش ــاي کُ ــا در قصه ه ــه اي گوي ــد آيين ــا همانن ــه دري، بگيروببنده درب
اجتماعــي، دردســرها و نــا ملايمتي هــاي روزگار دارد. امــا درنهايــت همبســتگي، اتحــاد 
ــا،  ــوم، آئين ه ــياري از رس ــردي بس ــاي کُ ــوزد. در قصه ه ــا مي آم ــه آن ه ــي را ب و يگانگ
آداب و تشــريفات، ســبک تعامــلات اجتماعــي، شخصيت ســازي، نظــر، انديشــه و تفکــر 

ــود دارد. ــببيت ها وج ــي و س ــر زندگ ب
مــردم کُــرد بــا در پــي گرفتــن شــيوه اي هنــري، نمايشــنامه اي و از راه ســمعي بصري، 
ــال و آرزوي هزاره هــاي پيشــين خــود کــرده و در جهــت  ــان آم قصه هــا را دســتاويز بي

پيشــکش کــردن آن بــه نســلي نــو، گام برداشــته اند.
ــزاران  ــود را در ه ــان خ ــزار قهرم ــن ه ــال، چندي ــزاران س ــي ه ــردم در ط ــن م اي
ــد.  ــي داده ان ــق و همخوان ــه تطاب ــرايط زمان ــا ش ــد، ب ــق کرده ان ــاره خل ــود دوب ــه خ قص
برابــر نيازمندي هــاي جامعــه نکته هــاي پرورشــي، ادبــي، هنــري و تمامــي آداب ورســوم 
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ــاي  ــه خلعت ه ــت ک ــرد اس ــاي کُ ــر قصه گوه ــد. هن ــا آميخته ان ــاي قصه ه در لايه ه
ــگام موشــکافي در  ــه نســل امــروز عرضــه داشــته اســت. هن هــزاران ســال پيــش را ب
بطــن قصه هــاي کُــردي و تطبيــق آن بــا جامعــه ي کُــردي، متوجــه ي تأثيــر و يــا تشــابه 
ــاه  ــد. کوت ــر گذارده ان ــر هــم تأثي ــه ب ــم کــه چگون ــدي و توانگــري مي گردي ــن توانمن اي
ســخن اينکــه نمي تــوان واژه هــاي قصــه و اجتمــاع را از يکديگــر جــدا و متمايــز دانســت 

ــوم، 1373(. )آلاک
ــد و  ــات رش ــياري از ملزوم ــد بس ــت. همانن ــودکان اس ــت ک ــا، حقيق ــاي قصه ه دني
ــت  ــزايي دارد. از اين روس ــه س ــري ب ــزي اثرپذي ــل و فانت ــاي تخي ــودک، دني ــل ک تکام
کــه مي بايســت در انتخــاب قصــه بــراي بازگويــي دقــت کافــي و وافــر داشــته باشــد. در 
ــدي در ذهــن کــودک  ــد پيام ــو مي شــود مي توان ــه بازگ ــک قصــه، هــر پيشــامدي ک ي

داشــته باشــد. 
نقطــه ي ظهــور و فــرود يــک قصــه بــه همــراه تمــام رويدادهــا و قهرمانــان آن نبايــد 
آن چنــان طولانــي شــود کــه کــودک از گــوش دادن بــه آن آزرده شــود. صحنه پــردازي 
ــرآورد  ــا آن ب ــه اي اســتادانه بيــان شــود و نســبت ســني کــودک ب ــد به گون در قصــه باي

گــردد و خيلــي بــه درازا کشــيده نشــود. 
ماجراهــا و پيشــامدهاي يــک قصــه نبايــد باعــث غمگينــي و ناراحتــي کــودک گــردد 

بلکــه بايســتي بســاط شــادي و خنــده ي وي را در پــي داشــته باشــد. 
ــا  ــه، ب ــان قص ــيرين قهرمان ــخ و ش ــاي تل ــردن در تجربه ه ــرکت ک ــا ش ــودک ب ک
ــد. کــودکان  ــا مشــکلات را درمي ياب واقعيت هــا آشــنا مي شــود و روش هــاي مواجهــه ب
ــا توانايي هــاي  ــوان از طريــق قصه هــاي دل چســب و دوست داشــتني متناســب ب را مي ت
ــه،  ــه قص ــوش دادن ب ــع گ ــا در موق ــرد. آن ه ــنا ک ــي آش ــاي زندگ ــا واقعيت ه ــان ب آن
ــتان  ــان داس ــه قهرم ــد. هنگامي ک ــا را درک مي کنن ــه لاي واژه ه ــان در لاب ــم پنه مفاهي
ــن و نگــران مي شــوند و وقتي کــه  ــي غوطــه مي خــورد، آن هــا غمگي ــرداب بدبخت در م
ــر بخــت  ــد و اگ ــادي از شــوق برمي آورن ــذارد، فري ــدم مي گ ــبختي ق ــاده ي خوش ــه ج ب
ــه ســزاي  ــا او ب ــه انتظــار مي کشــند ت ــار شــود، بي صبران ــد داســتان ي ــا شــخصيت ب ب
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ــته  ــه کاش ــه در دل کودکان ــي اســت ک ــه دانه هاي ــا هم ــد. اين ه ــاي زشــتش برس کاره
مي شــود و تأثيــر آن، بــروز حرکاتــي از ســر شــادي يــا غــم اســت کــه خــود، نشــان از 

بــارور شــدن ذهــن آن هــا دارد.
موضــوع يــک قصــه نبايــد کــودک را آن چنــان از فــراي تعقــل وي خــارج کنــد کــه 
نتوانــد لحظه هــا را درک و بــا پيرامــون و اخلاقيــات واقعــي خــود تطبيــق بدهــد. واکنــش 
ــد  ــوارد حســي مانن ــاء و پيشــبرد م ــد در چارچــوب ارتق ــا باي ــان قصه ه ــردار قهرمان و ک
نيکويــي، شــادماني، ســعادت و کاميابــي پيش بينــي و بازگــو گــردد. قصــه بايــد آن گونــه 
ــي  ــش اجتماع ــلاق و من ــه در اخ ــد ک ــا بده ــش و صف ــودک را منق ــزي ک ــاي فانت دني
وي تأثيــر مثبــت بگــذارد. يــک بازگويــي بايــد بجــاي وارد ســاختن احســاس رعــب و 
وحشــت، احســاس علاقــه، آرامــش و محبــت را بــه همــراه تأثيــر مثبــت خــود بــه همــراه 

داشــته باشــد. 
شيوه ي بازگويي قصه

ــع  ــش مطل ــوم و دان ــودکان را از عل ــه ک ــن نيســت ک ــا اي ــي تنه ــدف از قصه گوي ه
ــد  ــري مانن ــن ديگ ــي و بنيادي ــداف اساس ــه اه ــم. بلک ــان بيفزايي ــاي آن ــه آگاهي ه و ب
ــوزي و  ــد زبان آم ــط، رش ــنودي از محي ــادي و خوش ــه ش ــودن، ايجــاد روحي ــرگرم نم س
پــرورش خلاقيــت در کــودک نيــز دنبــال مي شــود. خصوصــاً مي توانــد تأثيــري مفيــدي 
ــتان  ــش از دبس ــنين پي ــودکان س ــي در ک ــه کتاب خوان ــويق ب ــدي و تش ــر علاقه من ب

ايجــاد کنــد.  
ــه ي  ــه علاق ــر ب ــود، نظ ــان مي ش ــا بي ــود ي ــده مي ش ــتاني خوان ــه داس هنگامي ک
کــودکان بــراي گــوش دادن بــه قصــه، روحيــه دقــت در رشــد شــنيداري و کلامــي وي 
تقويــت مي گــردد و همچنيــن حــس آرزوي خوانــدن در وي پديــدار مي شــود کــه نهايتــاً 
منجــر بــه ميــل فــراوان بــراي خوانــدن خواهــد شــد. ميــان قصه گــو و شــنونده، پيونــد 
ــون  ــودک همچ ــد ک ــو از دي ــه قصه گ ــه اي ک ــود به گون ــاد مي ش ــرم ايج ــي گ و ارتباط

ــود.  ــور مي ش ــرار و رازدار تص ــرم اس مح
جهــان متفــاوت کــودک ويژگــي آن هــا را به ســوي کنــکاش و جســتجو مي کشــاند. 
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ــي اي  ــي از زندگ ــه بخش ــد ک ــلاش مي کن ــاده اش ت ــرژي فوق الع ــور و ان ــا ش ــودک ب ک
ــات، پرســش هاي لاينحــل و رازهــاي  کــه در آن اســت، باشــد. اغلــب قصه هــا و حکاي
ســر بــر مهــر کــودک را مي شــکافند. هميــن نکتــه دليــل خــوب و واضحــي اســت کــه 
ــاي  ــرد، پ ــلوغي هايش را بگي ــوي ش ــته جل ــادرش نمي توانس ــه م ــي ک ــد کودک مي توان
ــه  ــا هم ــات ب ــن لحظ ــت. اي ــگفت انگيز اس ــاي ش ــر از ماجراه ــه پ ــاند ک ــه اي بنش قص
ــک  ــد. ي ــي مي باش ــوش ذهن ــر از جنب وج ــي پ ــودک لحظات ــراي ک ــي وي ب بي تحرک
کــودک 2 تــا 3 ســاله به طــور دائــم در دنيــاي قصه هاســت. کــودک 4 ســاله از شــنيدن 
ــب  ــازه اي کس ــارب ت ــودک تج ــي، ک ــه و حکايت ــر قص ــد. در ه ــذت مي برن ــا ل قصه ه
مي کنــد و بــا ماجراهــاي قصــه زندگــي مي کنــد. آن هــا خــود؛ پــاي در دنيــاي قصه هــا 
ــاي  ــدرت و ويژگي ه ــودکان ق ــد. ک ــازي مي کنن ــان را ب ــش کودکانه ش ــد و نق مي گذارن
فکــر کــردن، دوســت داشــتن، لــذت بــردن، حــرف زدن را بــه طبيعــت و حيوانــات متصور 

مي شــوند. 
قصــه و حکايــت هرچنــد کوتــاه باشــند بايــد بــا زبانــي واضح و مشــخص بيان شــوند. 
در بازگويــي بايــد از واژه هــاي ثقيــل کــه ذهــن کــودک را از اصــل ماجــرا دور مي کنــد، 
ــا  ــد ت ــب کن ــه گــوش دادن ترغي ــد کــودکان را ب ــه ي قصــه باي ــز شــود. درون ماي پرهي
ــت و  ــالوده ي خصل ــد، ش ــي درک کن ــي را به راحت ــاي اخلاق ــا و عبرت ه ــيِ درس ه چراي
منــش خــود را تقويــت کنــد و از پندهــاي قصــه در تصميم گيــري خــود بهره منــد شــود. 
ــو از آرامــش و امنيــت  ــداع و ابتــکار را کــه در روحــي ممل ــه حســي هنــري و اب ــد ب باي
ايجــاد مي شــود، متبلــور کنــد. بهتــر اســت قصــه بعــد از تفريــح، بازگشــت از پيک نيــک 
و يــا بــازي گفتــه شــود. همچنيــن امــکان دارد کــه وي بخواهــد ماجراهايــي کــه برايــش 
اتفــاق افتــاده را به صــورت قصــه وار تعريــف کنــد. در اينجــا مهــم ايــن اســت کــه قصــه 
بتوانــد شــور و هيجــان را زنــده نــگاه دارد. در اينجــا شــرايطي را کــه بــراي بيــان قصــه 

ــان مي کنيــم:  مناســب اســت بي
ــار و هــم  ــا حکايتــي کــه گفتــه مي شــود هــم ازلحــاظ واژه هــا و گفت 1- قصــه و ي
ــراي  ــن ب ــد. بنابراي ــودک باش ــني ک ــب رده ي س ــت متناس ــوي مي بايس ــاظ محت ازلح



99کودک و قصه - مقدمه اي براي پداگوژيِ کُردي

ــود. ــه ش ــاوره گرفت ــه مش ــن زمين ــن اي ــد از متخصصي ــا باي انتخــاب قصه ه
2- قصه گو مي بايست حداقل يک بار قصه را از اول تا انتها خوانده باشد.

ــه دور  ــاکت و ب ــد س ــود باي ــو مي ش ــا بازگ ــه در آنج ــه قص ــي ک ــا و محيط 3- فض
ــث  ــزد و باع ــم مي ري ــودک را بره ــز ک ــه تمرک ــائلي ک ــي مس ــد. يعن ــروصدا باش از س
ــروصدا،  ــد س ــز مانن ــرا هيچ چي ــد. زي ــته باش ــود نداش ــد وج ــود، باي ــي مي ش حواس پرت
خســته کننده و مانــع تمرکــز حــواس نيســت. فرقــي نــدارد کــه کــودک هنــگام گــوش 

ــا دراز کشــيده باشــد. ــال نشســته و ي دادن قصــه در ح
4- قصه گــو مي بايســت قصــه را بــا آرامــش و جــذاب بيــان کنــد، تــا دقــت و حضــور 
کــودک در محيــط قصــه دســتخوش تغييــرات و حــال و هــواي بيــرون قصــه نشــود. زيرا 
کــودکان زود متوجــه مي شــوند کــه قصه گــو بــراي آن هــا قصــه مي گويــد يــا فقــط در 

حــال بيــان کــردن يــک ســري واژه و جملــه مي باشــد. 
ــا ايجــاد تغييــرات مناســب در تــن و آوا، صــداي عوامــل قصــه  ــد ب 5- قصه گــو باي
را بــراي جذابيــت بيشــتر تقليــد کنــد. تقليــد کــردن صــدا مي تواننــد بــا حــرکات دســت 
همــراه باشــد. بديــن ترتيــب گــوش دادن قصــه بــراي کــودک، خوشــايندتر و دل پذيرتــر 

خواهــد شــد.
6- هيــچ التزامــي نيســت کــه چيوانــوک يــا جمــلات آهنگيــن يــک قصــه در ابتــداي 
ــاي  ــز از واژه ه ــش ني ــي خوي ــه قصه گوي ــد در ميان ــو مي توان ــوند. قصه گ ــان ش آن بي

مــوزون و شــعرگونه اســتفاده کنــد.
ــودک  ــا ک ــد ت ــل آي ــه عم ــي ب ــت کاف ــد دق ــي باي ــان قصه گوي ــاب زم 7- در انتخ

ــرد. ــذت بب ــنيدن قصــه، ل ــت هميشــگي، از ش ــه در وق ــا علاق ــد و ب ــادت کن ع
8- هنــگام قصه گويــي از شــاخه اي بــه شــاخه اي پريــدن صحيــح نيســت. مي تــوان 
بــه کــودک اجــازه داد کــه در بيــن قصــه ســؤال هــم داشــته باشــد. امــا پاســخ ها بايــد 
ــه خــود  ــد ک ــه قصــه نماي ــه ادام ــول ب ــا اينکــه پرســش وي را موک خلاصــه باشــند ي

کــودک در جريــان قصــه بــه آن هــا برســد.
ــي  ــدف از قصه گوي ــه ه ــود، چراک ــام ش ــه خيروخوشــي تم ــد ب ــان قصــه باي 9- پاي
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ــن وي را  ــه ذه ــه اينک ــد، ن ــودک مي باش ــه ي ک ــر روحي ــت ب ــري مثب ــتن تأثي گذاش
ــم.  ــره بکني ــي و دله ــي، نگران ــه ناراحت معطــوف ب

ــر اســت  ــي نشــان مي دهــد بهت ــه قصــه بي ميل ــم کــودک ب 10- هنگامي کــه ديدي
فرصتــي بــه کــودک بدهيــم تــا خــود او قصــه را بــه پايــان برســاند. 

 11- بهتــر اســت زمــان گفتــن يــک قصــه بيشــتر از 15 دقيقــه نشــود چراکــه کودک 
زود خســته مي شــود. 

 12- اگــر قصــه از روي کتــاب خوانــده مي شــود، قصه گــو نبايســت بخشــي از آن را 
بکاهــد يــا بــه آن بيفزايــد و يــا تغييــر داده شــود. مخصوصــاً روايت هــاي عاميانــه کــه 
در قالــب و چارچوب هــاي منظــم قــرار گرفته انــد، نبايــد هيــچ تغييــري بکننــد. در غيــر 

ايــن صــورت لــذت و گوارايــي يــک قصــه از بيــن خواهــد رفــت.
 13-اگــر تصاويــر و نقاشــي هاي کتــاب بــه کــودک نشــان داده شــود، بهتــر اســت 
زيــرا بــه ايــن واســطه، درک قصــه بــراي کــودکان بهتــر خواهــد بــود و در ذهــن آن هــا 

بيشــتر نقــش خواهــد بســت. 
ــه  ــت ک ــر اس ــد، بهت ــو کني ــاره بازگ ــه را دوب ــه قص ــد ک ــودک بخواه ــر ک 14- اگ

ــود. ــي ش ــته ي وي عمل خواس
 15- اگــر فرصــت و مجالــي دســت يافــت مي تــوان دربــاره ي بازخــورد )اثرپذيــري بر 
ذهــن( قصــه و حــوادث درون آن از کــودک پرســيد. از طريــق بازخــورد کــودک، مي تــوان 
فهميــد کــه کــودک از محتــواي قصــه بــه چــه ميــزان درک کــرده اســت، علاقــه ي وي 

بــه چــه موضوعاتــي اســت و ارتبــاط وي بــا هم ســالانش چقــدر اســت.
قصه و اهميت زبان مادري

ــن  ــاي اي ــده اند، گوي ــام  ش ــر انج ــال هاي اخي ــه در س ــي هاي ک ــا و بررس پژوهش ه
موضــوع هســتند کــه پيــش از تولــد، همزمــان بــا فرآينــد رشــد در رحِــم مادر، شــخصيت، 
ــد کــه ويژگي هــاي  ــرد. هرچن ــز شــکل مي گي ــن ني ــيِ جني ــي ذهن ــاد روان ــت و بني هوي
ــه  ــا در پروس ــر دارد، ام ــودکان تأثي ــکل گيري شــخصيت ک ــادر در ش ــدر و م ــي پ ژنتيک
پيــش از تولــد، از خــوراکِ مــادر گرفتــه تــا محيــط زندگــي خانوادگــي و اجتماعــي نيــز در 
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ايــن شــکل گيري ها ســهيم هســتند. همچنيــن تحقيقــات صــورت گرفتــه، ايــن پيامــد 
ــري  ــد، اثرپذي ــه دوران رش ــتند ک ــي داش ــابق در پ ــد بررســي هاي س ــتاي تأيي را در راس
ــادر و  ــدر و م ــان پ ــت مي ــات و صميم ــوه ي ارتباط ــاري، نح ــرد رفت ــژه اي از عملک وي
ــه  ــي ک ــي دارد. زبان ــي و فصل ــت جغرافياي ــاع، وضعي ــي و اجتم ــط زندگ ــن محي همچني
ــرودها،  ــا و س ــود، آهنگ ه ــنيده مي ش ــه ش ــي ک ــود، موزيک ــغول مي ش ــو مش ــه گفتگ ب
آوازهــا و لالايي هــا، هرکــدام به زعــم خــود در پــرورش و رشــد زبانــي وي تأثيــر خواهــد 
گذاشــت و ضميــر ناخــودآگاه او را بــا ريتــم و البتــه کلام آشــنا مي کنــد. جنيــن پيــش از 
تولــد بــه لحــاظ فضــاي درونــي بــدن و حــواس، مــادر را شــناخته بــود، پــس از تولــد از 
طريــق بــوي بــدن مــادر، بــوي عــرق وي، خصوصيــات تُــن و آواي صــداي وي تکامــل 

ــرد. ــش مي ب ــش را پي ــي خوي ادراک
در ابتـدا بـا قصـه کـه سـرآمد همـه ي روايت هـاي عاميانـه ماننـد بازي هـاي منظـوم، 
شـوخي، چيسـتان، متـل، چارپـاره، کنايـات، لالايـي، ترانه و غيره مي باشـد، در گسـترش 
واژگانـي و رشـد زبانـي کـودک تأثير مثبتـي دارد. اين گونه کـودک زبان محيـط خويش را 
مي آمـوزد. او تنهـا حـرف زدن را نمي آمـوزد، بلکـه با معاني آن ها نيز آشـنا مي شـود. زباني 
کـه بـه اين شـيوه آموخته اسـت، زبان مادري اسـت. به وسـيله زبـان مادري، انسـان فکر و 
انديشـه را در ذهـن خـود پـرورش مي دهـد، ادراک و از پـس آن علاقه ي خود را نسـبت به 
جهـان و آفريده هـاي خداونـد بيان مي کند. بدين سـان انسـان بـا زبان مادري فکـر، خيال، 
پنداشـت، انديشـه و فعاليـت ذهنـي آگاهانه براي شـکل دهي به تصورات ذهنـي و دريافت 

مطلـب را به زبان مـي آورد.
نــوزاد بــا افســون صــداي مــادر، از شــير خــوردن لــذت مي بــرد. يکــي از مهم تريــن 
عوامــل تأثيرگــذار بــه هنــگام شــير خــوردن فرکانــس صــداي لالايــي گفتــن اســت. اين 
کار باعــث آرامــش يافتــن قلــب آن هــا، بهبــود عملکــرد سيســتم تنفسي شــان و حتــي 
تشــويق آن هــا بــه خــوردن شــير بيشــتر مي شــود. همچنيــن مي آمــوزد کــه شــير را در 
ايــن آرامــش به راحتــي ببلعــد و در واقــع شــيوه نوشــيدن را در ســلول هاي مغــزش بــه 
خاطــر مي ســپارد. وقتــي مــادر بــراي کــودک خــود لالايــي مي خوانــد بــا تکــرار ريتــم 



فصل دوم - قصه  102

موســيقي و حدفاصــل ســطح ســاده کلام او را بــا زبــان آشــنا مي ســازد. هــردوي اين هــا 
صداهــاي کشــيده زيــادي دربردارنــد. صحبــت کــردن نــوزاد ماننــد آواز خوانــدن اســت 
و تفــاوت چندانــي ميــان ايــن دو نيســت. کــودک به مــوازات رشــد، از آواز خوانــدن نيــز 
ــر  ــري ســريع و نگهــداري طولاني ت ــه يادگي ــع ب ــق کلمــات در واق ــرد. تطبي ــذت مي ب ل
مطالــب در مغــز کمــک مي کنــد، بــه هميــن دليــل مــا متــن آهنگ هــاي کودکــي خــود 
را حتــي اگــر ســال ها نشــنيده باشــيم، بــه خاطــر داريــم. گاهــي اوقــات يــک صــدا، بــو، 

ــد. ــه دوران کودکي مــان بازمي گردان ــا آهنگــي مــا را ب طعــم غــذا ي
ــاد  ــور از آن ي ــوان کش ــه به عن ــي ک ــادري، جغرافياي ــان م ــداي از زب ــن ج همچني
مي شــود، طبيعــت منطقــه اي، آب وهــوا و تمــام وابســتگي ها و دل بســتگي هايش 
همچــون نــگاره در ذهــن مــا حــک مي شــود. انســان اگــر چنديــن زبــان  هــم بيامــوزد، 
بازهــم ارزش هــاي فرهنگــي زبانــي اش همچــون ترانه هــا، ســرودهاي کودکــي، 
بازي هــاي محلــي، قصه هــا، افســانه، متل هــا، چيســتان ها، زبانزدهــا، لطيفه هــا و 
غيــره بــراي وي قــدر و قيمتــي ديگــر دارد. بــراي نمونــه امــکان ترجمــه برخــي از آن هــا 

نمي باشــد25. امکان پذيــر 
 

Yek dido

Yek dido,

Bawar sisê,

Ceqla fisê,

Mamo dîno,

Kevirê sîno,

25- در فارسي مشابه آن مانند: عمو زنجيرباف، بله، زنجير منو بافتي، بله، پشت کوه انداختي، بله، بابا اومده، چي 

چي آورده، نخود و کشمش، بخور و بيا، با صداي چي، با صداي. همچنين : يه توپ دارم قل قليه سرخ و سفيد و آبيه 
مي زنم زمين هوا ميره نميدوني تا کجا ميره من اين توپ و نداشتم مشقامو خوب نوشتم، بابام به من عيدي داد،يه 

توپ قل قلي داد. و يا اين مثال: ده، بيست، سه پونزده، هزار و شصت و شونزده، هرکي مي گه شونزده نيست، هيفده، 
هيژده، نوزده، بيست. 
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Simbêl boqo.

Cevzer doqo,

Ar tûtik,

Şêx gêlani,

Dev rûtik.

يــک دِدو، بــاوار سِســهِ، جَقــلا فِســهِ، مامــو دينــو، کَــورِ ســينو، سِــمبلِ بوقــو، جَــوزَر 
دوقــو، آر تُوتِــک، شِــخ گِلانــي، دَو روُتِــک.

Yekanekê

Yekanekê

Dabistan e

Azîzanê

Gula çepo

Çep hilmijo

Xana gujo

Gul hine ye

Bîst pere ye

Bîsta te ye.

يَکانـَـکِ، دِبسِــتانَ، آزيزانــهِ، گُلا چَپــو، چَــپ هِلمِــژو، خانــا گُــژو، گُل حِنــهَ يــهَ، بيســت 
پـَـرهِ يــهَ، بيســتا تــهَ يــهَ.

ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــد ب ــزه خواهن ــا و بي م ــوند، بي معن ــم ش ــه ه ــر ترجم ــي اگ حت
ــان  ــا آن زب ــرد و ب ــذت مي ب ــادري اش ل ــان م ــان از زب ــه انس ــت ک ــن ويژگي هاس همي
گفتگــو مي کنــد. از هميــن روي پــدر و مادرهــا مي بايســت ادبيــات عامــه و ويژگي هــاي 
زبانشــان را خــوب بشناســند. حــس همبســتگي و وجــود اشــتراکات فرهنگــي وحــدت 
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ملــي را ايجــاد مي کنــد. ســمبلهاي ملــي نيــز در ايــن فرآينــد شــناخته و پيــش مي افتنــد. 
به غيــراز ويژگي هــاي ژنتيکــي کــه از طريــق ارث بــه کــودک مي رســد، اثرپذيري هــاي 
جامعــه و محيــط زندگــي نيــز بــراي ايجــاد حــس دل بســتگي و اعتقــاد بــه ملــت نقــش 

اساســي دارد و شــخصيت فــردي و اجتماعــي وي را تکميــل مي کنــد. 
ايــن فرآينــد کــه بحــث شــد اگــر در چرخــه ي طبيعــي خويــش قــرار گرفتــه باشــد، 
ــال هاي  ــراي س ــه ب ــاني ک ــيِ کس ــردي اجتماع ــخصيت ف ــري در ش ــه تأثي هيچ گون
ــچ گاه  ــت. او هي ــد گذاش ــز نخواه ــد ني ــود دور مانده ان ــور خ ــه و کش ــي از خان طولان
ــراي  ــرد و ب ــد ک ــوش نخواه ــش را فرام ــگ و ملت ــان، فرهن ــه زب ــتگي هايش را ب وابس
ــا تمــاس نداشــته باشــد، در ذهــن  ــا آن ه ــه اش ب ــي روزان ــر در زندگ ــي اگ هميشــه حت

ــرد.  ــکار مي ب ــي ب ــت زندگ ــان و جه ــوان آرم ــش به عن خوي
ــا  ــخ ملت ه ــده تاري ــته و آين ــان گذش ــي مي ــا، پل ــينيان م ــا پيش ــا و لالايي ه قصه ه
ــد.  ــدار مي کنن ــارور و پاي ــت را ب ــک مل ــه ارزش ي ــتند ک ــا هس ــن ملت ه ــتند. اي هس
فرامــوش نشــود کــه اگــر تمــام قصه هــا و لالايي هــا بــه زبــان بيگانــه بــراي کــودکان 
نقــل گردنــد، به مثابــه از بيــن بــردن اعتقــادات، آييــن، رســوم و فرهنــگ گذشــته بــراي 
نســل آينــده مي باشــد و بــه عبارتــي مــرگ فرهنگــي صــورت خواهــد گرفــت. اگرچــه 
ــي از چيزهــا را متوجــه مي شــود. او تفــاوت  ــا خيل ــد، ام ــوز صحبــت نمي کن کــودک هن
زبــان لالايــيِ مــادرش را بــا زبانــي کــه بــا او صحبــت مي شــود را درک مي کنــد. او نيــاز 
دارد کــه بــا همــان زبانــي کــه در منــزل بــا او صحبــت مي شــود، قصــه بشــنود. کــودک 
حداقــل نبايــد در منــزل و از ســوي پــدر و مــادر دچــار دوزبانــي شــود. اگــر پايه هــاي زبان 
مــادري کــه نامبــرده شــد، در بــزرگ شــدن کــودک رعايــت نگردنــد، آنــگاه جبــران آن در 

آينــده بســيار ســخت مي باشــد. 
بــراي کــودکان کُــرد، مي تــوان بــه ايــن نکتــه اشــاره کــرد کــه آن هــا بــا قصه گويــي 
ــي  ــد کــرد. يعن ــات عامــه، به راحتــي وضعيــت و شــرايط را درک خواهن ــي رواي و بازگوي
ــوم،  ــا آداب ورس ــا، ب ــي کُرده ــي و تاريخ ــطوره هاي فرهنگ ــناختن اس ــنيدن و ش ــا ش ب
ــا  ــرد ب فرهنگــي غنــي و تعامــلات مناســب اجتماعــي آشــنا مي شــود. يــک کــودک کُ
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ــي درک  ــريع و عين ــا س ــم را به صــورت مســتقيم ام ــردي، مفاهي ــاي کُ ــنيدن قصه ه ش
ــکاوي را  ــس کنج ــد، ح ــدا مي کن ــود پي ــه را در خ ــع و مبتکران ــاي بدي ــد، رفتاره مي کن
ــا در  ــوادث و ماجراه ــودن ح ــره اي ب ــم زنجي ــل آن ه ــه دلي ــد ک ــت مي کن ــود تقوي در خ
ــار  ــان و آث ــن زب ــودن اي ــي ب ــه غن ــا توجــه ب ــن ب ــردي مي باشــد. همچني قصه هــاي کُ
ادبــي کــه ميــراث هزارســاله ايــن ملــت اســت، بــا واژه هــا، اصطلاحــات، ضرب المثل هــا، 
ــدي در  ــم و ج ــش مه ــود نق ــه خ ــود ک ــنا مي ش ــره آش ــا و غي ــتان ها، ترانه ه چيس
ــان را  ــن زب ــي اي ــي و ادب ــدي فرهنگ ــي توانمن ــن ويژگ ــد و اي ــا مي کن ــوزي ايف زبان آم

مي رســاند. 
قصه و پداگوژي26

در تمــام نظام هــاي آموزشــي و پرورشــيِ يــک ملــت، هــدف اصلــي آمــوزش، ايــن 
اســت کــه نتايــج آن تبديــل، قــوام بخشــيدن و بارورســاختن ارزشــي افــراد جامعــه بــه 
افــرادي ســالم، همفکــر، منظــم، داراي روحيــه ي خــلاق و اعتمادبه نفــس و وابســته بــه 

جامعــه باشــد. 
اصطــلاح همانندســازي يــا الگوپذيــري در ادبيــات پداگــوژي، فنــون تعليــم و تربيــت 
ــه  ــار آگاهان ــد )رفت ــروي و تقلي ــاي پي ــاب و ارزش ه ــش، بازت ــه لحــاظ عملکــرد، واکن ب
ــه عبارتــي ديگــر، الگوپذيــري  ــراي همانندســازي يادگيــري( در انســان ها مي باشــد. ب ب
يعنــي رضايــت فــرد بــه انطبــاق رفتــارش بــا کســاني کــه در جهــت هماهنگي و انســجام 
رفتــاري بــا آن هــا خــود مي پســندد. رويــدادي را کــه مــا از آن بــه نــام هــم ذات پنــداري 
يــاد مي کنيــم، پايــه و اساســش در دوران کودکــي شــکل گرفتــه و مي گيــرد. امــا از ايــن 
گذشــته امــکان وقــوع آن در مراحــل ديگــر زندگــي وجــود دارد. اصطــلاح همانندســازي 
همچنيــن بــراي توصيــف ايــن موضــوع بــه کار مــي رود. ماننــد تمايــل بــه افزايــش دادن 
ــا  ــروه، ي ــک شــخص، گ ــه ي ــود ب ــردن خ ــق متصل ک ــمندبودن، از طري احســاس ارزش
ــردار شــهر در  ــد. احســاس غــرور وقتي کــه وزنه ب ســازماني کــه مهــم به حســاب مي آين
ــال در  ــم ملي فوتب ــا وقتي کــه تي ــدال طــلا مي شــود، ي ــده ي م مســابقات کشــوري برن

26- شيوه ي آموزشي و پرورشي کودکان
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ــده مي شــود، مثال هايــي از همانندســازي هســتند. انتخــاب  ــي برن مســابقات جــام جهان
ــد، موســيقي، مجــلات يــا کتاب هــا، يــا حتــي طــرز حــرف زدن يــا رفتارهــاي ديگــر  مُ
نيــز مي تواننــد نمونه هايــي از همانندســازي باشــند، بــه ايــن شــرط کــه فــرد را 
ــد،  ــذاب مي دان ــا ج ــد، ي ــق، قدرتمن ــا را موف ــه وي آن ه ــرادي ک ــه اف ــي ب ازلحــاظ روان
ــي،  ــاي ورزش ــه آرم تيم ه ــي ک ــا ژاکت هاي ــرت ها ي ــازد. پوشيدن تي ش ــر س نزديک ت
ــه اي از همانندســازي  ــز نمون ــف را دارد ني ــا ســازمان هاي مختل شــرکت هاي تجــاري، ي
اســت. تقليدکــردن پســر از پــدر و دختــر از مــادر نيــز نوعــي همانندســازي ســالم اســت. 
ــا  ــاي آن ه ــد )ارزش ه ــازي مي کن ــود همانندس ــن خ ــا والدي ــودک ب ــت، ک ــن حال در اي
را دروني ســازي مي کنــد( و به اين ترتيــب، از تنبيه شــدن بــه دليــل درپيش گرفتــن 
ارزش هايــي متضــاد اجتنــاب مي کنــد. پيوســتنِ يــک نوجــوان بــدون اعتمادبه نفــس بــه 
ــه  ــور ک ــت. همان ط ــازي اس ــي همانندس ــز نوع ــي ني ــا نظام ــبه نظامي ي ــاي ش گروه ه
ــي  ــري ذهن ــد. الگوگي ــي مي باش ــد ذهن ــودک، رش ــک ک ــري ي ــه ي يادگي ــد پاي مي داني
فرآينــدي اســت کــه شــخصي طــي آن رفتارهايــي را از طريــق مشــاهده يــاد مي گيــرد 
و آن هــا را دوبــاره توليــد مي کنــد کــه خــود نيازمنــد ســلامت ذهنــي کــودک مي باشــد. 
مي تــوان نتيجــه گرفــت کــه کودکــي کــه داراي معلوليــت جســمي باشــد هــم مي توانــد، 
فراينــد يادگيــري را طــي کنــد و اســتمرار ببخشــد. امــا کودکــي کــه معلوليــت ذهنــي در 

شــرايط خــاص آن هــم بــا عملکردهــاي ضعيــف بــه يادگيــري پاســخ مي دهــد. 
در عوامــل رشــد ذهنــي کــودک بــراي يادگيــري، مــواردي ماننــد پيشــرفت مفهومــي 
ادراک، شــناخت، تصميم گيــري و مقايســه ي ذهنــي گنجانــده شــده اند. همچنيــن 
همان طــور کــه پيشــتر گفتــه شــد فرآينــد رشــد ذهنــي در معيــت رشــد فيزيکــي صــورت 

مي گيــرد. 
ــز آن اســت کــه کــودک مفهــوم زندگــي را بشناســد.  ــري ني ــک از اهــداف يادگي ي
مفاهيمــي کــه ايجــاد پرســش مي کنــد. بــا ســؤالاتي کــه در ذهــن کــودک بــه وجــود 
ــد شــدم؟ از کجــا آمــده ام؟  ــه از مــادر متول مي آينــد ماننــد: مــن از کجــا آمــده ام؟ چگون
ــخ  ــودک پاس ــدا ک ــد. در ابت ــي مي رس ــخ هايي منطق ــه پاس ــره ب ــت؟ و غي ــرگ چيس م
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ــير  ــکارش را تفس ــه اف ــد داد و اين گون ــش خواه ــاي تخيلات ــؤالات را در دني ــن س اي
ــد  ــا کن ــي مهي ــي ذهن ــب و چارچوب ــش را در قال ــه جواب هاي ــکان دارد ک ــد. ام مي کن
ــخصيت  ــي ش ــردن و تعال ــتاي بالاب ــا در راس ــردازد. ام ــا نپ ــي آن ه ــه بررس ــتر ب و بيش
ــع  ــه مواق ــود. در اين گون ــا داده ش ــه آن ه ــي ب ــع و منطق ــخ هاي مُقن ــت پاس مي بايس
ــر ندانســته هايش افــزوده مي گــردد.  ــع نمي کنــد و ب پاســخ بزرگ ســالان، کــودک را قان
اهميــت قصــه در هميــن شــروع مشــخص و آشــکار مي شــود. موضوعــي کــه در يــک 
ــوخ  ــودک رس ــن ک ــه ذه ــون ب ــيوه هاي گوناگ ــه ش ــود، ب ــه مي ش ــه آن پرداخت قصــه ب
مي کنــد. از پــس آن جهــان کــودکان متغيــر مي گــردد و پرســش ها، استفســار و 
ــه  ــاي قص ــته وارد دني ــودک ناخواس ــد. ک ــش مي آي ــراي وي پي ــد ب ــتفهام هاي جدي اس
ــراز و نشــيب هاي  ــد، ف ــا مي جنگ ــا بدي ه ــان قصــه ب ــراه قهرمان ــه هم ــت. ب ــده اس ش
قصــه را ماننــد قهرمــان مي تــازد، طــي مي کنــد و در نهايــت پيــروز ميــدان خواهــد شــد. 
ــود.  ــادمان مي ش ــد و ش ــت را مي چش ــروزي و موفقي ــم پي ــان طع ــان زم ــودک از هم ک
ايــن پرسشــي هميشــگي اســت کــه آيــا قصــه بــراي کــودکان مفيــد مي باشــد يــا 

خيــر؟
برخــي بــر ايــن باورنــد کــه: ازآنجاکــه قصه هــا دامنــه ي خيالــي دارنــد، بــراي روان 
و يادگيــري کــودکان مفيــد نيســت. از ديــد آن هــا؛ گويــا قصــه، کــودک را از رويارويــي 
ــي  ــي و وهمگراي ــه هاي خيال ــه انديش ــا را ب ــد. آن ه ــتين دور مي کن ــي راس ــا زندگ ب
ــکلات  ــع و مش ــار موان ــان دچ ــي واقعي ش ــکار در زندگ ــه اف ــا اين گون ــد. ب مي گرايان

ــت.  ــارج اس ــان خ ــوه تعقلش ــه از ق ــوند ک مي ش
ــرس و  ــاد ت ــث ايج ــه باع ــک قص ــه در ي ــي ک ــه عوامل ــد: ک ــم معتقدن ــده اي ه ع
ــد  ــوب خواه ــر نامطل ــراس وي تأثي ــرد ه ــوند، در عملک ــي مي ش ــه هاي نگران انديش
داشــت و باعــث ايجــاد مشــکل تــرس و هــراس در ضميــر ناخــودآگاه وي ايجاد مي شــود. 
خــوب مي دانيــد در يــک قصــه همچنــان کــه قهرمانــان مثبــت وجــود دارنــد، چهره هــاي 
ــده  ــره دي ــا و غي ــاحر، اژده ــر، س ــن، جادوگ ــول، ج ــون غ ــزي چ ــناک و رعب انگي ترس
ــد  ــه بتوان ــوي نيســت ک ــان ق ــوز آن چن ــودک هن ــه ي ک ــدرت ادراک و بني ــوند. ق مي ش
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واقعيــت را درک کنــد. در حقيقــت کــودک بــا مواجهــه بــا ايــن عوامــل رعب انگيــز دچــار 
ــي اش  ــک در زندگ ــد. بي ش ــا را مي بين ــش آن ه ــواب و رؤياهاي ــود. در خ ــکل مي ش مش
افــرادي را کــه دوســت نــدارد و از آن هــا بــدي ديــده را بــا نقش هــاي ترســناک قصــه 
مشــابهت مي دهــد کــه خــود باعــث ايجــاد شــخصيتي نابســامان و دوگانــه خواهــد شــد. 
يکــي ديگــر از نکاتــي کــه قصه هــا را مــورد نقــد قــرار مي دهــد، نظــر کســاني اســت 
کــه مي گوينــد: در يــک قصــه آن قــدر پنــد و انــدرز  و حکايــت عبرت انگيــز وجــود دارد 
ــب و  ــودک در قال ــه ک ــرد و اين گون ــودک را مي گي ــت ک ــکار و خلاقي ــوي ابت ــه جل ک

ــرد.  ــرار مي گي ــدود ق ــاي مح چارچوب ه
منتقــدان  همچنيــن دربــاره ي اثــرات قصــه معتقدنــد کــه: قصه کــودکان را يک ســويه 
بــار مــي آورد. همچنــان کــه در يــک قصــه عوامــل متضــادي مثــل بــدي و خوبــي، ظلــم 
ــد،  ــود دارن ــره وج ــي و زشــتي و غي ــي، زيباي ــت و منف ــر، مثب ــروت و فق و زيردســتي، ث
ــب،  ــد. مطال ــته باش ــز داش ــه همه چي ــاد ب ــي متض ــودک نگاه ــه ک ــود ک ــث مي ش باع
شــنيده ها و مســائلي کــه خــود مي بينــد را نفــي مي کنــد. گاه يک ســويه نگــري باعــث 
مي شــود کــه کــودک بــا خوانــدن مطلبــي خــود را در آن راســتا قــرار دهــد. يعنــي اگــر 
در يــک قصــه بــا شــخصيتي منفــي روبــرو شــده باشــد، دوســت دارد کــه همچــون وي 

گام بــردارد و الگوبــرداري اش از آن شــخص باشــد.
البتــه ايــن نــکات، درســت، امــا اکثــر يعنــي جمعيــت غالــب برخــلاف نظــرات فــوق 
ــات، خيــالات بشــري  ــر اينکــه فــرق بيــن انســان و حيوان ــا اســتناد ب هســتند. آن هــا ب
اســت. روانشناســان و متخصصيــن بــر ايــن اعتقادنــد کــه روايت هــاي عامــه، دربــاره ي 
ــه  ــي، داراي نتيج ــيِ اجتماع ــخصيت روان ــردي و ش ــيِ ف ــخصيت روان ــاي ش بيماري ه
ــش  ــا آرام ــه آن ه ــد و ب ــه را مي زداين ــم و غص ــي و غ ــند، ناراحت ــر مي باش ــي مؤث بخش

مي بخشــند.
برخــي از متخصصيــن اذعــان داشــته اند کــه حتــي اگــر بــراي کــودکان قصــه بازگــو 
ــا 8 ســالگي،  ــراي خودشــان، قصــه مي ســازند. ســنين 4 ت ــا به شــخصه ب نگــردد، آن ه
ســن قصه ســرايان تــازه کار هــم ناميــده مي شــود. در ايــن ســال ها، زندگــي کــودکان بــه 
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زندگــي خيالــي مي گرايــد. قصــه، دنيــاي تخيــلات بچگانــه را ارتقــاء مي بخشــد. گفتيــم 
کــه بســياري از قصه هــا، سرمنشــأ واقعــي دارنــد، يعنــي در يک زمــان و مکانــي حــادث 
ــا  ــا خيال پردازي ه ــي ب ــا و آميختگ ــتمرار بازگويي ه ــان، اس ــول زم ــا در ط ــده اند. ام ش

ــاخ 1371(.  ــدد )ب ــي مي پيون ــه آرمان گراي ب
در ايــن دوره منطــق کــودک و منطــق قصــه يکــي اســت. بدان معنــا کــه ويژگي هاي 
ــه ي  ــه پاي ــتند. چراک ــابه هس ــه مش ــک بره ــه در ي ــاي قص ــودک و ويژگي ه ــد ک رش

ــي و نيمــي حقيقــي ســاخته شــده اند. ــب وهــم، هــوس، نيمــي خيال ــر مرات قصه هــا ب
ســاختار  بنيادي تريــن  داراي  قصه هــا  پداگــوژي،  ازلحــاظ  روي هم رفتــه 
ــاد مي شــود.  ــوژي تعليمــي ي ــه تکنول ــرورش کــودکان مي باشــند. کــه از آن ب آموزش وپ
تکنولــوژي يــا همــان فنــاوري بخشــي از  فرهنــگ اســت و فرقــي نمي کنــد کــه جديــد 
يــا اينکــه قديمــي باشــد. در واقــع شــگردها و بــه کار بــردن ابزارهــا، دســتگاه ها، ماده هــا 
و فرايندهــاي گره گشــاي دشــواري هاي انســان اســت. فنــاوري فعاليتــي انســاني اســت 
و از هميــن رو، از دانــش و از مهندســي ديرينه تــر مي باشــد. در همــه ي قصه هــا، 
بهتريــن ابزارهــا و مــواد يادگيــري و يــاددادن وجــود دارد. بــه همــان نحــوي کــه کــودک 
ــت و  ــاي زش ــاني، رفتاره ــي انس ــاي اخلاق ــي، ارزش ه ــاي اجتماع ــتان، آموزه ه در دبس
ــن  ــت. از همي ــذار اس ــز تأثيرگ ــه ني ــوزد، قص ــي را مي آم ــري و پوياي ــس هن ــو، ح نيک
ــه  ــبت ب ــري نس ــره ي والات ــوژي در زم ــم پداگ ــه در عل ــرد قص ــه عملک ــت ک روي اس
ديگــر مــواد، قــرار دارد. در فراينــد پــرورش کــودکان، قصــه کارآمدتريــن آن هــا محســوب 
ــد.  ــوام گذشــته، اتفاق هــا را به صــورت نوشــتاري ثبــت ننموده ان مي شــود. بســياري از اق
امــا هماننــد نثــر، سينه به ســينه از نســلي بــه نســلي ديگــر انتقــال داده انــد. بــدون شــک 
ــه  ــر قص ــم اگ ــور حت ــي، 1381(. به ط ــي دارد )حج ــي علم ــه و اساس ــردي پاي ــر کُ نث

ــد.  ــته مي ش ــان برداش ــا از مي ــن محــو ي ــي نداشــت، مي بايســت پيشــتر از اي خاصيت
ــه،  ــاي عاميان ــاظ روايت ه ــه لح ــردي ب ــان کُ ــرد و زب ــه ي کُ ــودِ جامع ــد؛ خ بي تردي
ــيِ  ــه ي فرهنگ ــردي از گنجين ــان کُ ــد. زب ــي مي باش ــاي آموزش ــارز و پوي ــه ي ب نمون
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ــم و  ــه، مَ ــتان27 گوت ــعر گُل رُزي در خارس ــل ش ــت. مث ــده اس ــد ش ــش بهره من مردم
ــداوودي، 1374(.  ــد )ال ــه مي باش ــاي عام ــه از روايت ه ــز برگرفت ــي ني ــدِ خان ــن احم زي
آداب، رســوم و ســنت هاي بازگــو شــده توســط دِنگبژهــا )تصنيف گرهــاي کُــرد( هميــن 
ويژگــي را اثبــات مي نمايــد. دنگبــژ در عينــي واحــد يکــي از ابــزار پداگــوژي محســوب 
ــي  ــتاد و معلم ــش اس ــژ در نق ــک دنگب ــات ي ــتر اوق ــواه بيش ــي خواه ناخ ــود. يعن مي ش
ماهــر مي توانــد بــا بازگــو کــردن، تعليــم بدهــد. هرچنــد کــه خيلــي از آن هــا تحصيــلات 
ــي و شــکل دهي آموزشــي و پرورشــي کــودکان نقــش  ــد، در نظــام تکوين ــي دارن ابتداي
ــد. گرچــه ســازوبند خــود دنگبژهــا به صــورت طبيعــي مي باشــد،  اساســي داشــته و دارن
امــا هميــن نشــان از تأثيــر پداگــوژي مناســب بــر آن هــا مي باشــد. جــاي دارد کــه بحــث 
پديــده اي بنــام دنگبــژ و تأثيــر آن هــا بــر جامعــه ي کُردهــا، پيــش کشــيده شــود. چراکــه 

ــردي مي باشــند.  ــات شــفاهي کُ ــي ادبي ايشــان خــود تجل
ــدا  ــه ن ــوا ب ــند. ن ــان مي بخش ــوا، روح و ج ــا آوا و ن ــه ب ــتند ک ــاني هس ــژ کس دنگب
ــده  ــژ گوين ــد. دنگب ــين مي کنن ــه نقش ــه تران ــه کلام و کلام را ب ــدا را ب ــد و ن مي دهن
اســت. دنگبــژ رواي اســت. فــردي اســت هماننــد هومــروس کــه اوليــن دنگبــژ ادبيــات 
نوشــتاري بــود... دنگبــژ نــوا اســت. ايشــان زبــان، شناســنامه و هويــت، تاريخــي ديريــن، 
ذات، هســتي و حافظــه ي تاريخــي انســان و انســانيت هســتند. دنگبــژ چشــمه ايســت که 
انســان، انســانيت و روايت هــاي بشــري در طــول دور و زمــان را بــي کم وکاســت متجلــي 

ــت ... )آزُُن، 1377( ــان کلام اس ــتاد کلام و بي ــژ اس ــد. دنگب مي کن
دنگبــژ کلام اســت و محيــط اســت و خــود اجتمــاع اســت. او سرگذشــت جامعه اســت. 
مشــرح و مفســر زمــان و مــکان اســت. گونــه ي روايــي و ويژگي هــاي زبــان کُــردي را 
بيــان مي کنــد کــه ديگــر به کاربــرده نمي شــود و در آســتانه فراموشــي اســت. همچنيــن 
تعاريــف، مفاهيــم و مصاديــق زبــان کُــردي ازجملــه گويــش، لهجــه و گونه هــاي زبانــي، 
ــي را  ــري مکان ــف و تصويرگ ــژ توصي ــد. دنگب ــان مي کن ــي را بي ــات ادب ــه و صناع آراي
ــوه  ــان ق ــته، آن چن ــور نداش ــا حض ــت و در آنج ــده اس ــنونده آن را ندي ــه ش ــد ک مي کن
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تخيــل شــنونده را فعــال مي کنــد کــه بــوي گل هــا را بــه مشــام آن هــا و رنــگ و نقــش 
ــي و  ــنونده را خال ــت ش ــدار و انگاش ــد. پن ــده مي کن ــا زن ــراي آن ه ــتان ها را ب کوهس
فــارغ از غــم و غصــه مي نماينــد و مفاهيمــي چــون آرامــش و راحتــي را بــه وي الهــام 
ــام و کلام  ــودن پي ــاط مســتقيم، ســادگي و زنده ب ــدي، ارتب ــد. توانگــري و توانمن مي کنن
ــري مســتقيم روحــي و  ــژ باعــث تأثيرپذي ــان دنگب ــواي روح بخــش و شــيوايي زب وي، ن

ــن- در، 1386(. ــود )بي ــنوندگان مي ش ــي ش روان
 ايــن روزهــا در هــر روســتايي از کُردســتان مي توانيــد بــا چنــد دنگبــژ روبــرو شــويد. 
ــم  ــژ ه ــور دارد، دنگب ــم حض ــور دارد، معل ــلا حض ــتايي مُ ــر روس ــه در ه ــور ک همان ط
وجــود دارد. در هــر دوره دنگبژهايــي مشــهور و هــواداران فراوانــي کــه طرفــداران آن هــا 
ــر مي باشــند. دنگبژهــا کســاني هســتند کــه ارزش هــاي  ــه و شــهر ايشــان فرات از محل
ــد  ــق روز را پدي ــبکي مطاب ــرح و س ــن ط ــد. همچني ــه داده ان ــداري و ادام ــنتي را پاس س

مي آورنــد ) ازُُن، 1371(.
هرچنــد کــه اکنــون رســوم شب نشــيني کمتــر شــده اســت و آن گونــه کــه ملامحمــد 
ــم  ــرد ه ــاب گ ــه ي ارب ــه خان ــه در مهمانخان ــتر هم ــد: » پيش ــل مي کن ــدي نق بايَزي
ــدن  ــز شــريک خوان ــي مهمان هــا ني ــد. حت ــه مي خواندن ــد و ســپس کلام و تران مي آمدن
ــان  ــن » در مي ــدي، 1377(. همچني ــد« )بايَزي ــه اي مي خواندن ــدند و کلام و تران مي ش
ــرب  ــا مط ــگ زاده ي ــه ب ــروف ب ــه مع ــي ک ــوص نوازندگان ــا، علي الخص ــه کُرده جامع
ــوازي امرارمعــاش  ــا دف زدن و تنبورن زاده هســتند کــه فقــط در عروســي و شــادماني ب

مي کننــد« )بايَزيــدي، 1377(.
ــد  ــه مي خواهن ــدگان ک ــا و پژوهن ــتر ادب ــد: » بيش ــن مي گوي ــه نيکيتي ــور ک همان ط
روي ادبيــات کُــردي کار کننــد، پــي بــه ارزشــمندي و قدمــت چنــد هزارســاله ي گنجينــه 
کُــردي شــده و به ســوي فولکلــور غنــي کُــردي کشــيده مي شــوند« )نيکيتيــن، 1371(. 
بــه هميــن دليــل اســت کــه بــزرگان کُــرد در آموزش وپــرورش کــودکان، فرهنــگ عــام 

ــد.  ــتفاده کرده ان ــه اس ــن گنجين ــد و از همي را گزيده ان
ــودکان را  ــالي، ک ــا از خردس ــد: » کُرده ــم فرموده ان ــون ه ــدر جگرخ ــتاد گران ق اس
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ــراي ايشــان  ــوز در قنــداق هســتند کــه مادرشــان ب ــد. هن ــا ايــن مــوارد آشــنا مي کنن ب
لالايــي مي گويــد. کــودک ترانــه و قصه هــا را مي شــنود. بعــد از طــي دوران خردســالي 
وارد اجتمــاع مي شــوند. بــا تاروپــود فرهنگشــان آشــنا مي شــوند. در مراســم هاي آييــن و 
ســنتي، در پاي کوبــي و شــادماني، همزمــان و هم نــوا بــا جماعــت، بــا حضــور در مراســم 
شب نشــيني بــا رســومات کهــن خويــش آشــنا مي شــوند. ازآنجاســت کــه کــودکان کُــرد 
بــا تــوان و آگاهــي کــه خــود اکتســاب نموده انــد، هنرمنــد و هنرپــرور مي شــوند، شــاعر، 

ســراينده و روايــت گــر فرهنــگ کهــن و ديرينــه خــود مي شــوند )جگرخــون، 1367(. 
ــل  ــوي تکام ــد جل ــتند و نمي توانن ــد هس ــال رش ــي در ح ــور دائم ــودکان به ط ک
ــن  ــت. همچني ــالان نيس ــل بزرگ س ــا مث ــر آن ه ــم تفک ــد. مکانيس ــش را بگيرن خوي
ــام  ــودکان؛ از ع ــد ک ــد. رش ــان نمي باش ــودکان يکس ــه ک ــل هم ــد و تکام ــي رش منحن
بــه خــاص، از ســادگي بــه گوناگونــي، از درون بــه بــرون شــکل مي گيــرد. يعنــي رشــد 
آن هــا از درون ســازي بــه بــرون ســازي شــکل مي گيــرد کــه نيــاز بــه تعــادل جويــي 
دارد. تعــادل جويــي ابــزار و نيــروي محرکــه ي رشــد مي باشــد. ازنظــر پيــاژه، کــودکان در 
برابــر محرک هــاي بيرونــي توانــا نيســتند. امــا برعکــس در ادراک خــود از جهــان بســيار 
ــي را  ــال کودک ــد. به عنوان مث ــاب مي باش ــد اکتس ــه نيازمن ــتند ک ــد هس ــم و توانمن فهي
ــا را  ــار، هواپيم ــن ب ــراي اولي ــه ب ــا هنگامي ک ــده را مي شناســد ام ــه پرن ــد ک ــرض کني ف
ببينــد، آن را يــک پرنــده ســفيد و بــزرگ خواهــد ناميــد. همان گونــه کــه بــدن مــا بــراي 
ادامــه حيــات و تحــرک نيازمنــد يــک ســري اعضــا و جــوارح مي باشــد، ذهــن نيــز بــراي 
درک دنيــاي خارجــي خويــش چهارچوبــي بــراي شــناخت کــودک دارد کــه بــه کمــک 
آن مي توانــد آگاهي هــاي خــود را دربــاره اشــياء و امــور گوناگــون دنيــاي اطــراف خــود 
ســازمان دهي کنــد. ايــن چهارچــوب طــرح واره28 يــا شِــما ناميــده مي شــود. کــودک بــا 
ــاء  ــود را ارتق ــون خ ــراي درک پيرام ــق ب ــه طري ــا ادراک و ارائ ــن طرح واره ه ــک اي کم
ــد،  ــاره ش ــالا اش ــه در ب ــد ک ــي رش ــه در منحن ــي ک ــاره ي تفاوت هاي ــا درب ــد. ام مي ده
ــاد  ــرط ايج ــد. ش ــردي مي باش ــاي ف ــاي طرح واره ه ــش ويژگي ه ــه دليل ــت ک ــد گف باي
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ــد.  ــردي وي مي باش ــي ف ــان در زندگ ــاي انس ــا در تجربه ه ــن طرح واره ه ــکيل اي و تش
پيــاژه هــم مثالــي هماننــد هواپيمــا کــه کــودک آن را نديــده و فــرض را بــر يــک پرنــده 
ســفيد و بــزرگ مي گــذارد، دارد. پيــاژه مثــال کودکــي شــهري را مي زنــد کــه تابه حــال 
گوســفند نديــده اســت و اوليــن بــار کــه در يــک روســتا چشــمش بــه آن مي افتــد، اعــلام 
ــو  ــب هاپ ــد در قال ــد. يعنــي کــودک ببئــي را مي توان ــو )ســگ( خطــاب مي کن آن را هاپ
ــد  ــازي کــردن نزديــک آن هــا مي شــود، خواهــد فهمي ــراي ب ــا هنگامي کــه ب ــد. ام ببين
کــه ايــن موجــودات برخــلاف تصــور او ســگ نيســتند. در اينجــا وي طــرح واره ســگ 
ــد.  ــاد مي کن ــي( ايج ــفند )ببئ ــام گوس ــه ن ــد ب ــرح واره جدي ــته و ط ــفند برداش را از گوس
ــد و در آن ســگ  ــن در قصــه اي کــه برايــش تعريــف کرده ان کودکــي کــه پيشــتر از اي
ــفند را  ــگ و گوس ــاوت س ــد تف ــا مي توان ــد، در همان ج ــته باش ــود داش ــفند وج و گوس
ــز  ــري ني ــاژه در مبحــث يادگي ــد. پي ــراي هرکدامشــان طــرح واره اي ايجــاد کن درک و ب
ــد  ــان مي توان ــرح واره دارد، انس ــه ط ــاز ب ــز ني ــن ني ــد آموخت ــه فرآين ــد ک ــاره مي کن اش
ــا اينکــه طرح واره هــاي  ــه طريــق کنــد، تغييراتــي بدهــد ي به واســطه ي طرح واره هــا ارائ
جديــد ايجــاد کنــد. قصــه نيــز هميــن خاصيــت و ويژگــي را دارد. ويژگي هايــي کــه بــراي 
موضوعــات گوناگــون، در قالــب تجســم طــرح واره ايجــاد مي کنــد. کــودک به وســيله ي 
هميــن ويژگــي قصــه، مشــکلات و موانــع بســياري را کــه بــراي آن هــا طــرح واره ايجــاد 

ــد. ــوع مي کن ــت، رفع ورج ــرده اس ک
اينجاســت کــه بحــث رده بنــدي ســني بــراي مطالعــه پيــش مي آيــد، چراکــه کــودک 
ــرد.  ــرار گي ــش ق ــن خوي ــا ذه ــق ب ــروه مواف ــش در گ ــني خوي ــا رده س ــر ب ــد براب باي
ــاره  ــه کــه قبــلًا هــم گفتــه شــد، انتخــاب قصــه بســيار مهــم اســت. دراين ب همان گون
حتمــاً بايــد از مشــاوره پرورشــي يــا متخصصيــن ايــن حــوزه مــدد جســت. نبايــد ايــن 
ــد پــس  ــب و ســاختار شــکل گرفته ان تصــور را داشــت کــه چــون قصه هــا در يــک قال
ــروز  ــث ب ــب باع ــات اغل ــدم التف ــن ع ــه اي ــي دارد. بلک ــاي نگران ــابهت ها ج ــن مش اي
ــر  مشــکلات تــرس و هــراس در کــودک شــده اســت کــه عواقــب خوبــي را هــم در ب
نخواهــد داشــت. امــا اگــر منتخــب کــه اکثــراً پــدر و مــادر مي باشــند، شــروط را رعايــت 
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کننــد يــا توصيه هــاي کارشناســانه متخصصيــن را جــدي بگيرنــد، باعــث رشــد و تعالــي 
ــد شــد. ــودک خــود خواهن ــع برخــي هراس هــاي بيهــوده در ک ــدان و چه بســا رف دوچن

نمونــه ي آن در قصــه ي » شَــنگِ و پنَــگِ « مي باشــد. » ... تــپ و تــپ مي کنــه، رپ 
و رپ مي کنــه، ظــرف و قاشــق ها رو پــر از گردوخــاک مي کنــه ... «  
در کار آموزش وپرورش، عملکرد قصه مرتبط به چند نکته مي باشد: 

1- در روند بازگويي قصه، تخيل و پندآموزي، هدف اساسي و نهايي نيستند.
2- در يــک قصــه مي بايســت اســاس را بــر ايجــاد شــادي و همچنيــن ايجــاد قــوه ي 

تفکــر کــودک بگذاريم.
ــي مفهــوم آن را  ــودک به راحت ــه ک ــد ســاده و روان باشــد ک 3- مضمــون قصــه باي

ــد.  درک کن
4- قصه نبايد کودک را در دنياي وهم و خيالات و به دور از واقعيت رها کند.

5- قصــه بايــد از خيــالات و واقعيــت پيونــدي توأمــان داشــته باشــد. يعنــي يــک ســر 
آن زمينــي و ســر ديگــر آســماني باشــد.

6- حضور، رنگ و نقش قهرمانان ملي و فرهنگ در آن نهادينه شود.
بــه نظــر بســياري از متخصصيــن، قصه هايــي کــه بــا ايــن نــکات نوشــته و يــا بيــان 
گردنــد، مي تواننــد اهدافــي چــون کمــک بــه پــرورش قــدرت بيــان و عواطــف و افــکار، 
تقويــت و پــرورش نيــروي تخيــل، تحريــک قــوه ي ابتــکار و ابــداع، ايجــاد 
ــد  ــودک و علاقه من ــس ک ــد اعتمادبه نف ــات، رش ــه ادبي ــه ب ــق و علاق عش
ســاختن او بــه آزادي و عدالــت اجتماعــي، بــرآورده کــردن نيازهــاي عاطفــي 
کــودک و آمــاده ســاختن او بــراي دريافــت پيام هــاي اخلاقــي و انســاني و 

شــهروندي خــوب بــودن در پــي داشــته باشــد. 
ســنين کودکــي، ســال هاي انکشــاف و دريافت هــاي اوليــه هســتند. هــر چيــزي کــه 
در پيرامــون آن هــا وجــود دارد، عجيــب و همچــون معمــاي حل نشــده بــه نظــر مي رســند 
کــه کــودک در پــي گشــودن آن هاســت. امــا پــس از 3 ســالگي کــودک بــا قصه هــا بــه 
ــود.  ــنا مي ش ــواده آش ــه و خان ــر از خان ــي غي ــا مکان هاي ــد و ب ــال گام مي نه ــراي خي ف
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ــي  ــردد. چرخــه ي ذهن ــش آشــنا مي گ ــا احســاس و عواطــف خوي ــا 7 ســالگي، ب از 4 ت
ــوزد. در دوره ي دبســتان  ــان را مي آم ــود و زب ــدل مي ش ــي گســترده مب ــه ميدان ــا ب آن ه
ــه اجــرا مي گــذارد. ــه مرحل وارد اجتمــاع مي شــود و حــس مســئوليت پذيري را درک و ب
قصــه مي بايســت بــراي رده ســني خــودش بازگــو شــود. زيــرا حــس تــرس کــودکان 
ــد در انتخــاب قصه هــا  ــان باي ــا 6 ســالگي آغــاز مي شــود و از همــان زم در ســنين 3 ت
ــو،  ــن، دي ــل ج ــخصيت هايي مث ــا ش ــه در آن ه ــي ک ــي قصه هاي ــم. يعن ــه کني ملاحظ
غــول و غيــره وجــود دارنــد و بــا پندارهــاي عينــي مخالــف هســتند، گفتــه نشــود. گفتــه 
بوديــم کــه رشــد ذهنــي کــودکان در ايــن ســنين چگونــه اســت و نمي تواننــد راســتي 
ــو  ــون و رادي ــل از رواج تلويزي ــش قب ــال ها پي ــد. س ــخيص دهن ــم تش ــال را از ه و خي
تنهــا ســرگرمي مــردم به خصــوص کــودکان ايــن بــود کــه پــاي قصه هــاي پدربــزرگ 
ــا اغــراق آن هــا را بشــوند و چــه داســتاني  ــوأم ب ــزرگ بنشــينند و افســانه هاي ت و مادرب
جذاب تــر از قصه هــاي جــن و پــري. ايــن قصه هــا آن قــدر جــذاب بودنــد کــه بــر روي 
باورهــا و عقايــد آن کــودکان تأثيــر بســزايي مي گذاشــتند . البتــه اکثــر ايــن افســانه ها 
بــا اغــراق و جعليــات شــخصي بــراي جذابيــت بيشــتر بــود غافــل از عواقــب خطرنــاک 
ــود  ــه وج ــان ب ــناخت نادرســت را در آن ــي ش ــاي مضــر نوع ــر ترس ه ــلاوه ب ــه ع آن ک
مــي آورد کــه هيــچ متخصــص و روانشناســي نتوانــد آن هــا را از آرشــيو مغزشــان خــارج 
کنــد و تــا دم مــرگ همراهشــان بودنــد. البتــه پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا قصــد ســويي 
ــد.  ــان کنن ــد و آرامش ــرارت بيندازن ــا را از ش ــي بچه ه ــتند مدت ــا مي خواس ــتند تنه نداش
ــارج  ــدد و خ ــکل مي بن ــودک ش ــز ک ــا در مغ ــن قصه ه ــه اي ــتند ک ــه مي دانس ــا چ آن ه
ــان آن  ــان عمرش ــا پاي ــه ت ــا ک ــاز دارد و چه بس ــت ني ــذاب و زحم ــال ها ع کردنشــان س
باورهــا را يــدک بکشــند. امــروز در کردســتان، مخصوصــاً در روســتاها اين گونــه 
قصه هــا رواج دارد و ســن و گــروه ســني در نظــر گرفتــه نمي شــود. يعنــي 
ــه  ــت ک ــان اس ــد. بدين س ــي ندارن ــوع التفات ــن موض ــه اي ــالان ب بزرگ س
طفــل بيچــاره وارد مرحلــه تــرس و هراســي دامن گيــر مي شــود. تجربــه ي 
شــخصي مــن دربــاره ي ايــن کــودکان و مشکلاتشــان بســيار اســت. خيلــي 
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ــت،  ــده اس ــن آم ــزد م ــر ن ــورد ديگ ــراي م ــي ب ــه کودک ــده ک ــا ش وقت ه
امــا علــل و چرايــي بيمــاري او را تــرس و هــراس تشــخيص داده ام. جالــب 
اينجاســت کــه تــرس وي از شــنيدن قصه هــا شــروع  شــده اســت. ترســي 
ناخــودآگاه کــه بــا قصــه اي ترســناک، قــوام يافتــه و وضعيــت او را بحرانــي 

نمــوده اســت. 
قصه هايي که براي رده هاي سني کودکان مفيد هستند:

- ســنين 6 و 7 ســالگي قصه هــاي کوتــاه و جــذاب کــه موضوعــات آن هــا 
بيشــتر از پــري، جــن، ديــو و ســحر و جــادو باشــد.

- ســنين 9 و 10 ســالگي، قصه هايــي مبتنــي بــر سرگذشــت و شــرح حال 
انســان هاي مشــهور و نامــدار، جنــگ، جاسوســي، رازآلــود، دبســتان، ورزشــي 

و غيــره باشــد.
ــي،  ــقانه، تاريخ ــي، عاش ــاي خانوادگ ــالگي، قصه ه ــنين 12 و 14 س - س

ــد. ــا آنچــه کــه دوســت دارن اخلاقــي ي
کــودک از روز تولــدش بــه بعــد دنيايــي سراســر طرح واره هــاي ذهنــي ايجــاد مي کنــد. 
بــراي آنکــه کــودک هويــت خويــش را بــه شــيوه اي صحيــح اکتســاب کنــد و به عنــوان 
طــرح واره قــرار دهــد، بايــد بــزرگان را بشناســد و آن هــا را ســرلوحه خويــش قــرار دهــد. 
بنابرايــن در هــر دوره ي ســني، نيــاز بــه قهرمانــي مي باشــد کــه برابــر بــا رده ي ســني وي 
مي باشــد کــه آن هــا را مــدل خــود در نظــر بگيــرد. خــوب بــودن يــا بــد بــودن، ايــن دو 
عنــوان، عناوينــي هســتند کــه شــخصيت کــودک را بــر اســاس دســتاوردهاي کودکي اش 
ــن  ــق اي ــدار و موف ــخصيت هاي نام ــه از ش ــود. هنگامي ک ــور مي ش ــده متص ــراي آين ب
ــه  ــد ک ــان مي آورن ــه زب ــي را ب ــام قهرمان ــديد، ن ــق ش ــه موف ــه چگون ــود ک پرســش ش
الگــوي آن هــا بــوده و آن هــا از کودکــي آرزوي در جايــگاه همچــون شــخصي را در ســر 
ــي  ــده مي شــود. يعن ــر دي ــورد پررنگ ت ــن م ــوري اي ــد. در روايت هــاي فولکل مي پروراندن
شــخصيت ها و حوادثــي کــه برايشــان پيــش مي آيــد و آرمــان و اهدافــي کــه ســرانجام 
ــر و  ــان دهنده ي صب ــه نش ــد ک ــان مي گراي ــي قهرم ــادماني و کامرواي ــي و ش ــه خوش ب

بردبــاري و سخت کوشــي قهرمــان قصــه بــوده اســت. 
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ــوژي دارد. در  ــگاه آن در پداگ ــه و جاي ــر قص ــر تأثي ــي ب ــود اثبات ــل خ ــن دلاي همي
ــاي  ــودکان، آزمون ه ــوزش ک ــري آم ــم و به کارگي ــراي درک، فه ــدرن ب ــوژي م پداگ
متعــددي انجــام مي شــود. ايــن آزمون هــا از طريــق بازگويــي قصه هــاي کهــن صــورت 
ــا  ــز ب ــي ني ــد. گاه ــود را دارن ــت خ ــه و اصال ــان بن ماي ــه هم ــي ک ــرد. قصه هاي مي گي
روايت هــاي عصــر حاضــر درآميختــه مي شــوند و بــراي بررســي در اختيــار متخصصيــن 
قــرار گرفتــه اســت. بــه هميــن منظــور، در پايــان کتــاب تعــدادي از ايــن آزمون هــا بــراي 

آشــنايي شــما قــرار داده شــده اســت.
کوتــاه ســخن اينکــه، کودکــي دوره اي اســت کــه تغييــرات جســمي، ذهنــي، حســي و 
ــد.  ــا مي باشــند و به ســرعت شــکل مي گيرن اجتماعــي را در پــي دارد. ايــن تغييــرات پوي
ــا  ــد ب ــه مي شــوند باي ــودکان در نظــر گرفت ــراي ک ــه ب ــات ک ــا و حکاي ــن قصه ه بنابراي
ــرورش در زمــان خــودش  ــي داشــته باشــد. اگــر آموزش وپ گــروه ســني آن هــا همخوان
ــا تأخيــر( باعــث ايجــاد عــدم درک، تکامــل نابجــا و  صــورت نگيــرد )چــه زود و چــه ب
ايجــاد هــراس و ترس هــاي مضــر، مردم گريــزي29، غيراجتماعــي و عــدم درک متقابــل 
مي گــردد. اجتماعــي شــدن، يادگيــري زندگــي اجتماعــي مي باشــد کــه در عيــن واحــد 
ــري و  ــد يادگي ــه فرآين ــي اســت ک ــن در حال ــردد. اي ــامل مي گ ــري را ش ــد اثرپذي فرآين
ــي  ــه اجتماع ــذارد. نتيج ــر مي گ ــرد تأثي ــخصيت ف ــر ش ــه، ب ــب جامع ــاي قال واکنش ه
ــان و جامعــه  ــه يــک فرهنــگ، زب شــدن، يافتــن هويــت اســت. هويتــي کــه متعلــق ب
ــن قالب هــاي  ــا انتخــاب اي ــه شــخصيت شــخص ب ــم ک ــوش نکني ــا فرام مي باشــد. ام
اجتماعــي، شــکل نمي گيــرد و اجتماعــي نمي شــود. بلکــه کــودک در طــي زندگــي کــه 
ــي مي شــود. واقعيــت  ــاط و پيوندهــاي گوناگون ــر ارتب ــد، درگي ــي ســپري مي کن ــا جوان ت

اينجاســت کــه قصــه ي کــودکان خيلــي دور و دراز اســت.
در واقع کودک روح خود را با قصه و حکايات، سيراب مي کند.   
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 شرح و بررسي بعضي از نمونه هاي روايت هاي عاميانه ي کُردي
در ايــن بخــش ســعي خواهيــم کــرد کــه برخــي از روايت هــاي کلاســيک کــردي را 
گرچــه خلاصــه امــا بــه لحــاظ پداگــوژي مــورد بررســي و آناليــز قــرار دهيــم. تــا جايــي 
کــه مقــدور بــود از گونه هــاي مختلــف روايــي، گونــه اي را آورده ايــم تــا بحــث بــه درازا 
ــه تفســير و آناليــز روايــت  کشــيده نشــود. ازايــن رو قالــب روايــت نقــل نشــد و تنهــا ب
ــز  ــت ني ــومِ رواي ــون و مفه ــه مضم ــد ب ــده مي توان ــه خوانن ــه اي ک ــم به گون پرداختي
ــاي  ــات در مجــلات و کتاب ه ــن رواي ــد اي ــه مي داني ــه ک ــه همان گون ــد. البت دســت ياب
ــه  ــت ک ــده اس ــل ش ــا نق ــي در اينج ــا روايات ــده اند. تنه ــر ش ــاپ و منتش ــي چ گونه گون
تاکنــون منتشــر نشــده بودنــد. همان گونــه کــه اشــاره شــد بررســي بــه لحــاظ پداگــوژي 
صــورت گرفتــه اســت يعنــي بــه لحــاظ ادبــي و هنــر قصه گويــي بررســي نشــده اســت.
پيــش از آنکــه وارد مقولــه ي بررســي روايت هــا بشــويم، لازم اســت اصــول اخلاقــي 

و اساســي قصه هــا بررســي و بازگــو شــود.
ــم گاه  ــر ه ــت. اگ ــي نيس ــت و تصادف ــا، بي جه ــز بي معن ــا، هيچ چي 1- در روايت ه
موضوعــي بــه ميــان مي آيــد کــه جــزو روايــت نباشــد هــم، در تکميــل روايــت و تقويــت 

مفهــوم يــا معنابخشــيدن بــه اســم يــا مکانــي بــکار بــرده مي شــود. 
2- شــخصيت، فيگــور و حــوادث درون قصــه مســتقل نيســتند. همــه بــه دليــل پيونــد 
ــت  ــت و کمي ــه لحــاظ کيفي ــند. قصــه ب ــا مي باش ــا داراي معن ــن قصه ه ــاط همي و ارتب

ــد. ــان مي کن موضــوع را بي
3- گاهــي کميــت اتفاق هــاي درون قصــه، کيفيــت آن را مشــخص مي کنــد. کميــت 

شــروط از کيفيــت اتفــاق و شــکل گيري مفهومي تــر مي شــود. 
ــد.  ــي اســتقرار مي ياب ــي مفهوم ــاط در رديف ــق ارتب ــزي از طري 4- در قصــه هــر چي
ــر ديگــر بخش هــا مي باشــند. ــت خــود تأثيرگــذار ب ــز در موقعي ــط ني رديف هــاي نامرتب

ــول  ــت و معل ــد. عل ــه اي مي باش ــاق و حادث ــه ي اتف ــول و نتيج ــي، معل ــر علت 5- ه
ــد. ــوم مي کن ــه را نامفه ــاد قص ــدام، بني ــود هرک ــان و کمب توأم

6- ارتبــاط ميــان اتفاق هــا و شــخصيت ها بــا نمادهــا داراي پايــه و اســاس شــباهت 
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ــا تفاوت هــا اســت. ي
تــلاش انســان يــا بــراي شــناختن يــا شناســاندن اســت. يــا بــراي رهايــي از اســارت 
درون يــا بــرون مي باشــد. او مايــل اســت کــه خويــشِ خــود را در دنيايــي آزاد و ســالم 
ــخ  ــن پاس ــتراند. اي ــا را بگس ــا و محدوديت ه ــه مرزه ــت ک ــس لازم اس ــد. پ ــا بکن ره
ــه آزادي و  ــل ب ــان مي ــا، قهرمان ــرا در قصه ه ــه چ ــت ک ــش اس ــن پرس ــي اي ــه چراي ب
رهايــي از چنــگال اســارت هســتند. اگــر در زندگــي قهرمانــان قصه هــاي نگاهــي بکنيــم 
مي بينــم کــه ســفيدبرفي، ســيندرلا، شــنل قرمــزي و غيــره خــود رهنمــون بــراي يافتــن 
ــراي  ــه کــه قصــه ب ــلا و اســارت هســتند. صــد البت ــگال ب ــي از چن راه ســعادت و رهاي
خواننــدگان يــا شــنوندگانش نســخه اي ســاده نمي پيچيــد. قصــه از ســمبل ها و علائــم 
ــت.  ــرده اس ــان ک ــر بي ــي ديگ ــگ و زبان ــش، رن ــا نق ــان را ب ــا درم ــرده و ب ــتفاده ک اس
ــد،  ــش مي آي ــا پي ــراي آن ه ــه ب ــي ک ــودکان و اتفاقات ــي ک ــن زندگ ــي از متخصصي خيل
ــه ايــن موضــوع اشــعار داشــته اند کــه بســياري  ــد. يعنــي ب ــه قصه هــا تمثيــل کرده ان ب
ــط  ــودکان مرتب ــون ک ــا ادراک پيرام ــا ب ــوز قصه ه ــز و رم ــمبل ها و رم ــانه ها، س از نش
هســتند. بنابرايــن کار مــا در اينجــا شــناختن و شناســاندن ايــن ســمبل ها در قصه هاســت. 
يعنــي مي بايســت رل و نقــش کــودکان را بــازي کنيــم تــا بــر صــدد آن برآييــم و معنــا 
ــر توانســتيم  ــه اگ ــم. البت ــاس درک کني ــق نفس القي ــم. از طري و مفهــوم آن هــا را دريابي

ــد.    ــي نمي مان ــز و رازي باق ــچ رم ــم هي ــودکان را درک کني ک
داستان 

مَم و زينِ احمدِ خاني 
ــالگي  ــن 12 و 14 س ــنين بي ــراي س ــا ب ــدي کتاب ه ــني و رده بن ــروه س ــان گ در بي
ــده اند.  ــدي ش ــق بن ــروه طب ــن گ ــي در اي ــقانه و تاريخ ــي، عاش ــاي خانوادگ قصه ه
داســتان » مــم و زيــن « هــم بــر پايــه عشــق و دلدادگــي و احساســاتي چــون صداقــت، 
يکرنگــي و رفاقــت بنــا نهــاده شــده و  البتــه در تضــاد آن دشــمني، کينــه، حيلــه و نيرنگ 
آدم هــاي بدخــواه نيــز در ايــن روايــت حضــور دارنــد. بــه هميــن دليــل پــدر و مادرهــا 
مي بايســت ايــن داســتان را بــراي گــروه ســني مزبــور يعنــي 12 ســال بــه بــالا روايــت 
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کننــد. چــون رشــد ذهنــي و اجتماعــي و حســي ايــن گــروه تکميــل شــده اســت. در ايــن 
ــزرگان مي باشــد.  گــروه ســني ميــزان درک و فهــم ذهنــي نزديــک ب

ــان  ــن نســخه اي از داســتان کهــن » مَمــهِ آلان« کــه در مي ــم و زي مجموعــه ي م
ــام مشــهور مي باشــد و از ســوي شــاعر و اديــب فرهيختــه و  ــه هميــن ن ــرد ب مــردم کُ
بــزرگ کُــرد، احمــدِ خانــي ســازوار و به صــورت شــعر ســروده شــده اســت. ايــن مجموعــه 
ي گران بهــا عليرغــم درون مايــه عاشــقانه اش، مباحــث سياســي و اجتماعــي عصــر خانــي 
را پيــش کشــيده اســت. جنــاب اســتاد محمداميــن بوزرســلان در کتابــي بــا هميــن عنوان 
ــي  ــن، زندگ ــم و زي ــي م ــق و دلدادگ ــاب، عش ــن کت ــي در اي ــته اند: » خان ــار داش اظه
دوران خــودش و موقعيــت وضعيــت اجتماعــي، علــم و ديــوان اداري حاکمــان آن زمــان 
ــر کشــيده اســت. نکوسرشــتي و راســتي، بي گناهــي،  ــه تصوي ــام ب ــدي تم ــا هنرمن را ب
بي پيرايگــي و درماندگــي » مــم و زيــن « را مزيــن و بــه رشــته تحريــر درآورده اســت. از 
آن ســوي، بدباطنــي، کــذب، خيانــت، دورويــي، حقــارت و فرومايگــي را در چهــره » بکــر 

« نمايــان نمــوده اســت )خانــي، 1369(. 
نويســنده ي نام آشــناي کُــرد، جنــاب لقمــان پُــلات دربــاره ي ايــن مجموعــه 
ــزده  ــد ن ــوروز پيون ــا ن ــتانش را ب ــروع داس ــل، ش ــي بي دلي ــد خان ــد: » ... احم مي نويس
ــد. او  ــاز مي کن ــو آغ ــا ســال ن ــارن ب ــي را مق ــن دلدادگ ــا آگاهــي، شــروع اي اســت. او ب
مي دانــد کــه ايــن روز، روز نــو شــدن و حيــات دوبــاره ي ايــن ملــت اســت. روز شــادي و 
ــن رضايــت مي دهــد.  ــه ازدواج مــم و زي ــان، ب ــي اســت. هنگامي کــه حاکــم بتُ پاي کوب
زيــن بــا شــوق فــراوان بــه زندانــي کــه مَــم در آنجــا بــه بنــد کشــيده شــده مــي رود. 
زيــن بــه مــم مي گويــد کــه حاکــم او را بخشــوده اســت و فقــط کافــي اســت از زنــدان 
خــارج شــود و در ديــوان حاکــم حضــور پيــدا کنــد تــا بــه وصــال يکديگــر برســد. امــا 
مــم پاســخ مي دهــد کــه: » مــن نــزد هيــچ حاکمــي نخواهــم رفــت و در آســتان کســي 
غيــر از خــدا زانــو نخواهــم زد. مــن بنــده ي خــدا هســتم! « ايــن جملــه، جملــه ايســت 
کــه کُــردان ســاليان دراز بــا حفــظ و پاســداري ايــن مــرام آن را ســرلوحه قــرار داده انــد. 
ايــن جملــه خاطــره ي ســال ها ايســتادگي را نشــان مي دهــد در مقابــل زورگويانــي کــه 
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فرهنــگ آن را دزديــده و بــه نــام خويــش تمــام کرده انــد. حاکــم بتُــان  همچــون کســاني 
ــلام  ــم را غ ــي، م ــد خان ــت. احم ــر« هاس ــت پرورده ي » بک ــع و دس ــه مطي ــتند ک هس
حاکــم ننمــوده اســت و بــا ايــن جمــلات، مخالفــت خويــش را بــا هــر بندگــي بــه غيــر 
از خــدا بيــان داشــته اســت. در عــوض بــا کوچــک شــمردن حاکــم در برابــر خــدا، او را 
برابــر بــا تمــام انســان ها دانســته اســت. چراکــه نــزد خــدا همــه يکســان هســتند مگــر 
آنــان کــه پرهيزگارنــد. در شــخصيت حاکــم، ظلــم و بيــداد و مخالفــت بــا خــدا را نشــان و 
ســمبل قــرار مي دهــد و در شــخصيت مــم و زيــن، روح آزادگــي، جوانمــردي، پاک دلــي 
را منقــش مي کنــد و آزادي را بــه آن هــا اعطــاء مي کنــد. هرچنــد بــا ايــن آزادي، حيــات 
آن هــا بــه پايــان مي رســد، امــا تــن بــه ذلــت و خفــت نــدادن ايــن دو معشــوق، ســمبل و 
نشــان دلاوري، بردبــاري و شــکيبايي ايــن دو دلــداده را نشــان مي دهــد )پُــلات، لقمــان(.

مجموعــه مــم و زيــن هم تــراز بــا شــاهنامه ي فردوســي، ليلــي و مجنــون فضولــي و 
خســرو و شــيرين نظامــي، حُســن و عشــقِ شــيخ گاليــب، ديــوان حافــظ، ديــوان گوتــه، 
ــه  ــي مجموع ــت، خان ــخص اس ــه مش ــور ک ــد. آن ط ــپير مي باش ــت شکس ــو و ژولي رمئ
خويــش را بــا ســمبل و نشــانه هاي زيــادي عــرض داشــته اســت. هــر ســمبل، رمــزي 
دربــاره ي قــدر و قيمــت جامعــه کُــرد نشــان دارد. جنــاب پُــلات دراين بــاره ادامــه مي دهــد 
و مي گويــد: » در دوســتي مــم و تاج الديــن و عشــق مــم بــه زيــن، انديشــه اي ژرف وجــود 
دارد. پيونــد سِــتي و تاج الديــن، پيونــدي پيشــرفته و مــدرن مي باشــد. هــر دو نيــز عاشــق 
يکديگرنــد. در هــر برابــري وجــود دارد. يعنــي عشــق سِــتي و تاج الديــن، عشــق مــدرن 
و متجــدد مي باشــد. امــا وضعيــت عشــق مــم و زيــن، وضعيــت زيردســتيِ و درماندگــي 
ــراي کُردســتان ســمبليک مي باشــد. اصــلًا مي تــوان به راحتــي گفــت  مي باشــد. زيــن ب
کــه زيــن خــودِ کُردســتان اســت. زيــن نيــز هماننــد کُردســتان آزاد نيســت. همان گونــه 
کــه قســمت و نصيــب زيــن از ســوي حاکــم تعييــن مي گــردد. وضعيــت کُردســتان نيــز 
بــه دســت پادشــاهان عثمانــي و صفــوي رقــم مي خــورد. از هميــن روي، عشــق ايــن دو 

دلــداده شــباهت بســياري بــه جامعــه کُــرد و کُردســتان دارد«.
در ايــن روايــت کــودک بــا اطلاعــات انبوهــي روبــرو مي شــود کــه بــا البتــه بــا گــروه 
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ســني وي مطابقــت دارد. وي در ايــن داســتان، دوســتي و رفاقــت، شــادي و پاي کوبــي، 
طريقــه و رســوم آيين هــاي نــوروزي و عروســي، دختــران بــه پســران در لبــاس مبــدل، 
ــول  ــاک، ق ــه ي پ ــلاق و انديش ــخصيت و اخ ــي، ش ــق و پاک دامن ــدود عش ــق، ح عش
ــر و  ــار، صب ــيدن، ايث ــال نرس ــه وص ــي، ب ــتن، بدبخت ــال داش ــد، اقب ــه عه ــاي ب و وف
ــردم داري  ــوه م ــت داري و نح ــوص حکوم ــور در خص ــوزد. همين ط ــکيبايي را مي آم ش
ــاب  ــه کت ــاره ب ــي دوب ــا نگاه ــدي دارد. ب ــات مفي ــاهان اطلاع ــان و پادش توســط حاکم
ــيوه  ــه و ش ــوع انديش ــته اند: » ن ــاره داش ــان اش ــه ايش ــم ک ــلان مي بيني ــاب بوزرس جن
حکومــت داري حــکام و فرمانروايــان و ديــوان اداري آن هــا و تصميم گيري هــاي سياســي 
آن هــا بــه طــرزي ماهرانــه بيــان شــده اســت. ايــن ذهنيــت، عقب مانــده، ســتمکار، غلــط 
ــت را  ــرده و فرص ــود پيداک ــم نم ــال حاک ــار و اعم ــه در رفت ــد. ک ــده مي باش و واپس مان
ــده و رهبــر  ــا نمــوده اســت )خانــي، 1369(. فرمان ــراي آدم هــاي بدخــواه و فاســد مهي ب
يــک جامعــه مي بايســت عــادل و دلســوز باشــند. بــه حقــوق انســان ها احتــرام بگذارنــد 
و در سياســت گذاري و شــيوه حکومت داري شــان توانــا و بــا تدبيــر باشــند. از مشــاوران و 
وزراي اميــن و عالــم اســتفاده کننــد تــا مبــادا باعــث اشــتباه و لغــزش بشــوند. البتــه ايــن 
ــت داري باشــد، انديشــه هاي  ــق حکوم ــر کســي شايســته و لاي ــه اگ ــورد بجاســت ک م

پليــد در وي تأثيــر نخواهنــد داشــت. 
ــا  ــد ب ــان آن نهــان اســت کــه هــر کــس مي توان ــت در پاي ــن رواي ــر اي ــت و اث مزي
ــده به راحتــي  ــد و خــوب را از هــم تشــخيص بدهــد. خوانن ــر خويــش، ب انديشــه و تدبي
پيــام را از روايــت درک و مي توانــد ســره را از ناســره تشــخيص داده و بدانــد کــه پايــان 
خوبــي، صبــر، پاک دامنــي و ســر تعظيــم در برابــر ظالمــان خــم ننمــودن چــه نتيجــه اي 
دارد. در مقابــل بــا انديشــه هاي پليــد و افــکار بدخواهانــه و عاقبتــي کــه بــراي ظالمــان 
و فاســدان رقــم مي خــورد نيــز تشــخيص خواهــد داد. حــس دلســوزي و شــفقت در دل 
ــد،  ــده مي توان ــد. خوانن ــيار مي کن ــل را در او هش ــود و درک متقاب ــدار مي ش ــده بي خوانن
ســرانجام عشــق پــاک را درک و انديشــه پليــد را از هــم تميــز دهــد، تعييــن ماهيــت کنــد 

ــد گــردد.  ــش از آن بهره من ــده ي خوي و در زندگــي آين
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تصــورات عينــي کــه در ذهــن کــودک پديــدار مي شــود، مي توانــد شــيوه ي 
تعامــلات و برخوردهــاي اجتماعــي وي را در طــرح واره ذهنــي او تقويــت کنــد. او خواهــد 
فهميــد در پشــت هــر انديشــه بــد و خــوب چــه ســرانجامي نهــان مي باشــد. ازايــن روي 
کــودک ازاين پــس شــروع بــه تعييــن هويــت و انتخــاب قهرمــان گام برمــي دارد. بــراي 
پســرها، تاج الديــن و مــم الگــو خواهــد شــد و بــراي دختــران، سِــتي و زيــن برگزيــده ي 
اخلاقــي، شــجاعت، متانــت و پايمــردي هســتند. پســرها و دخترهــا مي تواننــد در دنيــاي 
خيالــي خويــش، تصــورات و انديشــه هاي مثبــت را الگــو قــرار دهنــد و پــاي بــه دنيــاي 
واقعــي خــود بگذارنــد. ايــن داســتان بــراي دانــش آمــوزان دوره ي دوم ابتدايــي بــه بعــد 
پيشــنهاد مي شــود کــه بتوانــد روحيــه ي احتــرام گــذاردن بــه بزرگ ســالان و علاقه منــد 
کــردن دانــش آمــوزان بــه نظــم، مســئوليت پذيري و رعايــت حقــوق ديگــران، مطالعــه، 

مشــارکت در فعاليت هــاي اجتماعــي و همــکاري و تعــاون را تقويــت کنــد. 

افسانه
نوروز

کاوه آهنگر و ضحاک ظالم
نسخه کوتاه اين افسانه اين گونه روايت مي شود که: 

» ضحــاک ظالــم، بــه پادشــاهي رســيد و بــر تخــت پادشــاهي جمشــيد نشســت. بــر 
ــاء هيــچ راه علاجــي  ــد. پزشــکان و اطب روي هــر دو شــانه ي ضحــاک دو مــار مي روين
بــراي ايــن مشــکل بــه وجــود آمــده، پيــدا نکردنــد. ابليــس بــه کمــک وي آمــده و بــه 
ــد هــر روز ســر دو جــوان را ببــري و مغــز آن هــا را مارهــا بدهــي.  ــد کــه باي او مي گوي

ــده مي شــود. فرمــان داده شــد و هــر روز ســر دو جــوان بري
يکــي از غلامــان ضحــاک کــه انســان دلســوزي بــود، از کشــتن جوانــان صرف نظــر 
ــا مي بايســت مي کشــت. او  ــد ي ــته مي ش ــود کش ــا خ ــود. ي ــه ب ــاره چ ــا راه چ ــرد. ام ک
تصميــم گرفــت کــه هــر روز ســر يکــي از جوانــان را ببــرد و جــوان ديگــر را رهــا کنــد. 
جوانــان همــه بــه کوهــي فــرار مي کردنــد کــه از دســترس ضحــاک دور بــود. غــلام نيــز 
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بجــاي مغــز آن جــوان، گوســفندي ســر مي بريــد و مغــز آن را بــه مارهــا مي خوراندنــد. 
بديــن شــکل در هرمــاه از 60 جــوان کــه بــراي ســربريدن بــه نــزد غــلام مي آوردنــد، 

ــد.  ــه کــوه مي گريختن 30 جــوان ب
کاوه، رهبــر مــردم اســت کــه پيشــه ي آهنگــري دارد. کاوه 17 پســر خــود را بــراي 
مارهــاي ضحــاک، قربــان کــرده بــود. هنگامي کــه بــراي هجدهميــن پســرش بــه نــزد او 
آمدنــد، کاوه ســخت برآشــفته مي شــود. آن روز، نــوروز بــود و همــه بــراي جشــن آمــاده 
مي شــدند. کاوه بانــگ آزادي و قيــام را مي زنــد. او در يکدســت پتــک و در دســت ديگــر 
پيشــبند چرمــي آهنگــري اش را بــر ســرنيزه اي زد و )درفــش کاويانــي( برافراشــت. کاوه 
به ســوي قصــر ضحــاک رفــت. پس ازآنکــه ضحــاک را از تخــت پادشــاهي بــر زميــن زد 
و کشــت، پيشــبند چرمــي خويــش را بــالاي بــرج قصــر بــه اهتــزاز درآورد. ايــن پرچــم از 
رنگ هــاي ســبز، ســرخ و زرد تشکيل شــده بــود. بــا برپايــي آتشــي کــه در قصــر روشــن 
ــاي  ــد. به ج ــه کاخ فراخوان ــد را ب ــرده بودن ــاه ب ــوه پن ــه ک ــه ب ــي ک ــود، جوانان ــرده ب ک

ضحــاک، پادشــاهي عــادل کــه نامــش فريــدون بــود، برگزيــده شــد«.
در شــرفنامه نوشته شــده اســت کــه: » کُردهــا همــان کســاني هســتند کــه ضحــاک 
بــراي اطعــام مارهايــي کــه بــر دوشــش روئيــده شــده بودنــد، ســر جوانانشــان را مي بريــد 
ــرها و  ــدن س ــده ش ــي از بري ــراي رهاي ــن ب ــي داد. بنابراي ــا م ــه ماره ــا را ب ــز آن ه و مغ
ــي از  ــت يک ــن رواي ــي، 976(. اي ــد )بتليس ــاه بردن ــا پن ــه کوه ه ــاک ب ــام ضح قتل ع
ــي  ــد. برپاي ــوش نکنن ــان را فرام ــا تاريخش ــد ت ــردي مي باش ــانه هاي کُ ــن افس کهن تري
ــتم  ــم و س ــل ظل ــه در مقاب ــد ک ــد و بياموزن ــاد بگيرن ــوروز را ي ــوم جشــن ن و آداب ورس
ــه اي  ــراي ايجــاد روحي ــد. ب ــان فراگيرن ــردي را از اجدادش ــن پايم ــد و اي ايســتادگي کنن
ــا  ــن آن ه ــه در ذه ــت ک ــارز و بي همتاس ــه اي ب ــانه کاوه، نمون ــد، افس ــد و متعه متح
ــراي ســنين 12 و  ــه ب ــن مجموع ــر اي به صــورت ســمبليک، طــرح واره خواهــد شــد. اگ
14 ســاله روايــت گــردد، ســودمند خواهــد بــود. ايــن افســانه داراي موضوعــات و مباحــث 
فرهنگــي، زبانــي، تاريــخ و اجتماعــي فراوانــي مي باشــد. ازآنجاکــه روايــت واقعيــت قيــام 
کاوه آهنگــر بــا افســانه، جنــگ، پيــروزي و تخيــل همــراه مي باشــد، در رشــد ذهنــي و 
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ــر  ــد روييــدن مــار ب ــر مثبتــي خواهــد گــذارد. صحنه هايــي مانن ــوه تعقــل آن هــا تأثي ق
روي دوش هــاي ضحــاک، ســربريدن و مغــز جوانــان و ... در گــروه ســني کــودکان دوره 

ــد.  ــتان( نمي باش ــي )دبس اول ابتداي

داستان تمثيلي
شنگهِ و پنگهِ

ــر  ــه در سراس ــد ک ــا مي باش ــهور کُرده ــيک و مش ــاي کلاس ــه، از قصه ه ــن قص اي
ــنگه و  ــنيد. ش ــف آن را ش ــاي مختل ــوان روايت ه ــد. مي ت ــداول مي باش ــتان مت کُردس
پنگــه هــم ماننــد قصــه ي شــنل قرمــزي، ســيندرلا، ســفيدبرفي و هفــت کوتوله، هانســل 
ــه  ــن قص ــند. اي ــودکان مي باش ــيک ک ــاي کلاس ــزل از قصه ه ــه ي راپان ــل و قص و گرت
در گــروه ســني پيــش از دبســتان بــه بــالا قــرار دارد. هرچنــد کــه درون مايــه ايــن قصــه 
داراي تــرس و خــوف از ورود گــرگ و خــورده شــدن بزغاله هــا توســط گــرگ مي باشــد، 
امــا حــد و ميزانــي کــه تــرس و اثــرات پــس ازآن دارد، واکنشــي چندانــي بــر کــودکان 

نخواهــد گذاشــت. 
در پايــه و اســاس ايــن قصــه، نشــانه هاي تــرس ناخــودآگاه آشکاراســت. اگرچــه در 
ــه  ــن هــراس، ب ــا اي ــن گــرگ، پوشــيده مي شــود. ام ــر ت ــاس هــراس، ب ــن قصــه، لب اي
ميــزان تــرس از دور شــدن از مــادر اســت. يعنــي رويکــرد و تجســم تصويــر تــرس در 
ابتــدا بــر روي گــرگ، تابيــده مي شــود. امــا کــودک در طــرح واره ي ذهنــي خويــش پاســخ 
ــا  ــي بزغاله ه ــه منجــر به تنهاي ــد ک ــي مي دان ــف خوردن ــراي عل ــادر ب ــرک م ــرس را ت ت
شــده اســت. اکنــون بــا ايــن تصــور کــه بزُبزُقنــدي کــه هــر روز صبــح تــا عصــر بــراي 
ــر  ــا پســتان هايش پ خــوردن علــف )برگ هــا پســته کوهــي( از منــزل خــارج مي شــد ت
از شــير شــوند. دقيقــاً رمــز داســتان  همين جــا نهفتــه اســت. يعنــي جايــي کــه گــرگ، 
بزغاله هــا را خــورده و ديگــر کســي نيســت کــه شــير را بنوشــد. اينجــا نکتــه اي اســت 

کــه دل کــودک بــه بزغالــه مي ســوزد، نــه بزغالــه اي کــه در شــکم گــرگ هســتند. 
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!Şenga min, Penga minشنگِ من، پنگِ من!

.Dayik çûye zozananمامان رفته به ييلاق.

.Xweriye pelên kizwananخورده برگ هاي پسته ي کوهي.

.Şîr ketiye guhananپستان هايش پر از شير.

.Derî vekinدر را بازکنيد.

.Dayik hatiye dananمادر آمده براي استراحت. 

از اســامي هــم مشــخص اســت که هــر دو قهرمــان قصــه )بزغاله هــا(، خواهر هســتند 
و فريــب گرگــي بــا انديشــه ي پليــد را مي خورنــد. گــرگ تمثيــل خرابــي اســت و بــه ايــن 
واســطه مي خواهــد هــر دو بزغالــه را گــول بزنــد تــا آن هــا را بخــورد. بااينکــه مادرشــان 
هــر روز بــه آن هــا ســفارش مي کــرده کــه گرگــي بدجنــس در ايــن نزديکي هــا حضــور 
دارد، بازهــم گــرگ آن هــا را فريــب مي دهــد و بــه هــدف خــود مي رســد. امــا مــادر زيــر 
بــار نمــي رود و مي خواهــد حــق خــود را از چنــگ گــرگ بگيــرد. مــادر از هيــچ تلاشــي 
فروگــذار نيســت و بالاخــره آن هــا را از دســت گــرگ، خــلاص مي کنــد. در ايــن قصــه 
درس هــاي زيــادي وجــود دارد. ســمبل مــادري، نشــانه ي راســتي و درســتي اســت کــه 
دائمــاً در تــلاش مي باشــد. مــادر از صبــح تــا عصــر بــه دورتريــن و بالاتريــن نقطــه ي 
ــا برگ هــاي درخــت پســته کوهــي را بخــورد. او مي خواهــد کــه  کوهســتان مــي رود ت
کودکانــش لذيذتريــن شــير را بخورنــد. هــر روز بــه آن هــا ســفارش مي کنــد کــه مراقــب 
ــد.  ــا نمي کن ــادر، گــرگ را ره ــا را خــورد، بازهــم م باشــند. پس ازآنکــه گــرگ، بزغاله ه
ــاوري  ــراي حــس خودب ــن او مخصوصــاً ب ــودک و در ذه ــرح واره سخت کوشــي در ک ط
بســيار مهــم و تأثيرگــذار اســت. مــادر بــراي رســيدن بــه هــدف تمامــي خطــرات را بــه 

ــه دســت مــي آورد. ــا بالاخــره بزغاله هــا را ب جــان مي خــرد ت
ــام  ــه در تم ــت ک ــوان گف ــود دارد. مي ت ــز وج ــرگ ني ــل م ــه، تمثي ــن قص در اي
قصه هــاي ايــن ســبک، مــرگ و حوادثــي از ايــن قبيــل وجــود دارد. پس ازآنکــه گــرگ، 
ــده هســتند چراکــه پــس  ــد، بلکــه در شــکم گــرگ زن بزغاله هــا را مي خــورد، نمي ميرن
ــد.  ــد و کودکانــش را آزاد مي کن ــاره مي کن ــز شــکم گــرگ را پ ــز، ب ــا ب ــرد گــرگ ب از نب
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ايــن حادثــه بــه تعبيــري ميــل بــه بازگشــت بــه شــکم مــادر مي باشــد. يعنــي در ذهنيــت 
کــودکان برگشــتن به جايــي گــرم و آرامــش مثــل شــکم مــادر آرزو اســت. امــا در ايــن 
ــت  ــن اس ــده اي ــان دهن ــن نش ــده اند. اي ــي ش ــه زندان ــکم بيگان ــا در ش ــه، بزغاله ه قص
کــه کــودکان هــر کاري بکننــد ديگــر بــه شــکم مادرشــان بــاز نخواهنــد گشــت. ايــن 

ــن مــورد را درک خواهــد کــرد.  ــر نيســت و کــودک بالاخــره اي امکان پذي
اعتــراف گــرگ بــه خــوردن بچه هــا نکتــه ي جذابــي اســت. يعنــي پــس از پرســش 
ــن  ــه م ــد ک ــا نمي شــود و اعــلام مي کن ــب دادن بچه ه ــادر از گــرگ، وي منکــر فري م
آن هــا را خــورده ام. ايــن نکتــه، ســمبل جــرأت و دلاوري مــادر مي باشــد. لکــن در دنيــاي 
ــد مراقــب خــود  ــن کــودکان باي ــد. بنابراي ــد وجــود دارن ــرون، آدم هــاي بدخــواه و پلي بي
باشــند. منظــور از درِ خانــه بيانگــر دو حالــت مي باشــد. حالــت اول فضــاي درونــي خانــه 
مي باشــد کــه محيطــي گــرم و فــارغ از هرگونــه خطــر مي باشــد. امــا فضــاي ديگــر درِ 
خانــه بــه دنيــاي ناشــناخته و بيگانــه راه دارد. در فضــاي بيرونــي خانــه، تــرس، خــوف و 
خطــر وجــود دارد. رمــز بيــن ايــن دو ســو يعنــي فضــاي بيــرون و درون خانه، در مي باشــد  
کــه آن هــا را از گزنــد خطــر و بلايــا محافظــت مي کنــد. هنگامي کــه رمــز ايــن دو فضــا 
بــه دســت، بدخواهــان بيفتــد، خطــر، تــرس و حــوادث ناگــوار رقــم مي خورنــد. کــودکان 
نبايــد هيــچ گاه از فرمــان بزرگ ترهــا ســرپيچي کننــد. همچنيــن زود و ســريع ســخن و 
نظــرات ديگــران بــر آن هــا تأثيــر نگــذارد و باورهايشــان ثابــت و هــر نــوع تغييــري بــا 
آينده نگــري صــورت بگيــرد. ايــن امــکان دارد کــه دشــمن در لبــاس دوســت بــه آن هــا 

نزديــک شــود، بنابرايــن بايــد هميشــه محتاطانــه و بــا تدبيــر عمــل نمــود.
همان طــور کــه در فصــل اول گفتــه شــد، دوره ي پايــان کودکــي، ادراک، ثبــات شــئ 
و طبقه بنــدي و دســته بندي، تميــز بيــن اشــياء و موجــودات زنــده، تشــخيص مذکــر يــا 
ــه  ــن دوران شــکل گرفت ــت در اي ــال از واقعي ــا، درک خي ــک آن ه ــودن و تفکي ــث ب مؤن
ــس ازآن  ــش از دبســتان و پ ــاي پي ــراي دوره ه ــن قصــه ب ــر اي ــن خاط ــه همي اســت. ب
ــدارد. حتــي اگــر  ــرادي ن ــل ادراک مي باشــد و روايــت ايــن قصــه جــاي اي به راحتــي قاب
ــه  ــد. چراک ــو کني ــا بازگ ــراي آن ه ــه را ب ــن قص ــرات اي ــد به ک ــد، مي تواني ــتباه نباش اش
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قصــه اي کوتــاه، پــر از قالب هــاي قهرمــان و درون مايــه اي دل نشــين، رنگيــن و نقشــين 
ــوژي  ــاظ پداگ ــه لح ــه ب ــن قص ــت. اي ــده اس ــت ش ــات رواي ــل حيوان ــه در تمثي دارد ک

ــد. ــد مي باش ــمند و مفي ارزش
نمونه ي چند قصه

راستو و خوارو
ــد.  ــي مي کردن ــوارو زندگ ــتو و خ ــام راس ــه ن ــت ب ــتا دو دوس ــک روس روزگاري در ي
ــي  ــرد. يک ــالا مي گي ــث ب ــد و بح ــود مي آي ــه وج ــوارو  ب ــتو و خ ــن راس ــي بي اختلاف
مي گويــد راســتي، درســت اســت و ديگــري مي گويــد خــواري30، درســت اســت. هــر کار 
ــد کــه ســه قاضــي  ــه روســتايي مي رون ــن روي ب ــه نتيجــه نمي رســند و ازاي ــد ب مي کنن
ــما  ــه: » ش ــند ک ــا مي پرس ــتو از آن ه ــوارو و راس ــتند. خ ــور داش ــا حض ــرب در آنج مج

بگوييــد کــه آيــا راســتي، درســت اســت يــا کجــي؟ «
اولين قاضي مي گويد: » خواري درست است«

دومين قاضي مي گويد: » خواري درست است«
قاضي سوم هم مي گويد: » راستي درست است«

لکــن ايــن هــم مشــکل ايــن دو دوســت را رفــع نمي کنــد. چراکــه دو نفــر از آن هــا 
ــد کــه خــواري درســت اســت.  گفته ان

خــوارو هــر دو انگشــت هايش را درون چشــم هاي راســتي مي کنــد و راســتو، 
ــه  ــا ب ــد ت ــه راه مي افت ــا آن حــال پريشــان، شــبانه ب کــور مي شــود. راســتوي بيچــاره ب
روســتايش برگــردد. امــا چيــزي نمي ديــد، خــود را بــه غــاري رســاند تــا شــب را در آنجــا 
ــار  ــه در درون غ ــال ک ــان ح ــرار نيســت. در هم ــب و سرنوشــت، راه ف ــد. از نصي بگذران
مشــغول اســتراحت بــود، ســه ديــو بــه همــان غــار آمدنــد و شــروع بــه گفتگــو کردنــد، 
ــش  ــار آت ــد و در کن ــي افروختن ــور دارد. آتش ــار حض ــا در غ ــرد نابين ــد م ــه بدانن بي آنک
مشــغول صحبــت شــدند. ديــو اول گفــت: » ببينيــد، مــن دارويــي دارم کــه کســي از آن 
ــدارد. اگــر آدم هــاي کــور بداننــد ديگــر هيــچ کــوري در جهــان باقــي نخواهــد  خبــر ن

30- کج، نادرست.
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ــا مي شــود« ــد، بين ــه چشــمانش بمال ــد. هــر کــس خاکســتر ايــن آتــش را ب مان
راستوي بيچاره در حال شنيدن اين سخنان است.

ــور و  ــراي عب ــردم ب ــه م ــي وجــود دارد ک ــلان شــهر، پل ــد: » در ف ــو دوم مي گوي دي
ــر نيســت چــون  مــرور از آن اســتفاده مي کننــد. امــا شــب ها اســتفاده از پــل، امکان پذي
ارتفــاع آن کــم مي شــود. دليلــش هــم ايــن اســت کــه هــر شــب ســگ مــاده اي بــر روي 
ــرو مــي رود.  ــه داخــل زميــن ف ــل بيشــتر ب ــد. هــر چــه مي گــذرد پ ــل ادرار مي کن آن پ

اگــر آن ســگ کشــته شــود « 
راســتو گوش هايــش را تيــز کــرده و بــا اشــتياق بــه صحبت هــاي آن ديوهــا گــوش 

مي داد. 
ــچ  ــت. هي ــوال اس ــور ناخوش اح ــلان کش ــاه ف ــر پادش ــد: » دخت ــوم مي گوي ــو س دي
طبيبــي نتوانســته او را درمــان کنــد. هــر کــس کــه دختــر پادشــاه را شــفا بدهــد، پاداشــي 
ــگ  ــد س ــم. باي ــاري مي دان ــن بيم ــان اي ــن درم ــرد. م ــد ک ــت خواه ــا درياف گران به
مــاده ي ســياهي کــه چــاق هــم باشــد بايــد بکشــند و پوســت ســگ را بــر تــن دختــر 
پادشــاه بپوشــانند. آنــگاه اســت کــه دختــر از ايــن بيمــاري و رنــج خــلاص خواهــد شــد. 

ــد! « ــي نمي دان ــي کس ول
ســپس يکــي از ديوهــا گفــت: » برخيزيــد! برخيزيــد کــه وقــت نمــاز صبــح اســت. « 

ــد. ــا مي رون و ازآنج
ــر  ــش را ب ــتر آت ــوري خاکس ــا، ف ــروج ديوه ــض خ ــداد. به مح ــت ن ــتو، مهل راس
چشــمانش ماليــد. چشــمانش بينــا کــه شــد، جيب هايــش را پــر از آن خاکســترها کــرد و 
از غــار بيــرون آمــد. در راه بــه هــر کــوري کــه مي رســيد، مقــداري از آن خاکســتر را بــر 
ــه پلــي کــه ديــو دوم از آن  چشــمان آن هــا مي ماليــد و آن هــا بينــا مي شــدند. راســتو ب
صحبــت کــرده بــود، رســيد و ســگ مــاده را کشــت تــا بيشــتر باعــث خرابــي پــل نشــود. 
ــد و آن را مي کشــد. پوســت آن را  ــدا مي کن ــود را پي ــياه ب ــاق و س ــه چ ــاده ک ســگي م
بــه همــراه خــود بــه قصــر پادشــاه مي بــرد و دختــر پادشــاه را شــفا مي دهــد. پادشــاه در 
قبــال مــداواي دختــرش پــاداش گزافــي بــه او مي دهــد. راســتو بــا ايــن پــول، قصــري 
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ــزرگ در شــهر مي ســازد. يــک روز کــه از پنجــره ي قصــر بيــرون را تماشــا مي کــرد،  ب
ــد کــه: » خــوارو! خــوارو  ــر کــه شــد، راســتو او را صــدا مي کن ــد. نزديک ت خــوارو را دي

ــي؟« ــا مي آي از کج
خــوارو کــه ســرش را به ســوي صــدا چرخانــد، ديــد کــه راســتو بــا چشــماني بينــا و از 

پنجــره ي قصــري بلنــد او را صــدا کــرده اســت. ســخت متعجــب مي شــود. 
ــه  ــو چ ــتش را بگ ــودي؟ راس ــا نب ــو نابين ــر ت ــر مگ ــتو! پس ــد: » راس ــوارو مي گوي خ

ــد؟ « ــه ش ــه اين گون ــردي ک ک
خلاصــه، راســتو تمــام ماجــرا را بــراي وي تعريــف مي کنــد و از او مي پرســد: » حــالا 

بگــو خواري درســت اســت يــا راســتي؟ «
ــه  ــتي ب ــد، راس ــا باش ــواري در آنج ــه خ ــي ک ــر جاي ــد: » آخ ــخ مي ده ــوارو پاس خ

ــد؟! « ــه کار آي چ
خــوارو نيــز به ســرعت خــود را بــه همــان غــار رســاند و خــود را در گوشــه اي از غــار 
پنهــان نمــود. شــب کــه شــد، دوبــاره ديوهــا بــه غــار مي آينــد. آتشــي روشــن مي کننــد  
ــا  ــه آن ه ــرد ک ــز ک ــاي را خــوب تي ــم گوش ه ــوارو ه ــوند. خ ــو مي ش و مشــغول گفتگ

ــد. ــه مي گوين چ
ــم کســاني هســتند  ــه مي گوي ــن ک ــان بشــوم، م ــد: » قربانت ــا مي گوي ــک از ديوه ي
ــد،  ــد ش ــراب نخواه ــر خ ــودي، ديگ ــه ب ــه گفت ــي ک ــنوند. پل ــا را مي ش ــداي م ــه ص ک
کورهــا همــه بينــا شــده اند. تــازه دختــر پادشــاه کــه بيمــار بــود هــم خــوب شــده اســت. 
ــد کــه شــايد کســي اينجــا باشــد و  ــگاه کني ــا دقــت اطــراف را ن ــد ب ــد! برخيزي برخيزي

ــنود! «  ــا را بش ــاي م صحبت ه
ديوهــا برخاســتند و دور و بــر را نــگاه مي کردنــد کــه ناگهــان چشمشــان بــه خــوارو 
ــا  ــرد و ديوه ــور ک ــوارو را ک ــم هاي خ ــت هايش چش ــا انگش ــا، ب ــي از ديوه ــاد. يک افت
ازآنجــا خــارج شــدند. خــوارو کــه حــالا کــور شــده بــود بــه شــهر رفــت. وقتــي بــه راســتو 
رســيد، گفــت: » بــه درد تــو مبتــلا شــدم اي راســتو. مــن گفتــم خــواري، امــا جايــي کــه 

راســتي در آن اســت، خــواري بــه چــه کار آيــد؟! «
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راســتو جــواب داد: » ديــدي خــوارو! ببيــن اگــر چشــم راســتي هــم درآيــد، بازهــم 
راســتي، درســت اســت. «

در ميــان مــردم کُــرد، روايت هــاي گوناگونــي از ايــن قصــه وجــود دارد. ايــن قصــه 
ــل  ــاد را نق ــراي متض ــرا دو ماج ــد. زي ــب مي باش ــاله مناس ــودکان 6 و 12 س ــراي ک ب
ــاظ  ــه لح ــد. ب ــوس مي باش ــودکان محس ــراي ک ــي ب ــرا به خوب ــر دو ماج ــد. ه مي کن
ــخص  ــي مش ــا به خوب ــش و واکنش ه ــوي و کن ــيار ق ــه بس ــس، قص ــه و ح درون ماي
ــه  ــودک متوج ــردد. ک ــکار مي گ ــتي آش ــتي و درس ــه ي راس ــن نتيج ــوند. همچني مي ش
مي شــود کــه هــر چــه کــه باشــد، پايــان راســتي، ســلامتي اســت. بــراي هميــن لازم 
اســت کــه انســان هيــچ گاه خــود را از راه راســت دور نکنــد. راســتو پس ازآنکــه بينــا شــد، 
از يــاد کورهــاي ديگــر غافــل نشــد، باآنکــه فرصــت نــدارد بازهــم جيب هايــش را پــر از 
خاکســتر کــرد تــا بــراي مــداواي ديگــر کورهــا برســاند. فــراي خــود انديشــيدن، همياري 
و دســتگيري از افــراد جامعــه پيــام ايــن بخــش از قصــه مي باشــد. کســاني کــه در پنــدار 
پليــد باشــند، عاقبتــي جــز، جــزا ندارنــد. ضرب المثلــي هــم در ايــن ارتبــاط هســت کــه 

مي گويــد: 

راستي، راست باشد، از قضا و بلا 
خلاص باشد.

Rasto rast be, ji qeza û bela xelas 
be.

ايــن قصــه و تمــام روايــات مختلــف آن در فرآينــد شــکل گيري اخلاقــي کــودکان بســيار 
ــت.  مؤثر اس

ديکِل آقا
در دوران پايــان کودکــي، احساســاتي ماننــد اســتقلال طلبي، دوســت يابي بــه وجــود 
ــن  ــزل اســت. در اي ــرون از من ــودکان بيشــتر در بي ــواس ک ــي هــوش و ح ــد. يعن مي آي
قصــه بيشــتر پيــام کمــک و پشــتيباني داده مي شــود. اگــر دوســتي ســالم بــه وجــود آيــد، 
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ــد  ــتان مي توانن ــتي، دوس ــک دوس ــد. در ي ــدا مي کن ــا پي ــاري معن ــک و همي ــگاه کم آن
ــث کار  ــه بح ــن قص ــند. اي ــر باش ــکار ديگ ــاره و راه ــش چ ــي خوي ــي و ناتوان در تواناي
دســت جمعــي و تشريک مســاعي را نمــوده اســت. بــراي ايجــاد تعامــلات مناســب بيــن 
ــيوه ي  ــه ش ــجع ب ــلات مس ــتفاده از جم ــدي دارد. اس ــاي مفي ــا، درس و پيام ه گروه ه
حاضرجوابــي و بديهه گويــي، کــودکان را بيشــتر علاقه منــد مي کنــد. چراکــه بــه لحــاظ 
گفتــاري نيــز تأثيــر مثبتــي در آن هــا خواهــد گذاشــت. بــراي کــودکان پيــش از دبســتان 

ــد مناســب مي باشــد. ــه بع ب

خروس و لاک پشت
موضــوع ايــن قصــه مرتبــط بــا عهــد و پيمــان بســتن و وفــاي بــه عهــد مي باشــد. 
اگــر دو نفــر بــا يکديگــر قــراري گذاشــتند، لازم اســت کــه تــا انتهــا بــر ســر قولشــان 
ــا يکــي از آن هــا متحمــل ضــرر  ــا هــر دو و ي ــر ايــن صــورت، ي متعهــد باشــند. در غي
ــودن قصــه،  ــن ب ــل که ــه دلي ــه در کل ناپســند مي باشــد. ب ــد گشــت ک ــان خواه و زي

ــد.  ــان مي دهن ــه نش ــه آن علاق ــودکان ب ک

پير و سير
ــن و شــما را  ــادر م ــدر و م ــدا پ ــود. خ ــر نب ــدا کســي بزرگ ت ــر از خ ــود، غي يکــي ب

ــرزد.  بيام
پيرزنــي بــود. يــک روز کــه مشــغول جــارو کــردن خانــه اش بــود کــه يــک ســير ديــد. 
رفــت و ســير را روي تخته ســنگي گذاشــت. گفــت: تخته ســنگ! مــن مــي روم از چشــمه 
يــک ســطل آب بيــاورم. مراقــب ســير بــاش تــا بيايــم و آن را در باغچــه بــکارم. مبــادا 

ســير را لــه کنــي! 
گفت: نه، نه!

پيــرزن رفــت و از چشــمه بازگشــت. ديــد کــه تخته ســنگ روي ســير افتــاده و آن را 
لــه کــرده اســت. گفــت: چــرا ســيرِ مــرا لــه کــردي؟
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گفت: چرا گياه روي من رشد مي کند؟
گفت: چرا گوسفند مرا مي خورد؟

گفت: گوسفند! چرا گياه را مي خوري؟ 
گفت: چرا گرگ مرا مي خورد؟

گفت: گرگ چرا گوسفند را مي خوري؟
گفت: چرا سگ هاي گله مرا مي خوردند؟
گفت: سگ! چرا شما گرگ را مي خوريد؟

گفت: چرا کدبانو، به ما نان نمي دهد؟
گفت: کدبانو! چرا نان جلوي سگ هايتان نمي اندازي؟

گفت: چرا موش، خميرمايه ي مرا مي خورد؟
گفت: موش! چرا خميرمايه ي کدبانو را مي خوري؟

گفت: چون گربه مرا مي خورد؟
گفت: گربه! چرا موش را مي خوري؟

گربــه گفــت: مي خــورم کــه مــی خــورم، خــوب مي کنــم مــی خــورم! دم لانــه ام را 
ــر مي کنــم!  ــا اســتخوانش پ ب

ــوس  ــي و محس ــل عين ــا و دلاي ــت و معلول ه ــه عل ــودک ب ــن ک ــه ذه ــراي اينک ب
ــرد.  ــالا مي ب ــودک ب ــردن را در ک ــه ک ــري و مقايس ــدرت تصميم گي ــود. ق ــوف ش معط
ــي دارد.  ــي، عکس العمل ــر عمل ــته، ه ــي داش ــي، ايجاب ــر موجب ــه ه ــد ک ــان مي ده نش
همين طــور احتيــاج موجــودات بــه يکديگــر را بيــان مي کنــد. قصــه، ريشــه اي باســتاني 

ــد.  ــد مي باش ــد مفي ــه بع ــتان و ب ــراي دوره دبس ــن روي ب دارد و از همي

  عروس و گنجشک
ارزش اشــياء هميشــه يکســان نيســت. گاهــي در صــورت نيــاز، شــئ ارزان  هــم کار 
راه انــداز و مفيــد اســت. گاهــي نيــز ارزش و قــدر چيــزي کــه در دســت داريــم، نمي دانيــم 
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ــده  ــه گاه بي فاي ــويم ک ــه مي ش ــم، متوج ــت داده اي ــم و از دس ــه آن را نداري و هنگامي ک
اســت. همچنيــن نبايــد از ناچــاري و گرفتــاري ديگــران سوءاســتفاده کنيــم. چشــم چراني 
مــورد خوبــي نيســت و از آن چيــزي عايــد کســي نمي شــود. کــودکان هــم مي تواننــد  و 
ــروف  ــت و به قول مع ــت نيس ــز بي قيم ــي هيچ چي ــد. يعن ــبي گرايي31 را مي آموزن ــم نس ه
هــر چيــزي کــه خــوار آيــد روزي بــه کار آيــد. ايــن روايــت بــراي دوره دبســتان بــه بعــد 

مفيــد و مناســب مي باشــد. 
برگردان قصه هاي شعرگونه ي

Kêzika CirCirk û Kurmorîجيرجيرک و مورچه

Kêzika circik havînêجيرجيرک در تابستان

Tim dikir kêf û şahîهميشه کيف و شادي مي کرد

Tembûra wê di dest deتنبورش در دستش 

Distira hetta êvarîتا عصر مي نواخت 

Bi stran û bi govendبا ترانه و پاي کوبي

Roj dibuhurand li xweروزها را سپري مي کرد

Zivistana sar-sermaزمستان سرد و سرما

Nedianî bîra xweزمستان را به ياد نمي آورد

Kurmoriya xebatkarمورچه ي تلاشگر

Buhar hetta payîzêاز بهار تا پاييز

Şev û rojan kar dikirشبانه روز کار مي کرد

Ji bona zivistanêبراي زمستان

Havîn qedya payîz hatتابستان تمام شد، پاييز آمد

Di pê wê re zivistanپس ازآن زمستان رسيد 

Relativism -31
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Ji berfê sipî bûyeاز برف سپيد گشته 

Deşt û çiya û zozanدشت و کوه و ييلاق 

Dunya bû sar û sermaهوا سرد و يخبندان 

Her tişt bin berfê de maهمه چيز زير برف ماند 

Kêzika me ya circirkêجيرجيرک قصه ي ما

Bê xwarin û bê qût maبراي خوردن هيچ چيز ندارد 

Çû ber mala kurmorîبه خانه ي مورچه روانه شد 

Ji bo qût û xwarinêبراي گرفتن خوراکي 

Kurmorî jê pirsîمورچه از او پرسيد 

Ma te çi kir havînê?مگر در تابستان چه مي کردي؟ 

Min wexta xwe buhurandروزها را گذراندم 

Her bi tembûr û stiranبا تنبور و ترانه 

Ê de baş e, nuha jîاگر اين گونه است پس

 

Rovî û Qijik روباه و کلاغ
Qijika reşa reşolankî کلاغ سياهِ رو سياه
Veniştibû ser darekî نشسته بود بر درختي
Perçeyek penêr di dêv de تکه اي پنير در دهان
Rovî bêhn girt hat ji wê de روباه بويش را شنيد و آمد
Hişê rovî de dek û vir انديشه ي روباه حيله و مکر 
:Xwe nêzîkî qijikê kir خود را به کلاغ نزديک کرد
:Roj baş mîra min a qijik” سلام اي فرمانرواي من اي کلاغ
Tu îro pir rindî bê şik امروز زيباتر از هميشه بي گمان
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Ew bejn û bala li ser te آن قد و بالاي تو
Weke şahê li ser text e همانند شاه روي تخت
Pûrt û perên te yên delal پر و بال زيبايت
Her weke ava zêr zelal مانند آب طلا زلال
Ma tu hewqas rind û pak î مگر مي شود اين قدر زيبايي و پاکي
“Bi min xweştir edengê te نيست صدايي زيباتر از صداي تو براي من
Qijik da rovî bibîze کلاغ تا بشنيد از روباه اين سخن ها
Dengê wê bû xîze-xîze صداي غيز و غيز را درآورد 
Devê xwe vekir û qîjya دهان را باز کرد و غارغار کرد
.Penêr ji dêv ket nav gîya پنير از منقارش رها شد و بر روي گياه افتاد 
Rovî penêr ji erdê girt روباه پنير را از روي زمين برداشت 
:Ji qijikê re weha got به کلاغ اين گونه گفت
Ger yên wek te bê hiş hebin” تا هستند بي عقل هايي مثل تو
Dê jîrên wek me her hebin زيرک هايي مانند من هم باشند
Lê ji bo vî penêrê te اما براي اين پنير تو
“!Ev dê bibe şîret li te باشد پند و اندرز براي تو
)M. Lewendî) )محمود لوََندي(

ــت.  ــکار گرف ــي ب ــادري اش را آموخــت و آن را به خوب ــان م ــودک زب پس ازآنکــه ک
آشــنا کــردن وي بــا روايت هــاي عاميانــه بــا زبــان بيگانــه، تأثيــر بســيار مثبتــي بــر ذهن، 
درک، هــوش و فهــم فرهنگــي وي خواهــد گذاشــت. همچنيــن کــودک در ذهــن خويش 
ــن روي  ــد. ازاي ــوام مي بخش ــود را ق ــلات خ ــاي تخي ــد و دني ــه برمي آي ــام مقايس در مق
ــاري بســيار  ــي و گفت ــاء زبان ــراي ارتق ــا، ب ــه ي ديگــر زبان ه ترجمــه روايت هــاي عاميان

ــد و مناســب مي باشــد.  مهــم، مفي
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حاضرجوابي، بديهه گويي
Hopanê هوپانهِ
Hopanê, hopanê هوپانهِ هوپانهِ
Kejiya min a panê پري گيسو کمند من 
Avêt gola hanê آن گل را انداخت
Gola han qamîş e آن گل را در ني زار
Marî fîşe-fîş e مار فيش فيش مي کند
Kekê min çawîş e برادرم خدمتکار است
Çawişkî bi çûk e خدمتکاري کوچک
Min jêr anî bûk e برايش عروس آوردم
Bûka Hesen Begê عروسِ حسن بگ را
Sêva ser kulegê سيب کنار پنجره را 
Wê sêvê hiltînim اين سيب را برمي دارم
Gulekê datînim جايش گلي مي گذارم
Gul gula hedadan گل، گل آهنگران
Derî li min radan در را به سوي ما گشودند
Çûm quncikê tarî به گوشه ي تاريک رفتم
Teyrek tê da dinalî که پرنده اي آنجا مي ناليد
Çi teyrekî sil e چه پرنده ي لاغري است  
Tasa bi zengil e ليوان زنگوله دار 
Kuta binê dile در قلب طنين انداخت
Deng diçû Mûsile صدايش به موصل رسيد
Mûsila hêlak e موصل برايش هلاک است 
Dest û pê şibak e از پنجره در انتظار است 
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Şibaka zêrîn e پنجره اي طلايي 
Pêçîka zîvîn e انگشتان نقره اي 
Heft qor digerîne هفت گروه را اداره مي کند
:Qorek temam nîne. Min got يک گروه کامل نيست. گفتم: 
:Teyro çi hewalê te ye? Got اي پرنده چه بر سرت آمده؟ گفت: 
perr û baskê min şikestiye پر و بال شکسته ام

 hevrîşmê Fatma Nebî ye, avêt ser
deriye

پارچه ي ابريشم فاطمه دخت نبي، بر 
سر در انداخته

 Dizan ji xwe re biriye. Dizo dizo
?ku de

دزدها برده اند. آي دزد، دزدها 
کجايند؟

Bi rêka bi deştê da در راه و در دشت ها 
.Şûr û mertal di ber piştê da شمشير و سپر بر پشت 

Silêmanê Du Nukil
Sulêmanê du nukil
Çû ser darê tirek kir
Hat bin darê fisek kir
Çû mehkemê deng nekir
.Hat malê fedî kir

]غيرقابل ترجمه مي باشد[
همچنين، نمونه هايي چون

و   Wîl Didim, Hêkil Mêkil, Rûvî Rindik, Tîto Tîto, Metê Meta Zînê  
ــد.  ــره وجــود دارن غي

بديهه گويــي و حاضرجوابــي يکــي از دولتمنــدي و پربــاريِ روايــت عاميانــه هســتند 
کــه بــا اســتفاده از واژه هــاي مــوزون و مقفــي مي باشــد بــه لحــاظ شــکلي مثــل متلــوک 
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ــا  ــه بي معن ــد ک ــود دارن ــي وج ــتند. گاه واژه هاي ــه و گاه نيس ــل ترجم ــد، گاه قاب مي باش
هســتند. اگــر آن هــا را قبــلًا نشــنيده باشــيد نمي توانيــد پايــان آن هــا را حــدس بزنيــد. 
ــک  ــر و فونتي ــد گرام ــي مانن ــان و خصوصيات ــري زب ــراي يادگي ــي، ب ــه ي رواي اين گون
بســيار مفيــد مي باشــد. پس ازآنکــه کــودک آن هــا را ازبــر کــرد، بــا لــذت و شــوق آن را 
مي خوانــد و هيــچ گاه فرامــوش نخواهــد کــرد. ايــن روايت هــا را در بازي هايشــان بــکار 
ــم باشــک  ــوا و قاي ــل گرگم به ه ــا مث ــر بازي ه ــت در اکث ــن نوب ــد. در شــيوه تعيي مي برن

ــود.      ــتفاده مي ش ــي اس ــه رواي ازاين گون

چيستان 
.Tiştekî min heye tiştanek -1چيزي دارم چيستان است.

.Dinya hemû têde yeجهان همه در آن است.

?Gelo ew çi yeآن چيست؟

,Gayê reş, dendik reş, tam xweş -2گاو سياه، دانه ي سياه، خوشمزه،

.Tê hûrkirin beş bi beşخُرد مي شود تکه تکه،

?Gelo ew çi yeآن چيست؟

,li erdê wek gîsk e -3بر روي زمين مثل بزغاله است،

.Li ezmên weke nîsk eدر آسمان مانند عدس.

?Ew çi yeآن چيست؟ 

,Sipî ye ne şeker eسفيد است شکر نيست، 

.Difire, lê bê per eمي پرد اما پر ندارد.

?Gelo ew çi yeآن چيست؟

,Şip şip dibe şil dikeشالاپ و شولوپ مي شود خيس مي کند،

.Erdê tî tim qul dikeزمين تشنه را سوراخ مي کند.
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?Gelo ew çi yeآن چيست؟

,Ji şêkir şêrîntir eاز شکر شيرين تر،

,Ji hêsin girantir eاز آهن محکم تر،

?Gelo ew çi yeآن چيست؟

,Hildidim, digrîبرمي دارم گريه مي کند،

,Datînim nagrîمي گذارم گريه نمي کند،

?Ew çi yeآن چيست؟

چيســتان يــا معمــا بــراي ارتقــاء هــوش و آمــوزش زبــان و همچنيــن رشــد ذهنــي 
کــودکان بســيار مفيــد و کارآمــد مي باشــد. خيلــي ســريع آموختــه مي شــوند و هميشــه 
بــه کار مي آينــد و هيــچ گاه فرامــوش نخواهنــد شــد. چيســتان و معمــا بــراي ويژگي هــا 
و خصوصيــات اشــياء ســاخته مي شــوند. بدين وســيله کــودک در طــرح واره ي ذهنــي اش 
عــلاوه بــر تصويــر اشــياء مي توانــد خصوصيــات جســم را نيــز در ذهــن متصــور شــود. 
همچنيــن نيــروي ذکاوت و هــوش خــود را بــا ايــن تمريــن و ممارســت ها کارا و فعــال 
مي کنــد. مضاميــن و مفاهيــم باعــث تقويــت حافظــه و قــوه قيــاس مي شــوند. مشــاوران 
ــا مــدد جســتن از طــرح چيســتان ها و معمــا ميــزان  و متخصصيــن پداگــوژي امــروزه ب
ــم  ــدارس ه ــه در م ــد ک ــنهاد مي کنن ــن پيش ــنجند و همچني ــودکان را مي س هوشــي ک

تکــرار شــود چراکــه از مــواد مناســب و مفيــد آمــوزش محســوب مي شــود. 

آزمون اول
قصه هاي آسيب شناسي رواني خانم لوئيزا دوس

ــودکان  ــاري ک ــخيص و بيم ــلال و تش ــن اخت ــراي تعيي ــکاوي ب ــه و روان در معالج
ــام  ــه ي نيمه تم ــزا دوس از 10 قص ــاي لوئي ــرد. آزمون ه ــورت مي گي ــا ص ــن آزمون ه اي
تشــکيل شــده اند کــه مي بايســت از ســوي کــودکان تمــام شــود. ايــن آزمون هــا بــراي 
ــاي  ــا و حکايت ه ــود. قصه ه ــه مي ش ــر گرفت ــاده و در نظ ــال آم ــا 12 س ــودکان 4 ت ک
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ــد از: ــند عبارت ان ــام برس ــه اتم ــودکان ب ــوي ک ــت از س ــه مي بايس ــي ک نيمه تمام
1- قصه ي گنجشک

2- ماجراي سالگرد ازدواج
3- قصه ي بره

4- قصه ي تشيع جنازه
5- قصه ي ترس
6- قصه ي فيل

7- قصه ي اشياء دست ساز
8- قصه ي گردش همراه والدين

9- قصه ي خبر
10- قصه ي  خواب وحشتناک

1- قصه ي گنجشک
)براي سنجش وابستگي يا استقلال کودک به پدر و مادر(

» در يــک جنــگل گنجشــکي کوچــک در يــک لانــه بــه همــراه پــدر مــادرش زندگي 
ــه  ــار ک ــرار داشــت. يک ب ــک شــاخه از درخــت ق ــر روي ي ــا ب ــرد. لانه هــاي آن ه مي ک
طوفــان شــد و تندبــاد باعــث شــد کــه خانــه ي آن هــا از بــالاي درخــت بــر روي زميــن 
ــه  ــدر ب ــد، پ ــه هــوش آمدن ــد و گنجشــک ها بي هــوش شــدند. به محــض اينکــه ب بيفت
ــردن را  ــرواز ک ــوز پ ــاند. او هن ــاخه اي رس ــه ش ــود را ب ــم خ ــادر ه ــد و م ــاخه اي پري ش

به خوبــي نمي دانــد ... «
سؤال- حالا گنجشک کوچولو چه کار خواهد کرد؟

 
2- قصه ي سالگرد ازدواج

ــده باشــد،  ــا دي ــادرش را در اتاق خــواب آن ه ــدر و م ــر کــودک رابطــه جنســي پ )اگ
ــن قصــه بررســي گــردد( ــا اي ــد ب ــادر مي توان ــدر و م ــه پ ــزان حســودي او ب مي
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 ســالگرد ازدواج پــدر و مــادر بــود. آن ها عاشــقانه يکديگر را دوســت داشــتند و شــرايط 
ــد.  ــا کــرده بودن ــن مناســبت در اتاق خوابشــان، مهي ــي اي ــراي شــادي و خوش گذران را ب
رابطــه برقــرار شــده بــود کــه ناگهــان کــودک از رختخوابــش برخاســت و تنهــا تــا انتهاي 

ــه رفت«  باغچ
سؤال- چرا؟

 3- قصه ي بره
» يــک ميــش بــه همــراه دو بــره اش در چمنــزاري زندگــي مي کــرد. بره کوچک تــر، از 
صبــح تــا عصــر تــا کنــار مــادرش بــازي مي کــرد و از ســويي به ســويي ديگــر مي جســت. 
ميــش، هــر شــب شــير گرمــش را بــه بــره ي مــي داد و او را خيلــي دوســت داشــت. بره ي 
ديگــر ميــش فقــط علــف مي خــورد. تــا اينکــه يــک روز، بــره اي کوچک تــر بــه آن هــا 
ــره را ســير کنــد.  اضافــه شــد. ميــش هــر چــه علــف مي خــورد نمي توانســت هــر دو ب
بــراي هميــن بــه بــره وســطي گفــت: شــير بــراي هــر دو تــاي شــما کافــي نيســت. از 

ايــن بــه بعــد بايــد علــف بخــوري وگرنــه بــه بــره ي کوچــک شــيري نخواهــد رســيد «
سؤال- آيا بره بايد چه کار کند؟

) اگــر بــراي تعييــن اختــلال از شــيرگرفتن کــودک باشــد، بحــث ورود بره ي تــازه وارد 
را عنــوان نمي کنيــم و ادامــه مي دهيــم کــه: چــون ميــش ديگــر شــير نداشــت، بنابرايــن 

بــره بايــد علــف بخــورد (

4- قصه ي تشيع جنازه
)براي تعيين حس پرخاشگري، ستيزه جويي، مرگ و کشتن و حس خودآزاري(

» از راه روســتا جنــازه اي را تشــيع مي کننــد. مــردم از هــم مي پرســند کــه چــه کســي 
مــرده اســت؟ پاســخ مي دهنــد کــه کســي کــه از ايــن خانــه اســت.«  

از کودکاني که هنوز معناي مرگ را نمي دانند. بايد به گونه اي ديگر سؤال گردد: 
» يکــي از اعضــاي خانــواده بــه ســفر رفتــه اســت و ديگــر برنخواهــد گشــت. رفتــه 
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اســت، خيلــي خيلــي جــاي دوري رفتــه اســت «
سؤال- آن شخص کيست؟

5- قصه ي ترس
)براي تعيين احساس هيجان، ترس و تنبيه( 

» کودکي به صورت پنهاني اين گونه گفت که : واي، چقدر ترسيدم! « 
سؤال- آيا او از چه چيزي ترسيده بود؟ 

6- قصه ي فيل
)براي تعيين ختنه کردن يا اخته شدن (

ــا آن  ــود کــه يــک فيــل داشــت و آن را خيلــي دوســت داشــت. فيــل ب » پســري ب
خرطومــش خيلــي خوشــگل بــود. يــک روز پســربچه بــراي تفريــح بــه بيــرون از منــزل 
رفــت. پس ازآنکــه وارد اتــاق شــد، متوجــه شــد کــه فيلــش خيلــي تغييــر کــرده بــود.« 

سؤال- آيا چه تغييري کرده است؟ چرا تغيير کرده است؟

7- قصه ي اشياء دست ساز
)براي تعيين حس علاقه به ثروت، دشمني و حسودي(

ــه،  ــلًا خان ــي چيزهــا درســت مي کــرد. مث ــا خــاک و گل خيل ــود کــه ب » کودکــي ب
ــرد « ــذت مي ب ــا ل ــي از ســاختن آن ه ــره. او خيل ماشــين، مجســمه و غي

ســؤال- اگــر مــادرش چيزهايــي کــه کــودک درســت کــرده اســت، از او بخواهــد، آيــا 
کــودک چــه کار خواهــد کــرد؟ آيــا بايــد بدهــد؟ 

8- قصه ي گردش همراه پدر و مادر
)براي تعيين عقده ي اديپ و الکترا(

ــا  ــي زيب ــي خيل ــل جنگل ــدرش( در داخ ــادرش )پ ــه اي( و م ــربچه اي )دختربچ » پس
مشــغول گــردش بودنــد. هــر دوي آن هــا از ايــن تفريحشــان خيلــي خوشــحال بودنــد. 



فصل دوم - قصه  144

وقتي کــه برگشــتند ديدنــد کــه چهــره ي پــدر )مــادر( مثــل هميشــه بشــاش نيســت «
سؤال- چرا؟

 
9- قصه ي خبر

)براي تعيين ميزان ترس و آرزوهايش (
ــه او گفــت: لازم  ــود. مــادرش ب ــه برگشــته ب ــه خان » کــودک از مدرســه )بيــرون( ب

ــو بدهــم « ــه ت ــر مهمــي ب ــي! مي خواهــم خب نيســت کــه درســت را بخوان
سؤال- آيا مادر مي خواست چه خبري به او بدهد؟

10- قصه ي خواب هاي وحشتناک و کابوس
)براي کنترل کردن پاسخ هاي قصه هاي ديگر(

» کودکــي ســر صبــح از خــواب بيــدار شــد. امــا خيلــي خســته بــود و گفــت: واي! من 
خــواب خيلــي بدي ديــدم «

سؤال- آيا او چه خوابي ديده است؟ 

تحليل
ــراي او قصــه اي نيمه تمــام،  ــرار اســت ب ــه کــودک گفتــه مي شــود کــه ق ــدا ب در ابت
ــان  ــه هم ــه ک ــد هرچ ــد. از او بخواهي ــل کن ــت آن را تکمي ــود و او مي بايس ــده ش خوان
ــد. بدين ســان نظــرات و پاســخ هاي  ــو کن ــراي شــما بازگ ــيد ب ــش رس ــه ذهن لحظــه ب

کــودک بــي کــم و کاســت بايــد نوشــته شــود.
بــراي هــر قصــه، پاســخ ها يــا طبيعــي و يــا غيرطبيعــي تلقــي مي گردنــد. 
به اين ترتيــب وضعيــت روحــي کــودک موردبررســي قــرار مي گيــرد. البتــه شــرح 
ــاره يکــي از  ــودک درب ــر ک ــا شــخصيت هاي قصــه باشــد. اگ ــق ب ــد مطاب و تفســير باي
ــه ي  ــد، نتيج ــخ نده ــلًا پاس ــا اص ــد ي ــانه دار بده ــي دار و نش ــخ هاي معن ــا پاس قصه ه
آزمــون، حاکــي از وجــود يــک اختــلال و مشــکل مي باشــد. کــودک مي بايســت تحــت 
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ــرد.  ــرار بگي ــن ق ــت متخصصي ــر و مراقب نظ
ــا  ــدر و مادره ــا پ ــده اند ت ــل آورده ش ــي در ذي ــادي و طبيع ــخ هاي ع ــون پاس اکن
آن هــا را مطالعــه کننــد. ايــن پاســخ ها نتيجــه پرســش و پاســخ از کودکانــي بــوده کــه 
جواب هــاي عــادي داده انــد. اگــر پاســخ کــودکان بــه هميــن منــوال کــه در ذيــل آورده 

شــده باشــد، مشــکل جــدي وجــود نخواهــد داشــت.

قصه ي گنجشک: 
1- گنجشک بر روي يکي شاخه هاي نزديک لانه خواهد پريد.

2- به سمت مادرش پرواز خواهد کرد.
3- به سمت پدرش خواهد رفت، چون او قوي است.

4- همان جا منتظر خواهد ماند تا پدر و مادرش، برگردند.

قصه ي سالگرد ازدواج:
1- رفته براي پدر و مادرش گل جمع کند.

2- رفته براي خودش بازي کند.
3- چيزهايي که گفته مي شود، براي او جالب نيستند.

4- در دبســتان نمــره ي بــدي گرفتــه اســت و حــالا بــه آنجــا مــي رود 
کــه چــاره اي بينديشــد.

قصه ي بره:
1- علف خواهد خورد.

2- پيش يک ميش ديگر خواهد رفت و آنجا شير مي خورد.
3- کمي ناراحت شده است ولي سپس علف خواهد خورد.

قصه ي تشيع جنازه: 
1- يکي از اقوام نزديک که همان تازگي ها فوت کرده است.
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2- او يک نفر مسن بوده است.
3- يک نفر که براي مدت زمان طولاني، مريض بوده است.

4-  اگــر پاســخ دادن بــراي وي خيلــي مهــم باشــد، نــام يکــي از آشــنايان 
يــا بيگانه هــاي محلــه را خواهــد بــرد.

قصه ي فيل: 
1- کودک يک اسباب بازي جديد پيداکرده و فيل خيلي برايش مهم نيست.

2- فيـل تغييـر نکـرده اسـت. کودک بزرگ شـده اسـت و نمي خواهـد با آن 
بـازي کند. 

3- تغيير نکرده است.
4- پوستش تغيير کرده است. 

5- وقتي که کودک نبوده، خدمتکار يک ليوان آب رويش پاشيده است.

قصه ي اشياء دست ساز: 
1- به مادرش خواهد داد.

2- با آن ها بازي خواهد کرد. 
3-  به همه نشان خواهد داد. 

قصه ي ترس: 
1- چون مادرش او را دعوا کرد.

2- از کتک خوردن.
3- از يک حيوان ترسناک.
4- از جنگ ترسيده است. 

5- ترس از اينکه در مدرسه نمره ي منفي بگيرد.
6- از مرگ پدر يا مادرش ترسيده است. 

7- مي ترسد که خانه و دارايي اش را گم کرده باشد و فقير بشود. 

قصه ي گردش به همراه پدر )مادر(: 
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1- مادر )پدر( خوشحال است. 
2- مادر غذايي خوشمزه پخته است. 

3- مادر )پدر( خيلي کار کرده است، خسته است. 
4- از گردش دير به خانه برگشته اند. 

5- پدر )مادر( قبل از آنکه آن ها به خانه بيايند، خبر بدي شنيده است. 

قصه ي خبر: 
1- مادر مي خواهد قصه اي براي او بگويد.

2- غذايي خوشمزه يا مهمان دارند. 
3- خبر خوبي شنيده است.

4- مادر مي خواهد درباره ي کار و زندگي يک نصيحت به او بکند. 

قصه ي خواب ترسناک: 
1- نمي دانم، چون هيچ خوابي نديده ام. 

2- در خوابش جنگ ودعوا ديده است.
3- خواب حيواني را ديده است خود در حال خوردن اوست. 

ــا بعضــي از عکس العمل هــاي آن هــا حاکــي  ــاوت مي باشــد. ام پاســخ کــودکان متف
ــخ ها:  ــه پاس ــي اين گون ــلًا گاه ــد. مث ــوم خاصــي مي باش از مفه

- پاسخ هاي ناگهاني که به ذهن ما خطور نمي کند. 
- مدام بحث قصه هاي ديگري را مي کند. 

- درگوشي چيزي را به ما مي گويد.
- اگر نخواهد جوابي نخواهد داد. 

- با هيچ اصراري امکان ندارد او را مجبور به پاسخ بکنند. 
- بخواهد که آزمون را از ابتدا شروع کنند. 
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آزمون دوم
سنجش نگرش والدين و پرورش کودک

ايــن ســنجش توســط شِــفِر32 و بِــل33 در ايالات متحــده آمريــکا تهيــه شــده اســت. 
ــه                ــنجش از 60 گوي ــم. س ــردي برگردانده اي ــه کُ ــي آن ب ــردان ترک ــخه ي برگ ــا از نس م
) پرســش( و از 5 مقيــاس ليکــرت )گزينــه( تشــکيل شــده اســت. ايــن ســنجش، نگــرش 
ــي  ــب، خانواده هاي ــرات و برابري طل ــاي دموک ــب، خانواده ه ــي مراق ــاي خيل خانواده ه
ــاي  ــالار، خانواده ه ــا مردس ــالار ي ــاي زن س ــد، خانواده ه ــش زن را رد مي کنن ــه نق ک

ــود.  ــخص مي ش ــول مش ــا اص ــم و ب ــاي منظ ــختگير و خانواده ه س
ــا  ــه و ب ــده اند را مطالع ــه ش ــنامه ارائ ــمت پرسش ــه در قس ــش هايي ک ــاً پرس لطف

ــد:  ــخ دهي ــر پاس ــاي زي گزينه ه
1- کاملًا مخالفم

2-  تا حدودي موافقم
3- موافقم

4- کاملًا موافقم
ــد.  ــت کني ــالا يادداش ــه ي ب ــار گزين ــي از چه ــش، يک ــر پرس ــه ي ه ــس از مطالع پ
ــه  ــار گزين ــه يکــي از چه ــط کافيســت ک ــر نمي باشــد. فق ــي خي پاســخ ها به صــورت بل
را انتخــاب کنيــد. بــراي تشــخيص صحيــح بايــد بــه تمــام ســؤالات پاســخ داده شــود. 
هرچنــد برخــي از جمــلات خيلــي شــبيه ســؤالات قبلــي باشــند هــم مي بايســت پاســخ 

داده شــود. 
1- بايد بچه ها را از کارهاي سنگين و سخت منع کرد.

2- والديـن بايـد کـودک را تشـويق کننـد تا مشـکلاتش را بـراي آن ها بازگـو کند. اما 
نمي داننـد کـه گاهـي اوقـات کودک نبايد مشـکلاتش را شـرح و بيـان کند. 

3- کـودک هـر چـه زودتـر مـوارد را بيامـوزد، بهتـر اسـت. امـا افسـوس کـه عمـر 
مي گـذرد. بيهودگـي  بـه  و  برگشـت ناپذير 

Schoefer -32

Bell -33
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 4- مادر تا جايي که قادر است نبايد اجازه دهد، دل کودکش بشکند. 
5- هر چه کودک زودتر راه بيفتد، زودتر موارد را ياد مي گيرد.

6- بزرگ کردن کودک، کار سختي است و توان آدم را مي برد. 
7- در زندگـي خيلـي موارد هسـتند کـه کودک بايـد فرابگيرد. براي هميـن اگر وقتش 

را بـه بطالت بگذارند، بخشـوده نخواهد شـد. 
8- اگر پدرها مهربان تر باشند، مادر در تربيت کودک موفق تر خواهد بود. 

9- مشـکل بـزرگ تربيـت کودکان اينجاسـت که پـدر يا مـادر آن قدر آزاد نيسـتند که 
بتواننـد به دل خودشـان رفتـار بکنند. 

10- در تربيـت هـر چـه بيشـتر سـختگيري و خشـونت بـکار رود، بچه هـا خـوب و 
سـربه راهي خواهنـد شـد. 

11- بايد مادر براي خوشبختي کودکش ايثار و ازخودگذشتگي نشان دهد. 
12- هرچه کودک شر و شلوغ باشد، در آينده موفق تر خواهد شد. 

13- اگـر پـدر و مـادر بـا کودکشـان بازي کننـد يـا او را بخندانند، بـراي روحيه کودک 
است.  مناسـب تر 

14- مادر وظيفه دارد که افکاري که کودک، آن ها را پنهان مي کند، دريابد. 
15- والدين بايد صداقت و ارتباط مناسب را به کودکشان بياموزند.

16- همـه ي مـادران جـوان از ايـن مي ترسـند کـه نتوانـد از عهـده ي بـزرگ کـردن 
برآيند.  کودکشـان 

17-  هـر کودکـي هـم که باشـد، اگر تمـام روز خود را بـا کودکان بگذرانـد، مضطرب 
خواهد شـد. 

 18- والديـن نبايـد انتظـار داشـته باشـند که کودکشـان هميشـه از آن ها پيـروي کند، 
گاهـي پـدر و مـادر هم به کودکشـان گـوش کنند. 

19- اگـر مادرهـا بداننـد کـه دعايشـان مسـتجاب خواهـد شـد، دعـا خواهند کـرد که 
مردهايشـان کمـي وابسـته تر شـوند. 

20- هـر جـوري کـه باشـد، کـودک بايـد يـاد بگيـرد کـه بـا کسـي نـه دعـوا و نـه 
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کتـک کاري  بکنـد.
21- وقتي کـه کـودک خودخـواه باشـد و همه چيـز را بـراي خـودش بخواهـد، بايـد 

مـادرش عصبانـي و خشـمگين بشـود. 
22- اگـر بچه هـا نتواننـد بـا يک سـري مشـکلات کنـار بيايند، مي بايسـت آن هـا را با 

پدر و مادرشـان در ميـان بگذارند. 
23-گاهـي اوقـات مادرها ايـن حس را مي کنند کـه ديگر قادر به نگهداري کودکشـان 

نيستند. 
24-  اگر کودک را خوب تربيت کنيم، در آينده وي سپاس گذار ما خواهد شد. 

25-کودک خردسال بايد از مسائل جنسي دور باشد. 
26- مـادر حـق دارد کـه از هـر چـه در ذهن کودک اسـت، مطلع باشـد، چراکـه او پاره 

تن مادرش اسـت. 
27- پـدر و مـادر هوشـيار بايـد تـلاش کنند که از هـر چه در ذهن و دل کودک اسـت، 

بشوند.  باخبر 
28-کودک بايد بداند که پدر و مادر چه ازخودگذشتگي هايي از خود نشان داده اند. 

29-  اگـر بـه کودک دسـتور داده بشـود که مشـکلات خويش را بيان کنـد، وي گلايه 
کرد.  خواهد 

30- ويژگي هاي سخت گيرانه و خشک، شخصيتي خوب و سالم بار مي آورد. 
31- زن جوانـي کـه در دوران جوانـي اش هـر کاري خواسـته کـرده، بـا ازدواج  و مادر 

شـدن، اسـير خواهد شد.
32- مادر بايد براي کودکش از همه ي خوشي هايش بگذرد. 

33- اگـر پدرهـا مقـداري خودخواه تـر  مي شـدند، وظايـف خـود را بهتـر جامـه عمـل 
مي پوشـاندند. 

34- مـادر خـوب بايـد کـودک خـود را از مشـکلات و مصائـب کوچک هـم محافظت 
 . کند

35- کودک بايد اين را بياموزد که کسي بهتر و بالاتر از پدر و مادر وي نيست. 
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36- کودک هرگز نبايد سر دل خود را از والدينش پنهان کند. 
37- ايـن درسـت نيسـت کـه انتظار داشـته باشـيم که کودک سـر خـود را بگشـايد و 

هميشـه به پـدر و مـادرش بگويد. 
 38- خيلـي از مادرهـا وقتـي بـه طفلشـان مي نگرنـد، مي ترسـند کـه آن هـا را اذيـت 

 . کنند
 39-کـودک بايـد بيامـوزد کـه وقتـي گرفتار شـد، بجـاي درگيـري، پدر و مـادرش را 

کند.  آگاه 
40- برخي از مشکلات که بين پدر و مادر وجود دارند، به سادگي حل نمي شوند. 

41-  بدترين چيز در يک زندگي اين است که آدم خودش را اسير و گرفتار ببيند. 
 42- خدا کند کسي اين آرزو را نکند که زني به تنهايي نوزاد خود را بزرگ کند. 

 43- پسر و دخترها وقتي لخت مي شوند، نبايد يکديگر را ببينند. 
44- اگـر بخواهيـد بـه حرف هـاي بچه هـا گـوش بدهيـد، حرف هـاي آن هـا تمامـي 

ندارد. 
45- اگـر والديـن بـا کودکشـان بـازي کننـد و بخندنـد، کـودکان بهتـر بـه حرف هاي 

آن هـا گـوش مي دهنـد. 
46- چـون مـادر بـراي بـزرگ کـردن بچه هايشـان خيلي زحمـت مي کشـند، کودکان 

بايـد بيشـتر مراقب مادرها باشـند. 
 47- کودک به تدريج خواهد فهميد که از پدر و مادرش، زرنگ تر و باهوش تر نيست. 

 48- مـادري کـه نتوانسـته باشـد کودک خـود را خوب تربيت کند، سـبب خواهد شـد 
کـه پـدر هـم نتوانـد در خانه به خوبـي ايفاي نقـش کند. 

 49-بـراي يـک مـادر جـوان از ايـن بدتـر نيسـت کـه بخواهـد نـوزادش را به تنهايـي 
کند.  بـزرگ 

 50- اين خوب نيست که ببينيم کودکمان کسي را مي زند. 
 51- والديـن بايـد ايـن موضـوع را بـه کـودک بياموزند اگـر مي خواهد پيشـرفت کند، 

نبايـد وقـت خـود را به بطالـت بگذارند. 
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52-  زن هوشـيار آن اسـت کـه کـودک خـود را چـه هنگامي کـه نـوزاد اسـت و چـه 
هنگامي کـه بزرگ تـر شـد، تنهـا بگـذارد. 

53- تمام اتفاق هايي که در خانه قرار است رخ بدهد بايد با نظر زن خانه باشد. 
54-  بـراي اينکـه زن، حـق خودش را به دسـت بيـاورد، بايد گاهي اوقات با شـوهرش 

دعوا هـم بکند. 
 55- زنـي کـه دائـم وقـت خـود را بـا کودکانش سـپري مي کنـد مانند کبوتري اسـت 

کـه بال هايش بسـته هسـتند. 
56- اگـر مـادر آسـتين هايش را بـالا بزنـد و کارهـاي خانـه را انجـام بدهـد، بقيـه هم 

راحـت خواهند شـد. 
57-  بـراي ايجـاد اعتمادبه نفـس، پـدر و مـادر بايـد اجـازه ندهند که کـودک کارهاي 

پرزحمـت و دشـوار را انجـام دهد. 
 58- حقيقت اين است که کودک باوجود نظم و ترتيب شديد، موفق خواهد شد. 

 59- پـدر و مادرهايـي کـه از بـا کـودک خـود بودن لـذت مي برنـد، فرزنـدان خوب و 
سـالمي خواهند داشـت. 

60- اين صداقت پدر و مادر است که از هم چيز مهم تر است.  
معيارهاي خانواده هاي خيلي مراقب    

 1-3-4-7-11-12-14-26-27-28-32-34-36-46-51-57          
معيارهاي خانواده هاي دموکرات و برابرطلب 

 2-13-18-22-29-37-44-45-59    
معيارهاي خانواده هايي که نقش زن را رد مي کنند  

 6-9-16-17-21-23-31-38-41-42-49-52-55  
معيارهاي خانواده هاي زن سالار يا مردسالار    

 8-19-33-40-48-54 
معيارهاي خانواده هاي سختگير و منضبط  

5-10-15-20-24-25-30-35-39-43-47-50-53-56-58 -60   
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نمره گذاري و ارزيابي
ــخ ها را  ــه پاس ــد. پس ازآنک ــود مي آم ــه وج ــه ب ــرآورد از 5 مؤلف ــنجش و ب ــن س اي
ــک جــدول،  ــا در ي ــر اســاس معياره ــا را ب ــم، نمره ه ــه نمودي ــا ارائ ــر اســاس گزينه ه ب
ــي  ــاي انتخاب ــي گزينه ه ــاب نزديک ــا احتس ــد ب ــن فرآين ــم. در اي ــدي مي نمايي طبقه بن
شــما  )کامــلًا مخالفــم ... کامــلًا موافقــم( بــه معيارهــا، مي توانيــد نــوع خانــواده ي خــود 

را تشــخيص دهيــد. 
به غيــراز معيــار خانــواده ي دموکــرات و برابرطلــب، بقيــه ي نشــان از نگــرش منفــي 

والديــن دارنــد.
نمــره دادن هــا بــه ســنجش مقــداري نمي باشــد. بلکــه اعــداد هســتند کــه نشــانگر 
نــوع خانــواده شــما هســتند. خلاصــه اينکــه هــر چــه قــدر کــه تعــداد گزينه هــاي شــما 
در معيــار خانواده هــاي دموکــرات و برابرطلــب، بيشــتر باشــد، نشــانه مثبــت در پــي دارد. 
ــه  ــد، چراک ــرار بدهن ــي ق ــورد ارزياب ــنامه م ــن پرسش ــود را در اي ــت خ ــن مي بايس والدي
نتايــج آن مي توانــد راهــي جهــت آمــاده کــردن فرزندشــان بــراي مواجهــه و غلبــه بــر 
ــد.  ــش خــارج کن ــد، از چال ــش آي ــده برايشــان پي مشــکلاتي کــه ممکــن اســت در آين
ــود  ــن وج ــد بنابراي ــر مي پذيرن ــم اث ــواده از ه ــه شــد اعضــاي خان ــه گفت ــه ک همان گون
هرگونــه مشــکلي بــراي يــک عضــو خانــواده باعــث بــروز مشــکلات بــزرگ و ايجــاد 
چالــش و حتــي تغييــر نظــام خانــواده هــم گــردد. نگــرش صحيــح بــه ايــن پرسشــنامه 

ــذارد.  ــر بگ ــن، اث ــرد والدي ــر عملک ــده ب ــا بازدارن ــهيل کننده ي ــوان تس ــد به عن مي توان
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